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 مقدمه
قبیله های عرب در دورآن گذشته، همانند سایر قبایل و عشایر جهان، به دلایل آقتصادی و 

 .آندسوی مناطق دیگر کوچیدهکه یمن و حجاز بوده بهخویشآز سرزمین نخستینجغرآفیای  ی
ریای  ی ها به فلات آیرآن  برخی آز تاریخ نگارآن، کوچ عرب ها به جنوب آیرآن رآ با کوچ آ 

 در جنوب باختری آیرآن تمدن -یکی آز آقوآم سامی-پیش آز آین،آیلامی ها .دآنندهمزمان می 
ن آست  .درخشانی دآشتند که چغازنبیل در هفت تپه، نشانگر آ 

آز امیتاریخی آقوآم سمهاجرت های یکه دربارهناسان برآساس مطالعاتیسامی ش آی آزپاره
هر دوره که-طولانیدوره های جزیره درکه آین شبهندآند برآین باور عرب آنجام دآدهجزیرهشبه
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 مانند مخزنی آز جمعیت لبریز می شده و ناچار مردم آضافی رآ بیرون -تقریبا هزآر سال بوده
 .می ریخته آست 

در آین .بودحاکمآیروآبط قبیلهمیلادی،نظامششم وهای پنجمسدهعرب،طییجزیرهدرشبه
اهی پیوند های قبیله آی تقسیم می شدند که آغلب پیوندهای نسبی و گمردم به گروهنظام، 

نها نسبت به هم مستقل.گروه ها بودی آیندهندههمپیمانی،سامان یاسی گونه نهاد سو هیچآ 
شناخت پرورش خود رآ به رسمیت نمی ۀآز قبیل حاکمیتِ بیرونفرآگیری ندآشتند و هر گروه،

نانقبیلهو تولید آغلبعمدۀزندگیر آبزآشتر، مساعدی طبیعتکهدر جاهای  یها بود بخشی آز آ 
کرآنه های عُمّان و برخی پردآختند؛همانند یمن،حضرموت،کشاورزی و بازرگانی میشت بهدآ

نها)آز شهرهای حجاز  آز آین رو شیوه ی . هاه نیز در یمامه و وآح و( طائ ف،یثرب و پیرآمون آ 
شکل غالب و شیوه ی یکجانشینی یا آستقرآر (بدوی)با زندگی چادرنشینی همرآهکوچ نشینی 

 .همرآه با زندگی کشاورزی، کمتر معمول بود
زندگی آیجاد کردند که به گسستگی نسبی آین  یبعدها عوآمل نوین، تغییرآتی در آین شیوه

 .نظام آنجامید
 پژوهش های محققان، باستان شناسان و :دوره ی پیش از سده های پنجم و ششم میلادی

های  ی آز به آین که بخشدهد دو سده آخیر،دلایل آنکار ناپذیری آرآئه میدر یکیاریخ نگارآنت
ل گوآه سطوح نسبتاً پیشرفته آی آز تکام -به ویژه بخش های جنوبی آش-عرب  یشبه جزیره

ثار معماری،نهادهای سیاسی بیاری،آ  تقسیم مردم به )و شکل تقسیم کار (دولت)کشاورزی،آ 
رب»یدر منطقهسدّ عظیمینمونهبرآی.بودبوده(ورآنآن،دآمدآرآن و پیشهکشاورز 

 
بود  یمن«ما

رو به زوآل در هایآی آز آین پدیدهپاره.بردآشتافشکهای عظیمکه به مرور زمان بر آثر سیل
 .سده ی پنجم میلادی دیده شده آند

-که در پایان سده ی سوم میلادی « حمیری »در آین زمینه به دوّمین حکومتِ خاندآنِ 
حبشیان، م که340آز سال آین خاندآن.اره نمودآشتوآنبنیاد یافت،می-همروزگار ساسانیان

م  525کردند در معرض سستی و فتور قرآر گرفت تا آین که سرآنجام در سال  یمن رآ آشغال
 1.سقوط کرد

 (1853مه  24مورخ )یکی آز جامعه شناسان بزرگ سده ی نوزدهم طی نامه آی به دوستش 

 
 1970العصر الجاهلی، دارالنهضه العربیه، بیروت يتاریخ العرب ف: سالم، سید عبدالعزیز -1
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جنوب غرب شهرنشین شده آند، همانند به نظر می رسد که عرب ها هرجا که در :»می نویسد
ثار معماری شان بیانگر آین آمر آست شوریان، ملت متمدنی بوده آند که آ   1«.مصریان و آ 

 

 گسستگی تاریخی

ش آز آسلام در حرکت تکاملی تفاوت میان آین دو مرحله نشان می دهد که تاریخ عرب پی
پیشین نیز مانندهای  ی در مرآحل آحتمالاً شده بود کهتاریخیخویش،دچار حالتی آز گسستگی

که بودههای  یدولتجایگزینیهایآز گرهگاهیا ناشیآین گسستگیزیاد به آحتمال.آستدآشته
 800)2بائیان،س(آزمیلادپیش1300-630)همانندمعینیانهای  یدآرد؛دولتیادبهکهنتاریخ

ز آین کشورها آمیانکشمکشیگسستگی،نتیجهکهیا آین. و حمیریان 3قتبانیان،(م.پ115-
معینیان با در روزگارِ ضعفِ دولتسبائیان.آستدیگر بودهبیگانه آز سویسو و کشورهاییک

نان در نبرد بود نان چیرهآ  زمندِ سبای  ی با روسایدولت.شدندند و سرآنجام بر آ  قبایل و آمیرآن آ 
ن نیروهای .خانگی چندی روبه رو شدهایدرونی بود و با آنقلابدر نبردی به قدرت آفزون بر آ 

بیگانه نیز بودند؛ آز کوشش بطلمیوسیانِ مصر برآی آنحصارِ تجارت شرق گرفته تا دخالت 
شوبنگانبیگا ن کشور که با آ  ن همرآه شد و به تضعیفهای دآخلیدر آمور آ  وضع آقتصادی آ 

 .دولت آنجامید
فریقا آز دست دآدند و  چیرگی خود رآ بر دریای سرخ و کرآنه های -به تدریج-سابئیان  آ 
آین .دچار شدسرنوشتحمیری نیز به همیندولت.آفتاد به چنگِ یونان و رومدریای  یبازرگانی

همین در .رو شدبهحبشیان رو م با آشغال340و درسال رومیانبا یورشِ م .پ24درسال دولت
رب»یزمان، بازرگانی در منطقه

 
ن پس تجا« ما رآه های دریای  ی رت آز به رکود گرآیید و آز آ 

همه . شددریای سرخ آنجام میای  ی،آز طریقکه با تسلّط رومیان بر بازرگانی دریرونق گرفت،
ن، خرآبی زرآعت و  ن آنجامید که پیامدِ آ  رب و ویرآنی آ 

 
آین آمور به کند شدنِ تعمیر سد ما

 .کشاورزی بود

 
النزعات : دکتر حسینبه نقل از مروت،  210، ص 28، مجلد1962مجموعه آثار، چاپ روسی -1

 1981المادیه فی الفلسفه العربیه الاسلامیه، دارالفارابی، بیروت، 

سبائیان همان خاندانی هستند که ملکه ی سبای آنان آوازه ای بسیار دارد و در اغلب کتب دینی و -2

 قرآن نیز سوره ای به همین. مذهبی پیرامون روابط مملکت وی و حضرت سلیمان سخن ها گفته اند

 .نام دارد

 .م سقوط کردند.پ25قتبانیان معاصر دولت های معینی و سبئی بودند و پیرامون سال -3
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ن در مرحله ی  گرچه خاورشناسان دلایل مادی و معنویِ پس ماندگی تمدن یمن و فروپاشی آ 
به طور یقین  -1م525تا  300در دورآن پادشاهی حمیریان میان -پیش آز پیدآیش آسلام رآ 

ناننمی : دهند که قاطعانه بگوییمما میکلید آین شناخت رآ به  2و دآنشمندآن عربدآنند آما آ 
و نبردهای درونی بود آز آشغالِ بیگانگاندر فرآگرد تکامل،ناشیگسستگی نسبیدیعمدلایل

رب 
 
که به کوتاه شدنِ دستِ حمیریان آز رآه های بزرگ تجاری و آختلال در نگهدآری سد ما

 .آنجامید

غاز کوچ بزرگ قبایل عرب
 
رب، ا

 
 شکستن سد ما

رب به سال
 
ساخته « ذنه»یبر دره«سبا»پادشاهِ «مه علی ینفس»م در روزگارِ .پ 650 سد ما

بیاری و درآز،سالیانشد و طی  -جزیرهشبهجنوبییدر منطقهپیشرفتِ کشاورزیِ آنبوهآساس آ 
ن.ی عرب بود های پر میوه و شهر نیکوی  ی در مملکت به باغستان 3«سبا»یمجید در سورهقرآ 

های خشک و ویرآن آز درختان تلخ و ترش به باغ« عرم»ویرآنگرثر سیل برآ سبا آشاره دآرد که
آد بسیار مهم و بدطعم و شوره گز و آندکی درخت سدر بدل گردید و بدین سان آین رخد

یید می
 
 .کندتاریخی رآ تا

تکاملی جوآمع منطقه، باعث آنهدآم سد و ویرآنی زمین های کشاورزی و گسستگی در حرکت 
خیان به تنوشام،به نوآحی(غسانیان)آَزَد.ی عرب شدشبه جزیرهاطقمندیگر مردم بهمهاجرت

 .کوچیدند-میان حیره و آنبار-بحرین و مناذره به عرآق

و عشایر سامی به طور آعم و عرب به طور آخص به مناطق کوچِ قبایلهمان گونه که گ فتیم
ریای  ی سیای مرکزی به سرزمین آیرآن جنوبی آیرآن همزمان با کوچِ قبایل آ  دآنش ما . رخ دآدآز آ 

 :آی آز مورخان معتقدندپاره. بسیار آندک آستعرب ها با هخامنشیان و پارتیان، آز آرتباط
نان [ شبه جزیره عرب]در روزگار هخامنشیان به سوی شمالعرب ها » پیش رفته و قبایلی آز آ 

 در آین دورآن. ساکن شده بودند، آفزودندوآرد عرآق شدند و بر مساحت سرزمینی که پیشتر 

 
 به نقل از مروت، دکتر حسین، همان کتاب العرب والاسلام والخلافه العربیه :بلیایف.ا.ی-1

 تاریخ العرب قبل الاسلام به نقل از مروت،دکتر حسین، همان کتاب:الدکتور جوادعلی-2

 :16و  15آیه های  34سوره ی  -3

لقد کان لبساً في مسكنهم ایهٌ جنتان عن یمینِ و شمالٍ كلوا من رزق ربكم و اشكرو اله بلده طیبهً و »

 رب غفور 

ئلٍ و شئ من سِدرٍ فاعَرَضوا فارسَلنَا علیهم سیل العَرمِ وَ بدَّلناهُم بجنتیهم جنّتینَ ذواتي اكُُل خَمطٍ وا 15

.«قلیل
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 در ه سابقاً ک-های رود نیلتا کرآنه« طور سینا»در کشور شام به سوی باختر نیز پیش رفته، 
ن ساکن شده بودند نان در پیشرویفگسترش یا-آ  پارسیان به سوی مصر خدمات فرآوآنی تند.آ 

                                                                                                                    «.1به آیرآنیان کردند
ی )دیار بکر( نیز قرن ها پیش آز آسلام رخ دآد. دنِ بنو تغلب و بنو بکر در جزیرهجای گزی

سید آحمد کسروی در ست.آحی در زمان ساسانیان مشهور آشورش های بنی آیاد در همین نو
                                                                                           می نویسد:« شهر یارآن گمنام» ک تاب 

نجا که یقین  آیرآن قرن ها دیرتر آز سوریه و عرآق هجرتگاه تازیکان گردیده با آین حال تا»  آ 
ها پیش آز رآ باید قرن -به آیرآنهجرت تازیکان-ین هجرتتاریخ آهستآست و دلیل در دست

غازهای پادشاهیِ ساسانیان گرفت. در زمان آشکانیان دروآزه های آیرآن بر روی  آسلام و آز آ 
ندر زمان آیشان میو چنان که نوشت هتازیکان باز بود  آنبوهی وبود که تنوخیان و لخمیان با آ 

ر زمان ساسانیان یقین آست آما د»آفزآید:همو می«.ق کشیدندبه عرآمهاجرت شماری رختبی
حرین و و بآیرآن آز خوزستاندر گرمسیرهایآز تازیکانهای  یطایفهکههستها دردستو دلیل

ی شاید نخستین طایفهها،بنوآلعلم،بود کهی آز آین طایفهیکآند.دآشتهنشیمنپارس و کرمان
» بری در آین باره می گوید:ط«. درون آیرآن کشیده آند اجرت بهتازیک بوده آند که رخت مه

بلند یآز قبیلهطایفهآست.گویا آین 2تمیمبن زیدبنمالکحنظله بنبنمالکبنمرهعم،همان
وآزه نان مُرهنیز در خوزستانونی بنی تمیم بودند که آکنآ  بن مالک در سکونت دآرند و نیای آ 
به وی یاری آشکانیبا آردوآنو در جنگزیستهمیپادشاه ساسانینخستینبابکان آردشیرزمان

                                                                                                                            «.رسانده بود 
ن آز همان زمان»کسروی معتقد آست که بنوآلعم ]خوزستان[  درهمان جا آردشیر یا پیش آز آ 

نشیمن دآشته آند. آز آینجاست که ما آین طایفه رآ نخستین تازیکان می پندآریم که به آیرآن 
مده آند                                                                                                                    «.درآ 

ه ساسانی،جانشین آو، شاپور ت که پس آز مرگ هرمز دوم پادشادآستان تاریخی معروفی آس
 و جزیره های جنوبی آیرآنآز رآه دریا عرب فرصت یافتنددوم،کودکی بیش نبود و آنبوه عشایر 

 

1-Die Araber,I,S.169   تالیف دکتر « المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام» به نقل از کتاب

 .ه بغدادهضبیروت و مکتبه النعلم للملایین، جواد علی، دارال

تاریخنامه ی طبری، گردانیده ی منسوب به بلعمی، به تصحیح و : ن جریربمحمدطبری، ابوجعفر  -2

.1366تحشیه ی محمد روشن، تهران، نشر نو، 
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نجا ساکن شوندبیایند و سالبه فارس حد رشد رسید و به کشتار بهشاپور دومتا آین که.ها در آ 
نان پردآخت  -می کشید به شاپور وی چون شانه های عرب ها رآ سورآخ می کرد و طناب . آ 

 .ذوآلاک تاف معروف شد
گرچه شاپور با برخی آز عرب ها بدین سان رفتار کرد آما »محمدبن جریر طبری می نویسد،

گروهی آز بنو تغلب رآ در بحرین و شماری آز بنو عبدآلقیس و بنوتمیم و بنوبکربن وآئل رآ در 
و جزیره و های بنوآیاد در عرآقورششدآستانِ «.دآدآهوآز جای«رمیله»رآ درو بنوحنظلهکرمان

نشاعری .دآردعرب شهرتدر آدبیاتآیرآن شاهبا لشکریانهایشانجنگ هنگام گ فته عرب در آ 
 :بود

یاد حولها آلخیل و آلنعم  1علی رغم سابوربن سابور آصبحت                     قباب آ 

آز عربِ کلیب بن وآئل »آز مردمانی سخن می گوید که « گشادن آهوآز»طبری نیز درباره ی 
 2.بودند« گردآگرد آهوآز

ن -پس آز آسلام نیز، قبایل عرب در پ ی لشکریان فاتح به سوی کشورهای گشوده شده  و آز آ 
ید، چنان که آز ک تاب های مورخانِ سده . کوچیدند -میان آیرآن های نخستین آسلام بر می آ 

مرو، هرآت؛ نظیر قزوین،نهاوند،نیشابور،بخارآ،طوس،کاشان،ف شهرهای مختلها در عرب
ذربایجان و آغلب شهرهای خوزستان سکنا گزیدند و حتّا در برخی آز ش هرها، بخش آعظم آ 

عربی سخن بهمردمسوم هجری،آک ثریتیمثال،در قم تا سدهبرآی.دآدندمینفوس رآ تشکیل
 :نویسددرباره ی آین شهر می«آلبلدآن»هجری در ک تابیعقوبی دآنشمند قرن سوم.می گ فتند

 «.3بیشتر مردمش آز مذحج و آز آشعریانند»
ن نیز قبایللت وجود عربعدر خوزستان به عشایر بسیاری به وها در پیش آز آسلام،پس آز آ 

نها میکه در آینجا بهخوزستان عربکنونی و عشایرتبار قبایل.آین منطقه کوچیدند
 
ا پردآزیم یآ

 سعید وو بنیآسدو عُبادهبنیزیستند یا بهمیدر آین منطقهآز آسلامکه پیشرسد میتمیمبنیبه
نها که پس آز یورش عرب ها  مدند -در همان سه چهار قرنِ نخست-همانند آ   .به آیرآن آ 

 دآدند و آیشانخود رآ به وآلی یاحاکم منطقه میمالیات ی شیخ خزعل،شیوخ قبایل،تا دوره

 
به . شاپور پسر شاپور، پیرامون چادرهای بنی ایاد را اسبان و شتران و گوسفندان فرا گرفته اند به رغم -1

 .1357شهر یاران گمنام،تهران،امیرکبیر،: نقل از کسروی احمد

 همان کتاب-2

 .مذحج و اشعر، دو قبیله یمنی تبارند -3
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ن رآ به حکومت مرکزی  -ر سلطه ی حکومت مرکزی آیرآن بودیآگر ز- می پردآخت. بخشی آز آ 
             آی دآشتند و مالکِ رقابِ آفرآد عشیره یا قبیله خود بودند.شیوخ قدرت فوق آلعاده

نجا که در طول تاریخ، زمین ها پیوسته د ر دست دولت ها بود و شکل در خوزستان، آز آ 
نیافت. مثلًا روآجآیرآننظیر سایر مناطق-هیچگاه-نیز زمیندآری آسلامآز دآشت،پس«خالصه»

لک نامی رآ در تاریخ خوزستان ما، در هیچ زمانی، رشیدآلدین فضل الله یا خوآجه نظام آلم
ی یا خرده مالکی بود که با پشتوآنهها روستا باشد. گرچه شیخ، مالک بینیم که مالک دهنمی

ی سیاسی سلطهکرد آما د رآ بر عشیره یا قبیله آعمال میخو سلطه سیاسیآقتصادی خویش،
نان در میان جامعهقدرتآز شیخان تنها ناشی مسایل روبنای  ی نبود بلکهی عشایری آقتصادی آ 

های متمادی آست به آین روند ی سدهو بازماندهکه آنباشتهای عشایری ههمانند عُرف و سنت
آری در آکنون می بینیم، با وجود رشد روآبط سرمایه دکمک کرده آست. زیرآ همان گونه که 

آست و نیز آیرآنمناطقتر آز بسیشهر نشینی گستردهدرصد نرخ با بیش آز شصتکهخوزستان
د روآبط خارج شدن جامعه آز شکل گروه های نسبتاً منفصل عشایری و وآرد شدن در فرآگر 

 میاندر عشایری یماندهوآپسهایو سنتخنفوذِ شیو شاهدِ  و شهرنشینی،ما هنوز دآری سرمایه
روستای  ی نیمه-شهری نیمهنشینانحاشیهدرمیان در روستاها وویژهبهآز مردم،قشرهای وسیعی

نفوذ با زمان و مکان،نسبت دآرد؛در مناطق شدت و ضعف آین شهرهای خوزستان هستیم.
غازهشهری، ی طبقهتر آز حال بود.ب،آندکآز آنقلاآنقلاب و حتّا پیشایکمتر آز روستا و در آ 

آقتصادی و در زندگیآخیر سالِ شصتکه طیتحولییدر نتیجهشهرنشین،یانی و روشنفکرآنم
رآ شکافته و دور روآبط عشایری یپوسیدهیدآده آست،پوستهشان رخسیاسی-آجتماعیبینش

ن معنا نیست که با مسایلبه -آما-آینآندآخته آند. برخورد شود. بلکه  به طور مطلقعشایری آ 
دآبندیشه وجود دآرد کهو آساسآین آح ن چهعشایری هایو سنتدر میان آ  به آحیای کههر آ 
های زشت ا تقویت سنتی بزرگانِ قبایل یگذشتهو رعیتی و تفرعنی و آربابخان خانفرهنگِ 

میز نها نیست-و تعصب آ  ن  نفی شودمربوط می شود؛ -که در آینجا مجالی برآی شمردن آ  و آ 
و پایدآری و حماسهکه روح همکاری های نیک و مردمیهنگ و هنر و سنتفر چه که به پویای  ی

                                                                                               رآ زنده می کند، پذیرفته و آبقا گردد.
برخوردهای گوناگونی  آبر مساله ی شیوخ،در دورآن معاصر شصت ساله،دولت ها در بر 

که قصد دآشت دیک تاتوری بی منازعِ خود رآ بر گاهی همانند دوره ی رضاخان، .آنددآشته
نان رآ کوبیدهرآن بگسترآندیآسرتاسر  که 1320-32های سالمیانیهمچون دوره.زمانیآند،آ 
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نانآیبود،پارهحاکم در آیرآنآز دموکرآسینوعیمردم،یمبارزهیدر نتیجه آلسلطنه رآ آقوآمآز آ 
بادآن و آهوآز و سوسنگرد بر ضد آحزآب و « آتحادیه ی عشایر جنوب»در  سامان دآد و در آ 

 .نیروهای مترقی به کار گرفت
نان کجدآر و مریز برخورد می شد آغلب شیوخ رآ ساوآک به خود . در زمان شاه سابق با آ 

ن سازمان مدند آما آ جذب کرد و جزو عمله وآکره آ  ز حق نباید گذشت که برخی آز دوزخی در آ 
ن سال ها، فشار و زور رآ تحمل کردند و زیر بار همکاری -ی در برآبر آک ثریتآقلیت-شیوخ در آ 

 .با شاه و ساوآک نرفتند
نان با رژیم ستمگر و عرب ستیز رضاخان و فرزندش مبارزه هم کردند در . آنگشت شماری آز آ 

حیه ی با پتانسیل عظیم آنقلابی و رو  -و به ویژه جوآنان-یکی دو سال پس آز آنقلاب، مردم 
مده بود، آیو نوجویانهعدآلتخوآهانه نان پدید آ  نچهکه در میان آ  بوی کهنگی و  نسبت به هر آ 

مد،دآد یا رآیحه ی آو تبعیض میپوسیدگی ن برمی آ  سرآن . دتنفر یافتنشرآفیت و جاهلیت آز آ 
ن سال. بدل گردید به آهانتی«شیخ»یبایل منزوی شدند و وآژهق به دلایل -هاآما پس آز آ 

م مجبور شدند برآی حل آغلب مرد -گوناگونی که آز حوصله ی آین مقال بیرون آست
ور ا و دعوآهای خویشهها،آختلافدشوآری  کوشند در نتیجه،آین آفرآد می.ندروسوی شیوخ آ 
بار دیگر موضوع .رآ حل کنندمردمو مشکلاتکدخدآ منشی،مسایلو ی ریش سفیدیبا شیوه

آست که روآج یافتهو جنایتو سایر موآرد جنحههای ملکی،ناموسیفآختلادر حل1«فصل»

 .روز به روز آین شیوه، کاربرد بیشتری می یابد
فعلًا آین روش حل مسایل و دشوآری های مردم، گرچه به تقویتِ نفوذ شیوخ آنجامیده آما، 

 .مورد پذیرشِ بخشی آز مردمی آست که در آین فضای عشایری نفس می کشند
روآبط عشایری آکنون دیگر حتّا زیرساخت آقتصادی هم ندآرند و به شکل روبنای  ی به حیات 

نها آست  .خود آدآمه می دهند و آین ناشی آز جان سختیِ آ 
آیرآنی یعنی بومیان عشایر عربِ و ک به شناختِ هم میهنانم آز قبایلکمهدف آز آین نوشته،

گاشته نهایبرآبر پژوهشدرزمینه،آین دررسیفادر زبانشدهآنجامهایتحقیق.آستخوزستان
آین پژوهش . صفر یا نزدیک به صفر آستشده پیرآمون عشایر لر،بختیاری،قشقای  ی و بلوچ،

 .نگریسته آستصرفاً آز دیدگاه جامعه شناسی و مردم شناسی به مساله ی عشایر 

 
 

.در این کتاب مراجعه کنید« فصل»به مقاله ی آیین  -1
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ن طایفه یا عشیره با تغییر و تحولی که در زندگی حد و مرز جدآکننده ی میان آین یا آ 
می بایست کم  -به تدریج-ی آفرآد و ذهنیت جامعه رخ دآدههآجتماعی و در آندیش -آقتصادی

در روستاها آز  نیست وآما متاسفانه آین روند با فرآگرد تغییر و تحول همگام . شدرنگ تر می
کمک بهکه کشاورزآنموآرد زیادی بودهنخست آنقلاب،هایدر سال. آستشهرها کندتر بوده

که -ش در روستاها بر ضد شیوخ زمیندآرنیروهای مومن و آنقلابی یا تنها با توآن و قدرت خوی
نشانگر  د و آینکردنرآ مصادرههایشانکرده و زمینمبارزه -عشیره بودندبا کشاورزآن همآغلب
آکنون روآبط عشایری یک به هر تقدیر،.آی آستپیوند خونی و عشیره آی برپیوند طبقهبرتری 

ن،وآقعیت آج در آین . نیاز به شناخت آین پدیده هستیمتماعی آست که برآی برخورد با آ 
نانآز وجود عشایر در روستاها و حما پیوستهپژوهش، ورده آیمرفه آ  حال آین .سخن به میان آ 
یا آیناممکن آست پرسش ری،: باید گ فتدر پاسخ.حضور ندآرند در شهرنمطرح شود که آ   آ 

ن قبیله یا عشیره روستای  ی تبار عرب های بومی شهرهای خوزستان نیز در نهایت به آین  یا آ 
ن روآبط شهرنشینی و آشتغال مردم می رسد آما به علت گسترش بازرگانی و صنعت و در پ ی آ 

و  تهای صنعتی و کسب و تجار نهکارهای مختلف آز قبیل کارگری در کارخاعرب به 
زآد و دولتی،ی و سایر پیشهدر کارهای خدماتو آشتغالپیمانکاری  ی در پیوندهای عشایر های آ 

ی گرفته و دآمنهصورتآیرجعت گونهآخیر آما در چند سال.تر آز روستاهاستشهرها سست
 .شهرها نیز سایه آندآخته آستروآبط عشایری بر ساکنان 

آفزون بر سرمایه دآرآن و بازرگانانی که پیشتر مال و منالی دآشتند، چاره آی نیز بر آثر کار و 
 .فعالیت در کشورهای خلیج فارس به ثروتی رسیده آند

در چهل سال آخیر .دهندقشر ممتاز و متمایزی رآ تشکیل میپزشکان متمول عرب نیز آکنون 
گاهی در پس آز آنقلاب، بسیاری آز فرزندآن عشایر و روستاها به تحصیلات دآنشو به ویژه 

به جمعیت نرخ نسبتآند آما آیندست یافتهو آنسانیمهندسی،پزشکی،علوم عملیهایرشته
نان هنوز بسیار پایین آست  .آ 

آلبته پیشوندهای . یافته آستآلفبا سامانو عشایر به ترتیب حروفقبایلدر آین پژوهش،نام 
ل»و«بنی» نها رآ در آین سامان بندی نباید در نظر گرفت« آهل»و«آ  ه وآژه گاهی ک. و همانند آ 

و آحیاناً -و فارسی بوده، ظبط فارسیلف عربیآی دآرآی دو تلفظ مختآی یا نام طایفه یا قبیله
ن در پرآنتز -محلی مده آستآ  به کار رفته منظور، « آیل»هم چنین هنگامی که وآژه ی ترکی . آ 
آز ز قبیله،عشیره وپسآ پس،مردم شناسیکبندیدیدگاه تقسیمآز .عربی آست«قبیله»همان
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عشیره و طایفه معنای یکسانی های خوزستان،میان عربآلبته در .گیردطایفه قرآر میعشیره،
وری . عربی به کار رفته آست« بیت»و خاندآن در برآبر« بطن»ی تیره در برآبر وآژه. دآرند یادآ 

ی آی در جای  ی آز منطقهی نشیمن عشیره یا قبیلهضروری آست که هرجا دربارهآین نک ته نیز 
ن معنا نیستسخن رآندهخوزستان ه درشهر یا که آندک جماعتی آز آین عشیره یا قبیلآیم،به آ 

ن آست که آغلب بلکهروستای دیگری نباشد، ن درجای یاد شدهقصد آ   .سکونت دآرندآفرآد آ 
 .آکنون به تعریف سه وآژه آی می پردآزیم که بنیاد زندگی عشایری رآ سامان می دهند

هر خیمه نماینده در جوآمع قبیله آی کوچنده،. قبیله آساس آجتماع بدوی عرب آست :قبیله
 .گویند« حي»آردوگاه مرکب آز چند خیمه رآ . یک خاندآن آست

قبیله رآ تشکیل مردم یک حي رآ قوم نامند و مجموعه ی آقوآمی که خویشاوند یکدیگرند، 
هنسال معمولًا کرییس کهشمارند و آز یکخون میمردم یک قوم،خویشتن رآ آز یک.دهندمی

ماده میو به کنندآطاعت میفرد قوم آستترین رک شوند و بر نامِ مشتیک بانگ برآی جنگ آ 
نشانی آز رسم قبایل نام مؤنث بعضی. رآ می آفزآیند«بنی»یآست کلمهکه عنوآن قبیلهخویش

خوزستان هر عشیره ی آکنون در «. بنی خفاجه»و« بنی حنظله»قدیم مادرشاهی آست،نظیر
نیا پرچمی دآر « بیرق »عرب برآی خود  .می گویند 1«نخوه»د و شعار یا وآژه ی خاص که به آ 

ی خود آفرآد قبیلهبهدهد که فرد نسبتمیو نشانی روح قبیله آستمنزلهبه تعصب :تعصب
نظیر وطن صحرآنشیناندر میانقبیلهعصبیتبه طور کلی.دلبستگی دآردهیچ قید و شرطیبی

و عشایر خوزستان کاسته در میان قبایلعصبیتآز شدت آینآلبته آکنون.آفرآطی آستپرستی
ن ثار ویرآنگر آ   .هنوز باقی آست شده ولی آ 

نیز  -به ندرت-شیوخ میان سال و جوآن. نماینده و رییس قبیله رآ شیخ می گویند: شیخ قبیله
وردهمیدستبهو شجاعتو جوآنمردیآندیشیآ درنتیجه نیکر شوآی  یشیخ،پی.دآرند وجود  و آ 

قبیله،سالخوردگی و شیخ در آنتخابهمیشه. آسترسیدهوی می به فرزندآنآز نسلنسل پس
آرآی شیخ دعمومی،ی و دیگر کارهایدرمسایل قضای  ی و جنگ. شودصفات ممتاز رعایت می

 .ها مشورت کندخاندآنکار بابزرگان قوم و سرآندر هر بایستآستبدآدی نیست بلکه میقدرت

 
رور و افتخار و نیز کمک طلبیدن است ولی معنای خاص غدر عربی محلی به معنای «: نخوه» -1

آن، واژه های گوناگونی است که افراد هر عشیره به هنگام نبرد یا یزله یا حتا در حالت های 

و نخوۀ « عامر»و از آن بنی کعب « عَلیْهً »بنی طرف « نخوه»شخصی به آن استناد می کنند مثلاً 

.است« دارم»یم بنی تم
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: کندمی تاکیدوی برگرفته آیم،« تاریخ عرب»تاب فیلیپ خلیل حتي که تعاریف فوق رآ آز ک 
در مقابل شیخ آز آفرآد قبیلههریک. جوستخصوصاً سرسخت و مساوآتعرب عموماً و بدوی

ت جوی  ی رآ مساوآخاص صحرآ،و محیطشرآیط زندگی.ددآنمی خویش رآ همسنگ آوستاده،یآ
منش نیز  جالب آینجاست که عرب در عین مساوآت جوی  ی آشرآف.همه رسوخ دآده آستدر 

به نظر آو برجسته ترین عربقوم.آستخلایقآشرفبیند که گوی  یمیخویشتن رآ چنان.هست
شیر و آسب و شعر و شمبیانن و فصاحتخوبه پاکیعرب...جهان آستترین آقوآمو شایسته

 . آفتخار می کند خود و بیشتر آز همه به نسب

 
*** 
 

یست آز تلاش فرآوآن شد تا آین ک تاب عاری آز خطا باشد ولی چون چنین چیزی ممکن ن
شود نظر هستند تقاضا میدآرند یا صاحبهای  یدرآین زمینه پژوهش کهورآنیو آندیشهمحققان

ینده تصحیح های کنند تا خطاها در چاپلف رآ یاری موها دیدند،آین پژوهش آگر لغزشی در آ 
قایهایآز تلاشدآنممیلازم ضمناً .شود مادهکهبختیاری نوروزی عباسلامغآ  ک تاب آینسازی در آ 

 .همکاری نمودند سپاسگزآری نمایم
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                

 مقدمۀ چاپ دوم
ن دآشت تا نسبت  -و به ویژه همولایتی ها-آستقبال گستردۀ هموطنان  آز آین ک تاب ما رآ بر آ 
ن آقدآم کنیم  .به چاپ دوم آ 

پس آز چاپ آول ک تاب، مطالب جدیدی دربارۀ قبایل و عشایر عرب خوزستان، شعر،        

نسیم »به دستمان رسید که آمیدوآرم در ک تاب  -به عربی و فارسی-مَثل و بازی های محلی 
نها آستفاده کنیم« کارون ینده نیز آنتظار دآریم علاقمندآن به فرهنگ بومیِ آین . آز آ  در آ 

 .ها، پیشنهادها و مطالب خویش دریغ نورزنددیار، آز آرسال نظریه 
ن عشیره آغلب مطالب آرسالی نشانگر دلسوزی و دقتی آست که آفرآد در تحقیق پیرآمو      

ولی آین کافی نیست باید آز جویبار خُرد عشیره و طایفه بیرون . آندیا قبیلۀ خود آنجام دآده
مد و به دریای مردم پیوست تاریخ و جای پژوهش پیرآمونی آرسالی هازیرآ در میان نوشته. آ 

های ای تحقیق دربارۀ زن عربِ آیرآنی،نقش وی در جامعه و ستمجغرآفیای منطقه و نیز ج
شاعرآن دورۀ پیش  معرفی شعر و.های کهنِ عشایری همچنان خالی آستناشی آز برخی سنت

لبوکاسب آز آسلام،عهد آموی و عباسی،و پس توآند بر یمدورۀ مشعشعیان و کعبیان و آ 
 .نیز آستفاده خوآهد شدها و دیگر مطالب فرستاده شدهمَثلآز شعرها،.غنای مطالب بیفزآید

آست، عکس های « قبایل و عشایر عرب»که در وآقع آدآمۀ ک تاب « نسیم کارون»برآی      
عکس های  ی آز باتلاق  .آهمیت فرآوآن دآرد-به ویژه عکس های سیاه و سفید -گویا و هنری 

ثار باستانی  ها، نخلستان ها، رودخانه ها، پل ها، کَپرها، چهره ها و جامه های محلی و آ 
 .نقش عمده آی در شناخت آین سامان دآرد

تحقیق دربارۀ خاندآن های منتفذ سیاسی و آقتصادی پیش آز آنقلاب نیز آز موضوع       
به عنوآن مثال می توآن . رآ تشکیل دهد« وننسیم کار »های  ی آست که می توآند بخشی آز 

بادآن یا پیرآمون « آلفی»در آهوآز در حویزه یا خاندآن « فاطمی»دربارۀ خاندآن  یا کعبی در آ 
نان در مرحله آی آز تاریخ آین منطقه « فیصلی»یا « عجم»خاندآن  در خرمشهر و نقش آ 

 .مطلب نوشت
وردگانِ فولکلور بدین          سان با تلاش و همکاری شاعرآن، نویسندگان، محققان و گردآ 

. می توآنیم غنای زبان و فرهنگ زآدگاهمان رآ بشناسیم و به سایر هم میهنان نشان دهیم
باشد که بتوآنیم . زیرآ به آعتقاد ما، آین ثروت آز هر ثروت دیگری پایدآر تر و آرزشمندتر آست

.آدآ کنیم -کارون و کرخه-پدر و مادربزرگمان دین خود رآ نسبت به 



 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 قبیله ها و عشیره های عرب خوزستان
 

 فهرست نام قبیله ها و عشیره های عرب خوزستان
 

 (آجود)آلاجْوَد                                        

 
 بیت إحیِمر

 
(بنی آسد)          بنوآسد                            



قبایل و عشایر عرب خوزستان                                                                                    18   
                                                                _____________________________________________________________        

 
 (آمیری ها -آماره )      آلاماره                                    

 
 (آوس)   آلاوس                                       

 
 آهالی آبوغریب

عَريْض
ْ
 آهل آل

 (كوتی ها -آهل كوت )     آهل آلكوت                             

 
 (آدریس)        س                                یآلدِرِ 

 
 آلباجي

 (باوی ها)        آلباویّه                                  

 
 (باوی های بنی طرف)     آلباویّه آیضاً                            

 
 (بچاری ها)      آلبَچاچره                                

 
 (بحرینی ها)                                  آلبحارنه    

 
 إلبِخات        

 
 (آلبوروآیه)        آلبُروآیه                            

 
بُریهه        
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 آلبوبصیری 

اط                     
ّ
ل آلبَط

 
ل بطاط)          آ

 
 (آ

 
 (بعیجات)              آلبعیجات                  

 
 (بغلانی ها)            آلبغلانیه                    

 
 (بُندِه)          آلبُنْدِه                           

 
 (بهادل)           آلبَهادِل                       

 
 (تَفّاخ)            آلتَفّاخْ                        

  بنی تمیم

 (ثامری ها)                                         آلثَوآمِر
 

 (جامع)            آلجامع                       
 

 (جبیرآت)           آلجُبَیْرآت                    

 
هل آلجُرُف                (جرفی ها)             آ 

 
 (جعافره)           آلجَعَافْرِه                     

 
ه                    

َ
(جعاوله)            آلجَعاوْل
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 (جلیزی )              آلجِلیزِی                   

 
 (جوآبر)               آلجَوآبِر                   

 
 (سادآت جزآیری )          آلساده آلجزآئریون       

 
 (جنابیان)          آلجَنَابِیون                    

ل جمال آلدین   آ 

 (چاسبی ها)           آلچوآسب                   

 
ل حاجی  آ 

 (حردآنی)                   آلحَرآدْنِه             

 
 (حردآنی ها)               آلحردآن                 

 
 (حزباوی ها)                        حَزْبِه            

 
ل حزیم   آ 

 بنی حِطیط

 
 (حلاف)                 آلحَلَافْ                 

 
(حمادی ها)            آلبوُحْمادی                
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 آلبوحَمْدآن
ل حمزه 

 
 آ

 (حمودی)                    إلحْموُدی           

 
 آلبوحْموُدی

 
 (حمیدی ها)                     آلحْمِيَد             

 
 (شهتانح)                آلحَناتْشَه               

 
 (حوآفظ)               آلحوآفِظ                 

 
 (حیدری ها)              آلحِیادِر                   

 
ل آلحویزی             ل حویزی )               آ   (آ 

 
ل آلخاقانی             ل خاقانی)               آ   (آ 

 بَنی خالد
لخِرْسان                  (رسانخِ )                آ 

 
 (خزآعل)                آلخَزَآعل                

 
(خسرجی ها)                آلخَزْرَجْ                  
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 (خفاجی ها -بنی خفاجه )                      خَفَاجِه             

 
ل خَمْیِس           

 
 (خمیسی ها)                 آ

 
 (خنافره)                 آلخَنَافْرَه               

 
 (خوآجات)                     آلخَوآجه          

 
 (دیلمی ها)                آلدَیَالِم                  

ل ضْجِیرَ     آ 
 (ذهیبات)               آلذِهَیْبات               

 بیت دِخیّنْ 
 (دوآلم)               آلدِوَآلِمْ                  

 
لرِبوُد                    (ربود)                 آ 

 
 (بنی ربیعه)                    ربَیِعَه                

 
ل آلرَبیِعی آلمُحسنی   ل ربیعی محسنی)           آ   (آ 

 
ل آلربیعی           ل ربیعی)                 آ   (آ 

 
بنی رشید 
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 رَکّاضْ 
 (رویشد)                  آلرْوَیْشِد              

 
 (زبیدآت)                        زُبَیْدْ              

 
 (زرگان)                       آلزِرْقان           

 
 (زغیبی ها)                     زُغَیبْ              

 
 (زویدآت)                     آلزُویَدآت         

 بنی زِهَید 

 
 (زهیریه)                    آلزِهیِریِه           

لِ زیاد  آ 
 (ساعد)                       آلسَاعِد          

 
 (ساکی ها)                         آلساکَیه       

 
 (سیلاوی ها)                   بنی ساله           

 
 (سبتی ها)                       آلسَبْتِی          

 
بیت سَعَد
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 (بنی سعید)                  بنی سْعِید           
 بنی إسْکِیَن

 
 (سلامات)                       آلسَلامات      
 آلبوُسُلطان  

 
 (سلیمان)                       آلسُلیمان       

 
 (سوآری ها)                   آلسِوآری            

 
 (ساعدی ها)                     آلسوُآعِد           

 
 (سودآنی ها)                   آلسودآن           
ل سید شبِیِب  آ 

 
 (شریفی ها)                   آلشُرَفاء             

 شُریفات 

 
 (صگور )                   آلصقور             

 
ل آلطالقانی         (طالقانی ها)                 آ 

 
رُف بنی طُ
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ل عامِر 
 
 آ

 (عساکره)                     عساچره         

 
 آلعُطب

 
 عُبّادَه
 عبود

 
 ( بنی عَبسَ )                     آلعُبوس          

 
 عرب مارد

 (عرب جرآحی)                  عرب آلجرآحی     

 
ن عجرش آست)                    آلعچرش             (عچرش که وآژه ی فصیح آ 

 
 بنوآلعم
 آلعمور 

 
 آلعوآبد

 
 آلعیدآن

 
آلبوغُبیش
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 آلبوغضبان
ل عبدآلخان        

 
 (عبدآلخانی)               آ

 
 (عنافجه)                 آلعنافجه             

 
 بیت غانم 

 
 آلبوفَرحان

 
 (فاضلی ها)                آلفوآضل             
 (فرطوسی ها)                 آلفرطوس           

 
 فزآره

 
 (فهود)                  آلفهود               
 (فیصلی ها)                 آلفیصلیه            

 
 (آلگطارنه)              قطارنه                لآ

 
 (قنوآتی ها)                      آلقنوآتیه        
 (آلگوّآم)                    آلقیم               

 
(آلبوچاسب)                 آلبوکاسب           
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ل ک ثیر

 
 آ

 (خاندآن کرمی)                 بیت آلکرّمی        

 
 (کعبی ها)                    بنی کَعَب         

 
 کعب مَنّان 

 
 (کعب آلحاجي)                   کعب آلحای  ی    
 کعبِ فَرجَِ الله
 کعب کَرَم الله

 
 (چنانه)                           کنانه        

 
 (کنعانی ها)                   بیت کنعان      

 
 بنی لام 

 
 (محیسن)                    آلمحیسن       

 
 مزرعه 

 (مطوری ها)                     آلمطور          

 
 آلبومحمد  
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 بنی مُره

 آلبومسلم         

 
 (مشعشعیان)              آلمشعشعیون      
 (مطرقی ها)                آلمطارقه            

 
 معاویه

 
 آلبومعبر

 (معرفی ها)                    آلبومعرف       

 
 (منتفج)                 آلمنتفق             

 منیعات

 
ل مقدم              م)                 آ   (مُجدَّ

 
 (میاحی ها)                     میاح              

 
 (نبهانی ها)                   بیت نبهان      

 
ل نصار   آ 

 
(نیسی ها)                  نیس                 
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 (نوآصری ها)                    آلنوآصر          

 
 (ویسی ها)                   بنی ویس         

 
 (هلالات)                      آلهلالات       

 
 الاجود
« مُنْتَفِقْ »نامبهشخصیبهقبیلهتبار آین.نامهمینبهبزرگیآست آز قبیلۀآیشاخه«آجود»عشیرۀ

پسر عَقیل عامر پسر منتفق.مشهورند(منتفقبهملقب)پدریشان معاویهبه ناممنتفقبنی.رسدمی
 988 -ه  378)قبیله در سالآین.آز عدنانیان آستپسرصَعْصَعَه عامرپسرکعب پسرربیعه پسر 

« 1آحساء»رمطیان شرکت جست و در نزدیکی شهرقبا منتفق در جنگهمرآه با سایر قبایل(م
نانبحرین عرب پیمانانِ هم و دیگرو ربیعهمنتفقم،قبایل1105 -ه   499درسال .نبرد کردبا آ 

ن شهر رآ آسیر  تش زدنِ بازآرها پردآختند و حاکم آ  نان به بصره یورش بردند و به تارآج و آ  آ 
نان بصره رآ به مدت سی و. کردند آز چندی در برآبر دولت د هر آلاجو. دو روز آشغال کردند آ 

شوب و عصیان می پردآختند  .عباسیان به آ 
شیخ فالح  پاشا، بزرگ آین قبیله در آوآخر سدۀ نوزدهم علیه دولت عثمانی شورش کرد که 

بخشی آز آفرآد  .پناه برد(زعلبرآدر شیخ خ)زد شیخ مزعل آلبوکاسبنفالح پاشا . سرکوب شد
در -بخشی دیگر در کنار نهر هاشم.به عرآق بازگشتند( م1884 -ه  1301)آین قبیله در سال

آفرآد آین عشیره به دآمپروری مشغولند و آکنون هم . سکونت گزیدند-جنوب باختری آهوآز
 .پیمان قبیلۀ بنی مالک آند

 
 بیت احیمر

نان به.آز سادآت فاضلی هستندآیتیره«بیت آحیمر.»مصغر آحمر آست«آحیمر»وآژه  نیکان آ 

 

 
.اکنون جزو شهرهای عربستان سعودی است« احساء»شهر -1
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 :می رسد و به خاندآن های زیر تقسیم می شوند( ع)زیدبن علی بن حسین 
 بیت سید نور -1
 آلبوحمودی -2
 (طاهریان)طَوَآهِر  -3

 بیت إیْدَآم -4
حرفۀ آفرآد . زندگی می کنند« شْاوور»سادآت فاضلی در ناحیۀ ساحل رآست رودخانۀ 

 .روستای  ی آین عشیره، در گذشته پرورش گاومیش و آکنون کشاورزی و صیفی کاری آست

 
سَد

 
 بنی ا

نان شاخه آی آز . تلفظ می شود«بنی سَد»گاهی، به تخفیف، وآ« ربیعه»آ  زۀ عرب قبیلۀ بلند آ 

( ه  19)سالآز آسلام،بهپس. زیستندمی«طَی»منطقۀهمسایگیهستند و در سرزمین نَجْد،در 
شهر حله و پیرآمونش رآ به مالکیت خود در ( ه 588)به سال . در کوفۀ عرآق مسکن گزیدند

وردند بنی ».علیه یزدگرد ساسانی شرکت دآشتنددر جنگ قادسیه ( ه 14) بنی آسد به سال. آ 
. در خوزستان نشیمن دآشتندآز بازماندگان قبیلۀ بزرگ بنی آسدند که آز زمان های دور «آسد

. آندقبیلهآز آین-دختر خویلد آسدی-همسر پیامبرخدیجهمشهور و حضرتصحابهعوآمزبیربن
به روزگار چهارم هجری،دآنند که در سدۀمی دُبیس بن عفیف آسدی رآ بنیاد گذآر شهر حویزه

ن شهر حصاری کشید های نخستین هجری، میرآبی سد در سدهبنی آ. آلطالع بالله عباسی، برآ 
ی حکومت عباسیان که ملوک به هنگام ضعف و سست. در دست دآشتندرودخانۀ کارون رآ 

وردند آسد نیز آمیرنشینشکل گرفت،بنیجهان آسلامر جای جایِ دآلطوآیف مستقلی رآ پدید آ 
نان به سید محمد . که مرکزش آهوآز بود و تا برپای  ی دولت مقتدر مشعشعیان، پایدآر بود آ 

سوسنگرد، در حویزه،آکنون آسد،بنی.ها رساندندیاری -شعشعبنیاد گذآر خاندآن م-مشعشع
بادآن سکونت دآرند  .شادگان و آهوآز و آ 

ماره  ا 
ن که.سدر سال بنی تمیم میره به قبیلۀ کهنآماتبار قبیلۀ در سال )شیخ سلمان کعبیپیش آز آ 
ورد،-کنونی شادگان-دورق ( م1747 -ه  1160 قبیلۀ آماره فرمانروآی  ی رآ به تسخیر خود در آ 

ن منطقه رآ در چنگ دآشتند :شودآماره به دو خاندآن عمده  تقسیم می. آ 
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 بیت عبدالله -2بیت رآشد                 -
 :طایفه های هم پیمان با قبیلۀ آماره عبارتند آز

 .ملایین-7شِریفات    -5حِیادر   -4بنوخالد  -3حمید  -2حُوُیفْظَات  -1
باد، آمیدیه، هندیجان و آهوآز به سر می برند . آفرآد آین قبیله در نوآحی رآمهرمز، خلف آ 

 .قبیله به کشاورزی می پردآزندروستانشینان آین 

 
 اوس
مالک بن جدعاءبن بنبن عمرو بن ثمامهحارثه بن طریفبنوآوس بن.آندآی آز قحطانیانتیره

 .ذهل بن رمان بن جندب بن خارجه بن سعد بن قطره بن حي
آز عدنیان « طابخه»ان به در ک تاب های نسب شناسان، آز آوسیانی صحبت شده که تبارش

خزرج به شمار منوره و برآدرآنآنصار در مدینههایآز قبیلهبه معنی گرگ،یکی«آوس.»رسدمی
نجا در حویزه و بستان نشیمن گزیدند. می رفتند مدند و آز آ  نان آز حجاز به عرآق آ  . بخشی آز آ 

نان در مناطق نفتی پازنان و نفتون در  سپس در دشت میان کرخه و کارون و نیز پاره آی آز آ 
غاجاری سکونزدیکی شهر  نها در ناحیه. نت کردندآ  در « شمس آلعرب»ام آی به نبخشی آز آ 

خانه گزیدند و با آیل بختیاری و قبیلۀ خمیس علیه آمیرآن مشعشع هم پیمان نزدیکی بهبهان
د و در شمار باویان در ساحل کارون زندگی می کنن« مظفریه»شماری آز آوسی ها در . شدند

مده آند  : عبارتند آزدر خوزستانآوسهایعشیره.دآرندآشتغالو کشاورزی ری دآمدآبهآغلب.در آ 
آلبومحمد   -8کربلا   -7آلبوحمد   -6نیسان   -5شدآف  -4آلصکر   -3آلباز   -2آلبوحماد  -1
 آلسباع-10آلمهیات   -9

 اهالی ابوغریب
بادآن و   .سکونت دآرند -روستای  ی در باختر حویزه-« طَبُر»آفرآد آین عشیره در خرمشهر، آ 

عریْضْ 
ْ
ل  اهل ا 

نان، زندگی بر کرآنه ی شهر . تیره آی آز قبیلۀ بزرگ بنی تمیم آند « عُریض»وجه نامگذآری آ 
آغلب . آکنون جزو قبیلۀ محیسن به شمارند.شودمنشعب می-خرمشهر-رود فیلیهآست که آز 

 .آفرآد آین عشیره به نخلدآری مشغولند
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 اهل الکوت
به آین طایفه،وآبسته.دآرنددرسوسنگرد و آهوآز سکونتدر شهر حویزه و برخیکوتیان،آغلب

. رفی در حویزه نشیمن دآرندساکی و جُ آست و همرآه با طایفه های نیسی، طرفبزرگ بنیآیل
. آهل آلکوت -4عَتّاب-3(چنانه)کِنانَه-2یه  ک ثیر -1:شودکوت آز چهارتیره تشکیل می ۀعشیر 

نان آز ناحیۀ   .، روستای  ی در نزدیک سوسنگرد آست«کوت»منشاء آ 

 
 ادریس

. آی آز قبیلۀ بزرگ کعب آستشاخهشود،تلفظ میصورت مخففبه همین آغلب که«دریس»
-هنگامِ کوچِ آیل کعب به سر کردگی شیخ سلمان کعبی آز شهر قدیمی قَبّان به شهر دورق 

. اقی ماندند و کوچ نکردندشهر بدر همانعشیره دریس،نَصّار و مِحَیْسِن،سه -شادگان کنونی

بادآنوستاهایآروند رود و ر ها در بخشآدریسی بادآن و (قصبه سابق)و آروند رودمیان آ  و در آ 
در روستاها به کشاورزی، نخلدآری آفرآد آین قبیله.کنندزندگی می(معشور سابق)اه شهربندرم

 .می پردآزند( قایق رودخانه آی)و ساختن بَلَم 

 الباجی
درشمال باختری «آلاخضر»آلباجی در ناحیه.رسدمی«سِرآج»به نامآیه عشیرهبعشیرهتبار آین

نانبه نام دآرند که آکنونشهر آهوآز نشیمن معادل « آلباقی.»معروف آست -روستای آلباجی-آ 

 .آست« یجآلبا»فصیح وآژه 
 :آلباجیتیره های تشکیل دهندۀ عشیرۀ 

ن همانند  -1  «.آلبوعبدآلحسن»و « آلبوشاوی»، «آلبوبَلَد»آلبوغانِم و طایفه های وآبسته به آ 
ل و طایفه های وآبسته ب -2 ن نظیر آلبوعْجَیِّ و « یَرآبْعَه»، «جآلبوسابِ »، «آلبوصالح»ه آ 
 .می رسد« م1589ه  ،  998»سکونت عشیره آلباجی در آین ناحیه به سال «. آلبوعِیِدْ »

 باویّه
کرآنۀ خاوری نشیمنِ آصلی قبیلۀ باوی در . رسدبزرگ ربیعه میبه قبیلۀ( باوی)باویّه تبار قبیلۀ
حومۀ خاوری شهر در  -پیشتر-باویان . آست«آم تُمیر»و ناحیۀ -جنوب شهر آهوآز-رود کارون

نجا بهدرهنوز محلیدآشتند و بهبهان آقامت نانآ  جنگ جهانیقبیلۀ باویه تا.مشهور آستنام آ 
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ن هنگام به علت هم پیمانی خزعل با آما آز . آول روآبط نسبتاً خوبی با شیخ خزعل دآشت آ 
نان،قبیلۀعلام جهادِ علمایو آها آنگلیسی ن آردوی شیخ باوی نیز به صف دشمنانجف علیه آ 
آردوگاه خصم و آهوآز علیه( فلاحیه سابق)باوی ها در شهر شادگان.آنگلیس پیوست -خزعل

نهاعصیان کردند ک حاج جابر همسر  -یخ خزعلمادر ش.پیوستند ه بعدها قبایل معشور نیز به آ 

لبوکاسب  ن هنگام بود-آ   .نوره نام دآشت و دختر شیخ طلال بزرگ قبیلۀ باوی در آ 
لبوکاسب در برآبر  -در روزگار علی پاشا-باویان در آوآیل سدۀ نوزدهم همرآه با شیخ جابر آ 

در آیستادند و دلاوری و پایدآری سرسختانه آی (خرمشهر کنونی)انیان علیه محمرهیورش عثم
 .برآبر لشکریان عثمانی نشان دآدند

 :املطایفه های باوی ش
ل حرب که خود دربر گیرندۀ خاندآن های زیر آست-1  :آ 

 بیت مزعل -بیت خزعل                ب -آلف
 (زرگان)زرقان  -2
 سلامات  -3
 نَوَآصِر-4
 حمید -5
سکونتشان در حومۀ  د و محلگ فته می شود که آینان تیره آی آز بنی کعب آن. آلبوبالِد -6

بخشی آز آین عشیره در ناحیه .هم پیمانندآحی آست و با باویانجر ساحل رودخانۀ برشادگان
ه»  .زندگی می کنند« سلامات»در جوآر « دَوَّ
 آلعمور  -7
 جَبّارآت -8
وِی-9

ْ
 آلبوعَط

 (هلیچی)هِلَیْجِی  -10

 صَیّاح  -11
ل جول -12  آ 
ل عُمر -13  آ 
ل عون -14  آ 
بیت سِروآح -15
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 آلجامع-16
 مَعاویه -17
 مَقاطیف -18
 بُریجه -19

« آلدُررآلحسان»در ک تاب خود  -نویسندۀ مصریِ نیمۀ دوّم قرن نوزدهم-عبدآلمسیح آنطاکی 
 :درباره ی قبیلۀ باوی چنین می نویسد

در خیمه ها .و پایبند به بدویت و چادر نشینیبسیار شکوهمند سخت دلاور،آی آستقبیله»
دهد و آز رآ سامان می جنگ آفرآز به دستویهزآر جنگجمسکن می گزیند و در روز نبرد پنج

 «.زمانه و رخدآده های خطرناک هرآسی ندآرد
نجای  ی که بنی برخی کوچ آین قبیله رآ به منطقۀ آهوآز در سدۀ آول هجری می د آنند آما آز آ 

نانسکونتمنطقهدر آینسلامآز آپیشربیعه جستجو ساسانیانرآ باید دردورآندآشتند،کوچ آ 
 .کرد

 
 باویه بنی طرف

آکنون در هستند و همطرفقبیلۀ بنیبهو وآبستهآلبوجلال آز عشیرۀآیتیرهطرفبنیهایباوی
 .سوسنگرد و آهوآز سکونت دآرند

 
 (بکاکره)بچاچره

آست و در زبان عربی به « بکار»آست، که جمع مکسر « بکاکره»تلفظ محلی « بچاچره»
مادۀ بهره بردآری می چون آفرآد آین عشیره در . دکنن کسانی گ فته می شود که زمین بکر رآ آ 

ب بود و با تلاش و کوشش،آی زندگی می کردند که سر منطقه باد شار آز آ  ن سرزمین رآ آز نو آ  آ 
نان رآ به آین نام    « بنی آسد»تبار آین عشیره به قبیلۀ . خوآندند( بچاچره)ساختند، مردم آ 

بادآن،خرمشهر،در نوآحی عشیرۀ بچاچره.رسدمی  مینو مِحِرْزِی و جزیرهروستای شطیط،آ 
بچاری ها آکنون به عشیرۀ دریس که تیره آی آز قبیلۀ . برندبه سر می( حاج صلبوخ سابق)

 .بزرگ کعب آست وآبسته آند
 :تیره های عشیرۀ بچاچره

آلبوشْعَیب-1



           35ی عرب خوزستان                                                                           قبیله ها و عشیره ها
_____________________________________________________________ 

 

 وَهمَصَال -2
 بیت آلمصری  -3
 مَخازِیم -4
 بیت دیوآن  -5

 بیت سلمان  -6
 بیت عاشور  -7
 بیت عیسی -8

 
 البحارنه
مده آندآز عرب های بحرین آند که در دورآن های مختلف به ( بحرینی ها)بحارنه  . خرمشهر آ 

و خود « حیزآن»و«آم آلجریدیه»ین شهر نظیر کوت شیخ،کوت محمره،آهایروستاها و محله
نان آستخرمشهر آز مرآکز سکونت بیت کنعان،رمشهری همانند بیتهای خبحارنه با قبیله.آ 
 :آز تیره های مشهور بحارنه. غانم و هلالات هم پیمانند

بیت  -6بیت آلمولانی  -5بیت آلناس  -4بیت آللیث  -3بیت آلشماس  -2بیت آلبحرآنی  -1
 آلصفار

 

 البخات
 رسد و در منطقهجعفر میموسی بنآمامشان بهآند که نسبآلبخات آز سادآت موسویعشیره

آی آز و شماری نیز در پارهموسیانبخش درآفرآد آین عشیره.به سادگی و خوشباوری مشهورند
زآدگان زندگی می کنند  .روستاهای دشت آ 

 .کار روستائیان آین عشیره، پرورش گاومیش، گاو و نیز کشاورزی و برنج کاری آست

 البروایه
سکونتشان روستای آصلیحلم. رسدمی«عُباده»عشیره عچرش آز قبیلۀآلبروآیه بهتبار عشیره 

شماری آز آفرآد .آست-میان عبدآلخان و حمیدیه-کرخه در ساحل چپ رودخانه«قلعۀ سحر»
باد بهبروآیهآلعشیره توآن نام زیر رآ میهایآلبروآیه،طایفهدر عشیره.برندسر میدر شهر خلف آ 

:برد
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 :آلبوعزیز که شامل خاندآن های زیر آست -1
 بیت مِهَنّا -آلف
 بیت حردآن -ب
 (فنجان)بیت فِنَیان  -ج

 آلبو بِدَیْوِی -د
 :آلبوثَنْوآن که شامل خاندآن های زیر آست -2

 آلبوفَیّاض -آلف
 آلبوعزیز -ب
 آلبوسلمان-3
ف-4

ّ
ل عَلا  آ 

بخشی آز آفرآد عشیره آلبروآیه در ناحیه . برخی آز آفرآد آین طایفه در حویزه آقامت دآرند
ب« )میناو»  .توآبع شوشتر زندگی می کنند و به زرآعت گندم و جو مشغولندآز ( میان آ 

 
 بُریهه
ن آست« طبر»ترین موطن آیشان، روستای  قدیم ود آز روستاهای حویزه طبر خ. و پیرآمون آ 

نان در شهر «آلشهلۀ حویزه»رخی آز آفرآد آین عشیره در ناحیۀب. رودبه شمار می و پاره آی آز آ 

نان .به شمارندکعبآز قبیلۀ بنی«ممُجَدَّ »آز عشیرهبخشیدآرند که آکنون آهوآز سکونت حرفۀ آ 
 .پرورش گاومیش، تهیه و فروش شیر و سرشیر و ماست آست

 البو بَصیری 
کعب در خرمشهر و نون به علت همزیستی با قبیله بنیآما آک. نیای آین عشیره آست« تمیم»

نان هم پیمانند بادآن با آ   .به کشاورزی مشغولند آغلب آفرآد آین عشیره. حومۀ آ 

ل بطاط
 
 ا

ل بطاط خاندآنی آز سادآت علوی آند نان گاومیش دآری آ. آ  در زبان عربی « بطاط.»ستکار آ 
در نزدیکی « جَرّآیه»روستای  -1: محل سکونت آین عشیره. آست« درهم شکننده»به معنای

-2حویزه آست که بر ساحل شاخه آی آز رودخانه کرخه، در نزدیکی هورآلحویزه قرآر دآرد 
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 -کورش-روبروی محلۀ کوی ملت« زُوِیّه» در ناحیه آی به نامساحل خاوری رودخانه کارون،
ن سوی تنگه  -3آهوآز که آکنون جزو شهر شده آست.  باتلاق های هم مرز با عرآق در آ 

 «.کذّآبه»

                                                                                                                         بعیجات
نان در حومه بخش آند.کعببنیشود آز قبیلهتلفط می«آلبعیات»محلیکه در لهجهآلبعیجات آ 
                                                                                                                                     کشت برنج و پرورش گاومیش آست.شان کنند،آندک شمارند و حرفهدگی میبُستان زن

                                                                                                                                  بغلانی 
نانآست.گ فته می«کعب»آز آیل«محیسن»آز عشایربغلانیعشیره به بنی ربیعه شود که تبار آ 

بادآن آستیکی آز روستاهای«صوینخ»ها دررسد.نشیمن آصلی بغلانیمی نجا  شهر آ  که در آ 
نان به کسبنخلدآری به بادآن نیز مشغولند.و تجارت و کار در صنعتمشغولند.آ   نفت آ 

                                                                                                                                    البُنْدَه
بن»آز«آلبنده»ظاهرآً ریشه لغوی

ْ
« آلبُنه نده»آندک آست.پیشتر بدآنهایا بُنه یعنی جماعت«هآل

در کرآنه رآست ت.آفرآد آین عشیرهآسشدهبدل«آلبُنده»وآژهآز آختصار بهپسشود کهمی گ فته
نان کشاورزی و دآمدآری « هُوفَل»شاخه آی آز رودخانه کرخه به نام  زندگی می کنند. حرفۀ آ 

                                                                              آست: طایفه های وآبسته به عشیره آلبُنده:
 آلعِبُوس -1

 شَنَاتْرَه-2

 بیت دآیخ  -3

 بیت ضَوْ  -4

                                                                                                                        بهادل
و در کرآنۀ خاوری «میناو»حیۀآفرآد آین عشیره در نا.آی آز قبیله خفاجه آستشاخه«بهادل»

.هم آکنون کنانه)چنانه( نشیمن دآرندروستای عبدآلخان و عشیرهکرخه در همسایگیرودخانه
نان همهمسایگی با کنانهعلتبه عشیره،آد آینآفر .حرفهشمارندآز کنانه بهپیمانند و بخشیبا آ 
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 :طایفه های آین عشیره عبارتند آز. کشاورزی و پرورش شتر آست
 مَحَاجیِل-1
 شِیْبَه-2
 حَلاحْلَه-3

 التفاخ
جابری و موسوی آزسادآتآینان.دآرندسکونت«میناو»و در ناحیۀ آندعلویآز سادآت«آلتفاخ»
دآشتند سپس خرمشهر آقامتدر حومۀ«خَیْیَنْ »در ناحیهعشیره،نخستآیننیاکان.شمارندبه

مدند در پیرآمون آهوآز«قوماط»به ناحیه آفزون بر دو ناحیۀ پیش آکنون،عشیرۀ آلتفاخ،هم .آ 
آز توآبع حویزه و (آلقریه)یا «ریهجآل»تایگ فته، در کوت سید صالح در حومۀ آهوآز و در روس

ن به نام  سکونت « نهر عُجَیرِب»در نوآحی کرآنۀ خاوری رودخانه دز بر یکی آز شاخه های آ 

 .دآرند
 :می توآن نام بردآز وآبستگان به آین عشیره آز خاندآن های زیر 

 بیت سید فاخِر -1
 بیت سید حسن-2
ل سید نور -3  آ 

 

 بنی تمیم
های ها و قبیلهبسیاری آز عشیرهستان آست که نسبساکن خوز قبیلۀ بزرگ عربیکی آز شش

ن می رسد  .کوچک تر به آ 
مسکن آصلی آین قبیلۀ بزرگ، سرزمین نجد در شبه جزیره عرب بود و جزو نخستین قبیله 

که در «بنوآلعم»تبار قبیلۀ. آست که به گوآهی تاریخ طبری به منطقۀ خوزستان کوچیدهای  ی 
 .می رسد« تمیم»زمان آردشیر دوم در خوزستان سکونت دآشتند به 

م به آین نیز عشایر و طوآیف دیگری آز بنی تمی( قرن دوّم هجری )بعدها در سدۀ نهم میلادی 
مدند در . فرآوآنی در رخدآدها دآشته آستخ منطقه نقشتمیم در طول تاریقبیلۀ بنی. منطقه آ 

نان دآشتند ل مشعشع، کشاکش های فرآوآنی با آ   .روزگار فرمانروآی  ی آ 
:قبیلۀ بزرگ بنی تمیم در منطقۀ خوزستان دربرگیرنده عشایر و طایفه های زیر آست
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 :طایفه هایش عبارتند آز عشیره آلمصالحه که-1
 طبِ آلسَلا -آلف
 آلشُریفات -ب
 بنونَهْشَل -ج

ن میان طایفه آی آست به نام  -2  «.رؤسا»عشیره آلبوطُعمه که طایفه های زیادی دآرد آز آ 
 آلبوحَمَدْ  -3
 آلشهابات-4
 آلبوحَسّان -5
 آلبوفیصل-6
 آلعوینات-7

 آلحَمَد -8
 .کارون مسکن دآرند آلبرآجعه که در کرآنه شمالی رودخانه-9

 آلبوبْصَیِری  -10
 آلغِزْلِی که در ساحل رآست کارون در خرمشهر سکنا دآرند -11
دو عشیره آلغزلی و . غِزَیْوِی در کرآنه باختری کارون میان خرمشهر و آهوآز نشیمن دآرند-12

 .غزیوی با بنی تمیم هم پیمان آند

 سلیمان  -13
 .های قبل رفتآماره که در ذکرشان در صفحه  -14
ل مِصْبَحْ  -15  .که خود مدعی وآبستگی به بنی ربیعه آند. آ 
 .عَیایشه که در کرآنه باختری کارون، منزل دآرند -16
به طور کلی عشایر یاد .آز بنی کعب،هم پیمانند« محیسن»هم آکنون با بیت کنعان که  -17

 :شده در نوآحی زیر نشیمن دآرند

 کرآنه های رودخانه کارون -1
 «جفیر»کرآنه های نهر هاشم در بیابان -2
 هندیجان-3
باد و رآمهرمزمیان خلف -4 آ 
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 .حرفه روستائیان تمیمی، کشاورزی و دآمدآری و ماهیگیری آست

 
 ثوامر
نان رآ به نام . خرمشهرندآز سکنه ها ثامری  آفرآد . ثوآمر نامیدند -بزرگ عشیره شان-«ثامر»آ 

 .آین عشیره در روستاها به کشاورزی، به ویژه نخلدآری مشغول بودند

 
 الجامع

در . آست« ربیعه»تلفظ می کنند، آز قبیله بزرگ « آلیامع»آین عشیره رآ به لهجه محلی 
 .نوآحی میان خرمشهر و شادگان به سر می برند و به کشت گندم و جو مشغولند

 

 جُبیرات
عشیره آی آز آیل بزرگ کعب آند که در منطقه میناو، در ساحل خاوری رودخانه شاوور در 

 .سکونت دآرند« میناو»نزدیکی سد 
. آست« انکعب مَنّ »یا « کعب عمیر»وآبسته به بخشی آز آیل کعب به نام «جبیرآت»عشیره

دگی شیخ به سرکر « میناو»خورشیدی در شورشی که عشایر منطقۀ 1319آین عشیره در سال 
های طایفهجبیرآت،عشیره.کردرآه آندآخته بودند،شرکتاهرضا شطلال کعبی علیه حیدرپسر

 :در بر می گیردزیر رآ 
 بیت دآوود -1
 بیت عَبْدَآل -2

 .حرفه آصلی روستائیان آین عشیره، کشت گندم، جو و برنج و نیز پرورش گوسفند آست

 
 آلجُرف اهل

نان به سوسنگرد آز آخیر بخشیسالدویستآست که طیآز عشایر حویزهآلجرف عشیرۀ آهل آ 
خ خزعل، فرمانروآی  ی شی.هر و آهوآز و حویزه سکونت دآرندآکنون در آین شد و همکوچیده آن

زآدگان کنون) ناحیه خفاجیه نان سپرد(یدشت آ  نان به  تبار بخشی آز. رآ به آ  و بنی « عَیلان»آ 
.رسدتمیم می
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 جعافره
شدند پخشخوزستانآستانۀآما بعدها در گستر آهوآز بود، هرشجعافره،عشیرهدیریننشیمن

ن در دست نیست  .و آطلاع کافی آز طایفه ها و تیره های آ 

 جعاوله
حدود دو سدۀ .رسدمی( ع)آلحسینبنعلیزیدبنبهنشاهستند که نسبآز سادآتی«جعاوله»

در کرآنه  -آکنون-آفرآد آین عشیره . تان وآرد شدندبه منطقه خوزس« عُماره»پیش آز طریق 
 :تیره های آین عشیره. باختری رودخانه دز مسکن دآرند

 بیت شَمعَه -1
 بیت مِهَنّا -2
 آلبونصرالله -3

 بیت سیدإیدآم -4
پردآختند میو دآمدآری د،آغلب به پرورش گاومیشنیز معروفن«آلهَیایله»خیطان که بهبیت-5

 .آما آکنون بیشتر به کشاورزی مشغولند

 
 جلیزی 

عشیره جلیزی هم آکنون در همسایگی . رسدیکی آز عشایر عرب می« عنزه»ه بهتبار آین عشیر 

نان هم پیمانند« خزرج»عشیره   .می زیند و با آ 
 :طایفه های آین عشیره

 بیت مِحَارِب بن شِلْبَه-1
 بیت شُوَیِعْ بن حسن -2
 بیت حاج مِلْیَه -3
مد-« صَرْخَه»آین طایفه عشیرۀ . بیت خْلیَف -4  .هم منزل آند-که ذکرش خوآهد آ 

مسیر میان حمیدیه و سوسنگرد و -آغلب آفرآد عشیره جلیزی در کرآنه باختری رود کرخه 
نان کشت گندم و جو دآمدآری آست. زندگی می کنند -روبه روی قریۀ سید علی  .حرفه عمدۀ آ 

 جوابر
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. رسدآلمُجاب می سیدمحمدبه نامنیز مشهورند،به شخصی«خیین»سادآتبهها کهبار جابری ت
عشیره با خاندآن شیخ  آفرآد آین.پردآزنده کشاورزی و نخلدآری میدر روستاها بجابری سادآت

 .نیز به آین عشیره وآبسته آست -که ذکرش رفت-عشیرۀ تفاخ . های  ی دآشتندخزعل خصومت

 

 سادات جزایری 
ان سادآت جزآیری نیاک.آندپرآکندهخوزستاندر منطقهآند کهآز سادآت موسویسادآت جزآیری 

بادیآز ناحیه شد خوآنده میکه در صدرآسلام بطایحو وآسط بصرهدر میانهای  ی وآقعجزآیر،آ 
و که ددآشتسیدمحمد نامخاندآنفرد آیننخستینشود کهمیگ فته.آندکوچیدهبه آین منطقه-

حویزه و خرمشهر سادآت جزآیری هم آکنون در آهوآز، .سده پیش در خرمشهر نشیمن گرفت
. آندخوزستان کوچیدهگ فته بهیری شوشتر نیز آز همین جزآیر پیشسادآت جزآ.سکونت دآرند

مدتی رآ در حویزه آست کهیری فقیه و عالم عهد صفویجزآاللهسیدنعمتیکی آز نیاکان آیشان
 .تحت توجه مشعشعیان به کنکاش و پژوهش های دینی و علمی می پردآخت

 جنابیان
نان مکه .حجاز آستبن کَلّاب آز عدنانیانبن هِبِلْ به جناب«جنابیان»سبن زآدگاهِ نخستین آ 

 .مسکن دآرند( چنانه)جنابیان در ساحل رودخانه کرخه، در همسایگی عشیره کنانه . بود
 :آز طایفه های آین عشیره

 .نیز معروفند« آلبوصقر»آلصقور که به -1
ل حَسنیِه-2 ل آبی آلحسین یا آ   آ 
 وحَسّوُنآلب-3
 آلمُرآشده -4
 آلروآشِد-5
 آلعکابات -6

 .جنابیان خوزستان به کشاورزی و بازرگانی مشغولند

ل جمال الدین
 
                                                                                                                 ا

آست که تالیف های«آخباری حاج میرزآ محمد »نیای آین خاندآن،سیدآبوآحمد جمال آلدین 
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 .آز آو نام برده آند«روضات آلجنات»درو خوآنساری «آعیان شیعه»سید آمین در. فرآوآنی دآرد
ثار آین هشت هشتاد وو شعر بهو آدبو جبر وشیمیغتو بلاو منطقو آصولشمند درفقهندآآ 
خرمشهر بسیار در هایآز سیر وسیاحتعلی،پسسیدآبوآحمد،به نامفرزند دوم. رسدمیک تاب

فرزندآنش در آز وی،پس.شدخاک سپردهدر آین شهر بهجری ه1275گزید و درسال سکونت

های پیش آز جنگ آول تا سال. نشیمن گزیدند -حاج جابر در زمان-روستاهای نصار و فیلیه 
نخلدآری مسکن دآشتند و به باغدآری و ( آروند کنار کنونی)نیز، آفرآد آین خاندآن در قُصبه 

 .مشغول بودند

 چواسب
« چوآسب»محلیو به لهجۀ کعب آست که در شادگان مسکن دآردآی آز بنیآلکوآسب طایفه

 .در بخش های جنوبی آستان خوزستان نیز سکونت دآرند. شودتلفظ می

ل حاجی
 
 ا

ل ل. رسدمی« کعب میناو»بهحاجیتبار عشیره آ  سال پیش تا کنون پنجاه وحاجی آز دویستآ 
خه میان کر رودخانهخاوری در ساحل«چم آلتتن»شانکنونینشیمن.ساکنند«میناو»منطقه در

ناپاره.شهرهای آهوآز و شوش آست در حومۀ آهوآز و برخی «آبوجرده»ن در قوماط و نهآی آز آ 
نان معروف آست. در شادگان می زیند ل حاجی به نام آ  نجا نهری به نام نهر آ   .در آ 

ل حاجی   :عبارتندطایفه های آ 

 :سَم که شامل خاندآن های زیر آستیبیت إبْرِ  -1
 بیت صَبّاغ-آلف
 .آفرآدی آز آین خاندآن در حویزه زندگی می کنند. روَیْتِع-ب
 دُهَیْربات-ج 
 :آلبوحُرَیْجَه که در بر گیرنده خاندآن های زیر آست-2

 بیتِ مَنّان -آلف

 بیت کرّآن-ب
 بیت سلمان-ج
:اندآن های زیر آستآلبو مصطفی که شامل خ-3
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 آلبونیس-آلف
 بیت فْوَیْرِس-ب
 بیت فارِس-ج
 بیت هَزّآم -د

 بیت عُوْیّد -ه 
 بیت روُحی-و
 بیت مِحیمیِد-ز
 :آلبومیزر که دربر گیرندۀ خاندآن های-4

بادآن و شادگان به سر می برند -آلف  .بیت ثامر که در آ 
بادآن و شادگان زندگی می کنند-ب  .بیت غانم که در آ 

 آلبخیمات -ج
 .آفرآد آین عشیره به کشت گندم، جو، و برنج مشغولند

 
 حردانه

نیز معروفند چون سخنی رآ «بِتْرآن»حردآنه به نام. آند«سوآعد»بزرگآی آز عشیرۀ حردآنه تیره
 :نام طایفه های حردآنه. یا قطع می کنند« بَتْر»که آز مرز آدب در می گذرد، 

 :زیرنددْوَه که شمال خاندآن های یَ آل-1
 آلغَوآزِی -آلف
یع در نزدیکی هور حویزه زندگی می کنند -ب  .بیت محمدبن عِضَایه، که در کنار رودخانه رُفَّ
 آلحِجّاج -2
 آلبو عبا-3
 آلبو سعیدآن-4

فَفْ -5
ْ
 بیت آلمْزَل

 آهل آلعماره-6
 عَبِیّات -7

.ماهیگیری آستو کشت و زرع « حردآنه»حرفه روستائیان 
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 حردان
 -(جُفیر)در بیابان شلوه یا نخست« حردآن.»دآنندرآ آز کعب فلاحیه می«حردآن»یرۀتبار عش
گویا پس آز دچار شدن به بی . مسکن دآشتند-ون محل نشیمن عشیرۀ بنی ساله آستکه آکن

بی، جفیر رآ ت دُب »محلی به نام  در -در نزدیک آم تُمَیر-و به کنار ساحل کارونرک می کنند آ 

ورندروی می«حردآن آند و به نشین شدهدر آهوآز و سوسنگرد شهرعشیرهآز آفرآد آینبسیاری .آ 
 .روستاییان به کشاورزی و دآمدآری می پردآزند. کارهای آدآری و کسب و تجارت مشغولند

 حزبه
نان .آهوآز آستۀشان در حوممسکن آصلی.آز کعب فلاحیه هستند«حزبه» پیشتر بخشی آز آ 

زآدگاومیش بودند و آکنون پارهپرورشدر کار  نان در آهوآز،مشاغل مختلف دولتی و آ   -آی آز آ 
 .رآ به عهده دآرند -کسب تجارت

 
ل حِزیم

 
 ا

. رسدمی(ع)آلعابیدینزینفرزند کوچک تر آمامشان به حسین نسب-هستندحسینیآز سادآت
نان شهر آهوآز آکنون در حومهگردد و همی آز نیاکانشان باز مییک«حزیم»امبه نوجه تسمیۀ آ 

 .و در خود شهر سکنا دآرند

 بنی حِطَیْط
ز خرمشهر و شمار آندکی آسکونتشان در حومۀمحل«.عنزه»آی آست آز قبیلهحطیط،تیرهبنی

نان در حویزه آنقلابی بزرگ -محمد مشعشع سیدبه نهم هجری حطیط در سدۀبنی.منزل دآرندآ 
 .در شورش بر ضد فئودآل های خاندآن تیموریان، یاری رساندند -منطقه

 
 حَلاف

نان در کرآنه چپ رودخانه کرخه در . می رسد« ربیعه»تبار عشیرۀ حلاف به قبیلۀ بزرگ  آ 

 :خاندآن های آیشان شامل. زندگی می کنند« جبسه»ناحیه آی به نام 
 بیت مونِس -1
بیت فَلْو -2
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 بیت سَلامه-3

نان آست و بیشتر به کشت گندم و جو می  نان به . پردآزندکشاورزی، پیشه آ  پاره آی آز آ 
 .دآمدآری نیز مشغولند

 
 حلاف ایضا  

ز آ)سیدنعیم آینان در روستای کوت.ظاهرآً پیوند تباری ندآرد-آین عشیره با عشیره پیش گ فته
زآدگان نان در ناحیه(هپیرآمون بخش حمیدی)و در شبیشه(توآبع دشت آ  « آم تمیر»و برخی آز آ 

 .می زیند
 .باغدآری، کشاورزی و دآمدآری آستکار روستاییان حلاف 

 
 البوحمادی

قبیلۀ دیرین و بزرگ آین -«عباده»عچرش خود تیره آی آز . ندآلبو حمادی تیره آی آز عچرش آ
ورند. آست -منطقه  .برخی، آلبوحمادی رآ آز عشایر سودآن به شمار می آ 

 :طایفه های آلبوحمادی عبارتند آز
 بیت کَشْموُط -1

 عَوآم -2
 دَهْوَسبیت  -3

عشیرۀ آلبوحمادی در ناحیه آی میان بستان و سوسنگرد و بر ساحل رودک سابله نشین 
 .پیشه آین روستاییان، کشاورزی، برنجکاری و ماهیگیری آست. دآرند

 
 البوحمدان

نان در ساحل خاوری دز. نطقه آندآلبوحمدآن آز عشایر دیرین آین م یان رودخانه دز و م-آ 

ل ک ثیر زندگی می کنند -رودک عُجَیْرِب لِ آلبوحمدآن با. و در همسایگی آ  زماندۀ حمدآنیانِ آ 
و  نخستین آسلامی بر عرآق و سوریههایهستند که در سده(ادشاهان حمدآنیپ)سیف آلدوله

.بخشی آز آیرآن حکومت دآشتند
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ل حمزه
 
 ا
ل حمزه» نان.آز دیرباز در آین منطقه نشیمن دآشتند« آ   :مرآکز سکونت آ 
 (به ساحل رود دز در ناحیه شعیبیۀ شوشتر) چّم طَرخان  -1
 شاوور-2

ل ک ثیر) حسیناوه -3  (در همسایگی عشایر آ 
 شهر آهوآز -4

ل حمزه، گاومیش دآری و   .فروش لبنیات آستحرفه روستاییان آ 

 
 حمودی

عشیره آفرآد آین.شمارندساله بهبنین جزو قبیلۀآما آکنو.آستمالکحمودی آز بنیتبار عشیرۀ

شی آکنون چند سالی آست که بخ. در کرآنۀ چپ رود کرخۀ کور در حومه حویزه مسکن دآرند
نان در کنار جادۀ آهوآز لالیه مسکن سوسنگرد در فاصلۀ میان روستاهای کوت و ج -آز آ 

نان. گزیده آند  .، پرورش گاو و گوسفند و کشت گندم آستپیشۀ آ 

 البوحمودی
گردد باز می«حمودی»نیایشانبهآین وجه تسمیه.هستندفاضلیآز سادآتآیآلبوحمودی تیره

( دآز توآبع سوسنگر )در روستای هوفلآلبوحمودی.آستجد سادآت جعاوله-برآدرِ جَعویلکه

 .در نزدیکی هور حویزه خانه دآرند -شاخه آی آز کرخه-«گبان»و در کنار رود قبان یا 
 :طایفه هایشان عبارتند آز

 بیت رَحَمَه -1
 آقامت دآرند -آز توآبع حویزه-بیت صُبیح که در روستاهای رُفیّع و قَبّان -2
نان در حویزه هستند -3  .بیت یونس، که شمار فرآوآنی آز آ 
ل سید  -4 ل علیخان نیز مشهورندآ  آز محل سکونتشان در خوزستان . یعقوب که به آ 

 .حرفه آصلی آلبوحمودی، کشاورزی و دآمدآری آست. آطلاعاتی به دست نیامد

 حِمْیَد
گویا یک. می رسد« بنی ربیعه»یکی آز عشایر بزرگ خوزستان آست که تبارش به قبیلۀ بزرگ 
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نجا رودخانه دز کوچیدهدر کرآنه چپ«شعیبیه»ناحیهعشیره بهپیش آفرآد آینیمو نقرن  و در آ 
آز آهوآز تا رآمهرمز و آز رآمهرمز تا  -در ناحیۀ جغرآفیای  ی پهناوری آما آکنون . سکونت گزیدند

باد  :تیره های آین عشیره. گسترده آند -نزدیکی های بهبهان و خلف آ 
 بیت حمید -1

 بیت رآشد -2
 بیت حسین -3
د  -4  (با تصغیر)بیت سَعیِّ
سوَد -5  رآ « وهابیان»برخی . می دآنند«حمید»نیز خود رآ هم پیمان با« وهابی» طایفۀ. بیت آ 

کوچیده و مذهب آین منطقهپیش بهدر یکی دو قرن دآنند کهمیوهابی شبه جزیره عربآز فرقه
نان سال«ربیخه»آند و در روستایشیعه آختیار کرده ها ست که شهر مسکن دآرند آما آغلب آ 

آصیل ترین روستائیان حمید به کار کشاورزی و دآمدآری می پردآزند و بهترین و . نشین آند
 .آسب های عربی رآ پرورش می دهند

 حناتشه
نان آز تبا.آندخوزستانعرب در منطقهقبایل نآز قدیم تری(بنوحنظله)ناتشه یاح ر حنظله بن آ 

ناریر طبری،جمحمدبن.مالک هستند برخی .رساندساسانیان مین رآ به آوآیل حکومتتاریخ آ 
ن آست که شاپور دوم ذوآلاک تاف هنگام  بازگشت آز جنگ با رومیان، آین قبیله رآ با رآ نظر آ 

ورد  .خود به آین منطقه آ 
 .شهر دزفول سکونت دآرندم آکنون در کرآنه چپ رودخانۀ دز،در جنوب باختری هحناتشه،

نان  :طایفه های آ 
 بیت بَخّاخ -آلف
 بیت بَزّآز-ب
نان آست. بیت جَوّآز-ج  .کشاورزی، حرفه آصلی آ 

 
 حوافظ
نان در پیرآمون شهر . شوند آز بنی مالک آندنیز نامیده می«آلحویفظات»که آلحوآفظ جایگاه آ 

.حویزه آست و به کشت و زرع می پردآزند
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 حیادر
 :به تیره های زیر تقسیم می شوند( حیدری ها)عشیرۀ حیادر 

 آلبوحَجی-آلف
 آلشِرْمان-ب

 بیت آلشوَیخ-ج
باد در همسایگی و هم پیمانی با عشیرۀ  نان در ناحیه خلف آ  . به سر می برند« آماره»برخی آز آ 

آما بخش بزرگ . و هم پیمان با عشایر مزرعه می زیند« میناو»بخشی آز آین عشیره در منطقه 
حیادر بر ساحل رودِ سابله در نزدیکی سوسنگرد می زیند و با بیت صیاح، خاندآنی آز قبیله 

نان در روستاها، به کشاورزی و دآمدآری و پرورش گاومیش . طرف هم پیمانندبنی  آ 
 .مشغولند

 
ل حویزی 

 
 ا

« شامیه»کومت مشعشعیان آز حویزه به ناحیههای عرب آست که در زمان حیکی آز خاندآن
هوری دآرند شاعر مش. رسدار خاندآن حویزی به قبیلۀ نیس میتب. عرآق کوچ معکوس دآشتند

آکنون آندک شمار آین خاندآن هم.دکربلا بوحویزی که سال ها ساکنعبدآلحسینشیخ به نام
نان به نام دک تر حویزی آز پزشکان .دآرندحویزه و آهوآز سکونترهایآست و در شه فردی آز آ 

لیف کرده
 
 .به نام آهوآز آست که ک تاب های  ی در زمینه پزشکی تا

 
ل خاقانی

 
 ا

بادآن و خرمشهر ل خاقانی در نوآحی آ  نان آهل علم آند و . زندگی می کنند آ  خاندآن های  ی آز آ 
ل . بخشی نیز به کار کشاورزی مشغولند. در کسوت عالمان دین خاقانی به حمیریان نیاکان آ 

ل برخی آز.رسندقحطانی یمن می ل خاقانی همانند آ  لخاندآن های آ  لشرقی و آ  مانع و ثامر و آ 

ل صغیر در شهر نجف به آمور  ل کیوآن و آ   .دینی می پردآزندآ 
ل خاقانی در خرمشهر  :آز خاندآن های روحانی آ 

خاندآن شیخ عبدآلحمید فرزند شیخ عیسی خاقانی که بر ضد رژیم پهلوی مبارزآتی دآشته -1
 .آست

خاندآن شیخ محسن که بزرگ آین خاندآن شیخ سلمان فرزند شیخ عبدآلمحسن هم در-2
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 .خوزستان و هم در نجف بر ضد خاندآن پهلوی مبارزه می کرد

 بنی خالد
ور بنیبزرگآی آز قبیله تیره آز جهان عرب، های  یدر بخشقبیلههای  ی آز آینتیره.خالدندو نام آ 

   -سردآر بزرگ عرب-تبار بنی خالد به خالد بن ولید. به ویژه در عرآق و بحرین سکنا دآرند

 .می رسد
و پیش . ویت سکونت دآشتندعشیرۀ بنی خالد آیرآنی، پیش آز کوچ به آستان خوزستان در ک

مدن ن«م1715 -ه   1128»به کویت در سالخاندآن صباحآز آ  . دآشتندحاکمیتسرزمینبر آ 
ب و مرتع و زمی شاعر -آبن مشرف.ن حاصلخیز به محل کنونی کوچیدندسپس در جستجوی آ 

 :دربارۀ بنی خالد گ فته آست -عرب
 فلاتنس جمع آلخالدی                                      فانه قبائل شتی من عقیل و عامر

 :عبارتند آزطایفه های آین عشیره 
ل عبدآلسَیاد-1  آ 
 آلعَلَم-2
 طُلَیْحان -3
غْطَفَان-4  آ 
 صُبیّح -5

 شیبان  -6
 عیایشه -7
 لآلزِمَ -8
 نجّاش -9

 ثوآبت-10
 فْریسات -11

باد و بندر ماه شهر نشیمن دآرند؛ جز ثوآبت و  آغلب آفرآد آین عشیره در ناحیه میان خلف آ 
بادآن ساکنند  .فریسات که در منطقه آ 

دآب و رسوم عشیره بنی.سوسنگرد آقامت دآرند های  ی آز فریسات درهم چنین خانوآده خالد آ 
 هنگام مرآسم عروسیبه خصوص-با رسوم سایر عشایر عرب خوزستانآی دآرند که آندکی ویژه

.خاندآن لیاقت در آهوآز وآبسته به آین عشیره آند. تفاوت دآرد -
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 خِرسْان
به سر و عرآقدر مرز آیرآنموسیاندر حومۀبخشعشیرهآد آینآفر .لام آندآی آز قبیله بنیشیرهع

 .می برند و به کشاورزی و دآمدآری می پردآزند

 

 خزاعل
 -در شادگانخزآعلشتر آفرآد عشیرهبی.دهندمینسبتعشیرهآینعرآق رآ به(دیوآنیه)بنیاد شهر

 .می زیند-بر ساحل رود جرآحی
 :آز طایفه های آیشان

 شبیب -1
 آلصِکر -2

 آلحاج عبدالله -3
ل غانم  -4  آ 
ل بَلْبول -5  آ 

 
 خزرج
. سکونت دآشتنددر یمنرسد کهشود به قحطانیان مینیز تلفظ می«خسرج »قبیله کهآینتبار 

مهاجرت کردند و هنگام ظهور آسلام، زمام آمور شهر رآ ( مدینه کنونی)سپس به شهر یثرب 
دز یعنی در و کرخههایرودخانهمیاندر روستاهایقبیله عمده آفرآد آینبخش.دآشتنددستبه

آهوآز و بخش آز توآبععنافجهآز توآبع شوش،روستایشهر شوش،روستای چنانهمیانمحدودۀ
 :عشایر خسرج . موسیان نشیمن دآرند

 خزرج ترکی -1
 خزرج عبدالله-2

 خزرج لطیف -3
 :طایفه های خسرجی عبارتند آز

در « آبیتر»مسکن آصلی جنادله در کرآنه باختری رود کرخه در ناحیه آی به نام :جنادله-1
ه جنادل.آندطایفهآینبهوآبستهزیادیهایخاندآن.آست آهوآزآزتوآبع سحرقلعهروستاینزدیکی

.زیندآهوآز می در شهرآز جنادلهبخشی.شدندنام نامیدهبن ترکی،به آینندیلجنیایشان نامبه
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. در شمال باختری سد حمیدیه در ساحل رآست رودخانه کرخه به سر می برند: علاونه -2
نان فرزندآن   .هستند« علوآن بن ترکی»آ 

می رسد و در ساحل رآست رودخانۀ کرخه در « عیدآن بن ترکی»نسب شان به : آلبوعید -3
 .زندگی می کنند« علاونه»همسایگی 

 .تبارآینان به عبدالله بن ترکی می رسد: آلعبدالله -4
 .فرزندآن سیاربن ترکی آند: آلبوسیّار -5
 .آز هم پیمانان قبیله خسرج آند: آللطیف -6
 .ن با خزرج آندآینان نیز هم پیما«: آلصگور »آلصقور یا -7
نان پردآختیم: جلیزی  -8  .عشیرۀ جلیزی نیز جزو هم پیمانان خزرج آند و پیشتر به آ 
 .تیره آی آز خزرج آند«: آلعثوگ» آلعثوک -9

 .آفرآد روستای  ی قبیله خزرج به کشت گندم و جو و پرورش دآم آشتغال دآرند

 خفاجه
وآزه عرب آست که رخدآدها و تاب های تاریخ و جنگ هایش در ک  خفاجه آز قبیله های بلند آ 

نها به نام در.درج آستآدبیات هم .ده آستیاد ش«صعصعهعامربنبنی»برخی آز ک تاب ها آز آ 
های ک تاب آز حکایتدر یکیشیرآزی سعدی.آندنیز شناخته شده«کعببنبنی عقیل»بهچنین

 .آشاره دآرد« خفاجه»خود به « گلستان»

خفاجه نام زنی آست که پسرآن فرآوآنی دآرد و :»نویسدسمعانی مورخ سدۀ ششم هجری می 
«. در نوآحی کوفه به سر می برند و دآرآی سی هزآر سوآر و نیز آشترآن و لشکریان پیاده بسیار

نیز آز زیستدر حلب میپنجم هجری که در سدۀخفاجیسنانمشهور عرب،آبوسعیدبنشاعر 
. بود-«عُباده»ربرآد-عقیلعمر وبنبنهمانا معاویه،خفاجهآند کهچنین گ فتههم.بودقبیلهآین

و رودخانه «جزآیر»مدند و میانسپس به عرآق آ  . می زیستند« نجد»خفاجه پیش آز آسلام در 
نجا دولتی تشکیل دآدند نان به ناحیه بحیرۀ مصر طایفه. فرآت پرآکنده شدند و در آ  آی آز آ 

هجری به سید  قبیله خفاجه در سدۀ نهم.رآ بر بحرین فرمانروآی  ی دآشتند نیز مدتی. کوچیدند
ل مشعشع-محمدبن فلاح مشعشعی  .کمک های فرآوآن کردند-بنیاد گذآر آ 

ن نشیم -منشعب آز کرخه-قبیلۀ خفاجه آز سده های کهن در کنار رود مالکیه  ن گرفتند و آ 
نان آفرآد آین قبیله در قرون آخیر در.نامیده شد -سوسنگرد کنونی-« خفاجبه»منطقه به نام آ 
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نان با عشیره . آستان خوزستان پخش شدند میختند آما « شُرفاء»برخی آز آ  در ناحیه حویزه درآ 
نان نام جدیدی همچون . می نامند« خفاجه»تا کنون نیز خود رآ  رآ « مرآونه»بخشی دیگر آز آ 

به سبب پرآکندگی آین قبیلۀ . نام در نزدیکی آهوآزند برگزیدند که ساکن روستای  ی به همین
ن نبود  .دیرین سال، آمکان دسترسی به عشایر و طوآیف آ 

 
ل خمیس

 
 ا

ل غزی آز قبیلۀ بنی لام می رسد که در ناحیه ل خمیس به آ  میان رآمهرمز و  تبار عشیرۀ بزرگ آ 
ل.بردیمان به سر میجنوبی مسجد سلآهوآز و روستاهای خمیس به بزرگ عشیره وجه تسمیه آ 

نان یعنی  آوآیل )بود -ویزه آمیر ح-می رسد که همروزگار مولا مبارک مشعشعی « خمیس»آ 
ل غزی به مولا مب(. آوآخر قرن شانزدهم م-قرن یازدهم ه   ارک در رسیدن به حکومت حویزه آ 

سیسبه هنگا.های فرآوآن کردندکمک
 
دورۀ زندیان و آویل دورۀ اهمزمان ب)کعبآمیرنشینم تا

نان قرآر گرفتند( قاجاریان ل خمیس نیز زیر سیطرۀ آ   .آ 
ل خمیس می توآن نام های زیر رآ برشمرد  :آز خاندآن های آ 

 بیت شیخ جَبّاره -1
 بیت رِزیجْ  -2
 بیت محمد -3

 :طایفه های زیر تقسیم می شوند هکه ب
ل فتیله  -6آلبوعَبّاد -5زُبید -4زِهیریه  -3آحمدی  -2بنورشید -1  -9موسیات -8آلحَطّان -7آ 

عَتّاب -16زبیدخورده-15دهربیت-14عوفیه-13دِآرره -12آِشتَرکی -11شیرعلیه -10حَجَرآت
 (هلیچی)هلیجیه  -21آلعمور  -20صَنْدَل  -19دیلم  -18بنوسعید  -17

ل خمیس در همسایگی آیل بختیاری آند و برخی  میختگی فرآوآنیآ  آزنظر -آز طایفه هایشان آ 
ل خمیس،کشاورزی و دآمدآری . ده آندبا بختیارآن پیدآ کر  -نگیزبانی و فره پیشۀ روستائیان آ 

رآ نیز و آدآری غل فرهنگیآند و مشامشغولتکسب و تجار هر رآمهرمز بههم چنین در ش.آست
 .به عهده دآرند

 
 خنافره
آز« شاولی»و« منصوره»،«عبودی»،«آلغیاضی»شمارند که درهای کعب بهز عشیرهخنافره آ



قبایل و عشایر عرب خوزستان                                                                                          54    
_____________________________________________________________                                                                        

 

نان در خور فلاحیه به سر می برند. توآبع شادگان مسکن دآرند  .بخش بزرگی آز آ 
 :طایفه های خنافره شامل

 . آلبوِزنَیوی-سوآلم د -آلبوکریمی ج -آلبو جَنّام ب -آلف: جوآمل دربر گیرندۀ تیره های-1
 آلبوخُضَیِرْ  -آلبوخمفر ب -آلف: آلبوحمودی که شامل تیره های -2

 شاوردیه -3
نان در روستاها ماهیگیری، صید پرندگان و پارهح نان به ن رفه آ   .خلدآری مشغولندآی آز آ 

 1الخواجه

به کار هستند که«ربیعه»بزرگآی آز قبیلۀبرند و شاخهخرمشهر به سر میومۀدر حآین عشیره
برند که در لهجۀ عربی در حویزه و آهوآز به  سر می«خوآجات»شماری آز. ورزی مشغولندکشا

نان   .سرور یا آرباب آست« آلخوآجه»معنی لغوی . می گویند« آلخوآیات»محلی به آ 

 الدَیّات
مرآکز . آندر نوآحی مختلف آستان پرآکندهآند و د-یا کعب بیت منان-«کعب عمیر»تیره آی آز 

 -میناودر ناحیۀو نیز «شبلی»آی به نامی رودخانه دز در ناحیهکرآنه باختر آصلی سکونتشان،
برخی نیز به کار .شان پرورش گاومیش آستحرفه آصلی.آست-میان رودخانه های دز و کرخه

 .کشاورزی مشغولند

 دُبَیْسْ 
سکونت -دز و کرخههایمیان رودخانه-میناوکه در منطقهآستکعبآی آز قبیلهدبیس عشیره

در آینجا به دبیسیان.آست«حسیناوه»حاصلخیزمنطقه،ناحیهآیندر نانآ  سکونتمحل.دآرند
 .پرورش گاومیش، و کشت شلتوک آشتغال دآرند

 :طایفه هایشان
 بیت آحمد -1
 بیت خلف -2

 

.الخواجه خوانده می شود چون در عربی واو معدوله وجود ندارد« و» -1
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 بیت جَوی -3

 
 دحیمی
بنحُمیربن.آند«حُمیر»آز قبیلۀآیتیرهدحیمی

 
در عشیرۀدحیمی.قحطانبنیعرببنیشجبسبا

بلند آست نشیمن آرتفاعاتآز چهار سو در محاصرههکبستانبخشدر شمال«آم آلدبس»ناحیه
نان در کنار رودک . دآرند نان در . در ناحیه میناو سکونت دآرند« طریفی»بخشی آز آ  حرفه آ 

 .تروستاها کشاورزی و پرورش گاومیش آس

 
 دغاغله

ره آی آز یکی آز قبایل دیرین سال عرب می رسد که خود تی« بنی عباده»تبار آین عشیره به 

باختری رود کارون همین نام در کرآنهدر روستای  ی بهدغاغله.آست«صعصعهعامربنبنعقیل»
 .در شمال شهر آهوآز ساکنند

نان در شهر آهوآز به کارهای تجاری و آدآری   .مشغولندبخشی آز آ 

 
 دلفیه

در جوآر ضیغمیان و برخی-شوش و دزفول-(چنانه)عشایر کنانهدر همسایگیبخشی آز دلفیان

کشاورزی به ویژه برنج . در نوآحی میناو و شوشتر به سر می برند« حسن آلحجی»در جزیرۀ 
نان آست  .کاری، حرفه آصلی آ 

 
 دیالم
شان حویزه کنونیآند موطنکوچیدهسو به آینعمارهکه آز آستان ند(آلبوعمار)آز عُکیلآیتیره

 .آست و به کار کشت و زرع و ماهیگیری مشغول بودند

 ذهیبات
ذهبیات . ربیعه هستندآز قبیلۀآینان تیرهآ  .شوندخوآنده می،ذْهبیات«ذهبان»نیایشانبه نام

.در سوآحل رودخانه کارون منزل دآرند و به کشت گندم و جو و دآمدآری مشغولند
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 بیت دَخّین
نزدیکی هور،  درسکونتشانمحل. آند«سوآری »آز عشیره«بیت عوآجه»دخین آز خاندآنبیت

نان پاره. زه و آستان عمارۀ عرآق آستمیان حوی بادآن،شادگان،آی آز آ  و آهوآز در خرمشهر،آ 
 .به کشاورزی و دآمدآری و صید ماهی و حصیربافی آشتغال دآرند. آقامت دآرند

 
 دوالم

چندآنی در مورد خوزستان،آطلاعشان در آستانپرآکندگی به علت. آندمحیسنآز عشایر کعب
نان وجود ندآرد  .آ 

 
 آلربود

آین . حمید(4صرخه(3رویشد(2خرسان(1های آست به نامآز چهار عشیرهنام پیمانی آلربود،
و یکی دیگر آز عشایر «حمید»ختلافاتی که در گذشته میان عشیرههم پیمانی در رویاروی  ی با آ
مد  .آستان رخ دآد، پدید آ 

چوب محکم و آستوآر بیل آست که تحمل هر آست که همانا « رَبْدْ »برگرفته آز « ربود»ریشه 
 .فشاری رآ دآرد

 ربیعه
عدنان بن مُعدبننزآر بنربیعه بنبیله بهتبار آین ق.دیار آستآینیکی آز قبایل کهنربیعهبنی

بنی سانربیعه بهآیل.شودمیتقسیمگوناگونهایها و تیرهعشیرهرسد و بهمیبن قحطانیعرب
عه در به حاکمیت رسیدن ربی. تمیم پیش آز فتوحات آسلام به منطقه خوزستان کوچیده بود

و بنی لام، طرف و کنانهجهانی آول همچون قبایل بنیر جنگد.ها رساندندمشعشعیان،یاری 
غاز، در .و به سود عثمانیان آتخاذ کردند آی بر ضد بریتانیاموضع سرسختانه قبیله ربیعه در آ 

نان  کرآنه های خاوری رود کارون، در جنوب آهوآز مسکن گزید که هم آکنون نیز بخشی آز آ 

نها،س. ساکنند عشایر وآبسته .نۀ جرآحی و شادگان پرآکنده شدندپیرآمون رودخاپس برخی آز آ 
ربیعه در .جدآگانه ذکر شده آندهرکدآمرآنو زرگان و دیگقبیله ربیعه همانند سوآری و باویبه 

آدآری و صنعتی شهرها به کارهای گوناگون تجاری،پیمانکاری، کار کشاورزی و درروستاها به
.مشغولند
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ل 
 
 ربیعی محسنیا

نان.حجازندهای آهل علم و آز ربیعهآز خاندآن بر حجاز و موضع زشت بر آثر چیرگی وهابیانآ 
نان نسبت به شیعیان دوآ ز بزرگان آین شیخ آحمد ربیعی آ.آمامی به آین منطقه کوچیدندزدهآ 

ه جا به خاک سپرددر همان ه  1247هجرت کرد و در سال -شادگان کنونی-خاندآن به دورق 

 .شد

 
ل ربیعی

 
 ا

ل ربیعی .سکونت دآرند(قصبۀ سابق)ند که در آروند کنارآهای آهل علم و دینآز خاندآن آز آ 
 .کسانی در نجف هستند که به کسب علم و دین مشغولند

 

 بنی رشید
لفهطای نان .دآرندو پیرآمون رآمهرمز سکونت در شهرکهخمیس آستآی آز عشیره آ  بخشی آز آ 

بادآن نیز نشیمن دآرنددر خرمشهر و   .آ 

 
 رَکاض
لآی آز آلبوحَتیتهتیره آیلام مسکن هایکوهدر نزدیکی«شریمه»در ناحیه.آندآز کعبحسنآز آ 

نان پرورش گاومیش . جاسبی -آلبوحتیته ب-آلف: مهم ترین طایفه های رکاض. دآرند حرفه آ 
 .آست

 رویشد
محل .آند«سرآی»به نامآیآز عشیره شود کهگ فته می.رفتذکرشان«ربود»گ فتهدر پیمان پیش

نان گندم و جو و برخیبه کشت.خوزستان و عرآق آسته مرزی میانشان در ناحیسکونت آز آ 
 .به دآمدآری آشتغال دآرند

  زْبَیْد
نان در پاره.آند که در ناحیه میناو پرآکنده آند«کعب عمیر»آی آز قبیلهزبید تیره ساحل آی آز آ 
باختری عشیره در بخشآفرآد آینآغلب.دآرندشبلی خانهنامآی بهرودخانه دز،در ناحیهرآست
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 . مشغولنددآمدآری بهعشیرهآینروستائیان.مسکن دآرند«زبیدآت»نامبهآیدرناحیهشوش شهر

 زْبَیْد ایضا  
بن زید یعرببنیشجبزید بنآددبنبنمالکبنسعدآلعشیرهمعصب بنبنهبمن»زبید آز تبار
 .ن آستنیاآز قحطا« بن کهلان

نانآز طایفه های   :آ 
 آلبوهندی -آلبوگوَیْطِعْ ب-آلبوخْضَیّر شامل تیره های آلف  -1
 آلشَفْلَح -2
 آلحَطّاب -3

 :آز آین رو مثل عربی می گوید. شاخه ها و تیره های پرآکنده و گسترده آی آز زبید وجود دآرد
ي آصل آلدنيا زبي»  .یعنی آصل و تبار جهان آز زبید آست و طي« و طي دآ 

ل خمیس  برخی دیگر در . به شمارندبخشی آز زبیدیان در شهر رآمهرمز می زیند و جزو قبیلۀ آ 
مسکن دآرند و به کشاورزی و «عجیرب»رودخانه و رودخانهه دز میان آینرودخانساحل چپ

 .در آهوآز و سوسنگرد نیز سکونت دآرند« زبید»برخی آز . دآمدآری می پردآزند

 زرقان
گ بنی ربیعه تلفظ می شود به قبیلۀ بزر « زرگان»که در لهجه محلی به « زرقان»تبار عشیره 

نان بهآما برخی . می رسد عشیره زرگان .رسدان میآز فرزندآن قحط«حُمیر»مدعی آند که آصل آ 

در کرآنۀ خاوری …( زرگان بیت محارب و-زرگان آلبوفاضل )در روستای  ی به همین نام زرگان 
آهوآز رآ نیز زرگانیان شمال شرق بخشی آز جمعیت.دآرندآهوآز سکونتون و در شمالرود کار 

آفرآد عشیره زرگان در .مختلف بازرگانی و صنعتی مشغولندتشکیل می دهند که به کارهای 
 .ار آنگلیس آتخاذ کردندجنگ جهانی آول موضع آستوآر و شرآفتمندآنه آی در برآبر آستعم

آین به خوزستان در جاهائی آز ک تاب خویش،در منطقۀرمانده نیروهای آنگلیسیف«ویلسون»
شیخ عشیرۀ زرگان رآ به علت « قسملی»آنگلیسی ها در هشتاد سال پیش . عشیره آشاره دآرد

                                                                                                                                   .مخالفت با سیاست های آستعماری آنگلیس در منطقه به سنگاپور تبعید کردند
نان قبل . مستقر شدندشان،کنونیدر منطقهسال پیش تادحدود یکصد و هشعشیره زرگان، آ 

ن، :تیره های عشیره زرگان. ییلاق و قشلاق می کردند-در حاشیۀ خاوری رود کارون آز آ 
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 آلسَمّاک -آلف

 آلبوسبتی-ب

 آلبوآلحَیّه-ج

 آلبو فاضل -د

                                                                                                                                  زْغَیب
سوی رودخانه در دو«میناو»درآست،آما آکنونفلاحیهآز خنافره و آز کعبعشیرۀ زغیبآصل

          نامیده می شوند. تیره های زغیبی:نیز « زغیبی»دز سکونت دآرند. آفرآد آین عشیره، 
                                                                                                                    بیت مَنیع-آلف
هْمَیْلَه -ب                                                                                                                         بیت آ 
                                                                                                                            بیت تیبه -ج
                                                                                                                                   بیت کْریَدی -د
                                                                                                                  آلدُهیربات -ه  

 شغل آصلی روستائیان زغیبی، کشت  گندم و جو و برنج آست.

                                                                                                                           زویدات
 آین عشیره در کرآنه رآست رودخانهآز بخشی.آندآز قبیلۀبزرگ کعبز قبیله محیسنآزویدآت

سکونت  -هر دو روستا آز توآبع سوسنگردند-دیکی هوفل و برخی دیگر در جلالیهکرخه در نز 
ن بر دو سوی کارون « زویدآت»دآرند. نیز بخشی آز   -در ناحیه سلمانه و روستاهای آطرآف آ 

به کشت گندم و نشیمن دآرند.روستائیان زویدآت-خرمشهروآز و خرمشهر و نزدیک بهمیان آه
 جو مشغولند. بخشی آز زویدآت در شهر خرمشهر می زیند.

 زِهَیدبنی 

باد در کنار رود جرآحی به سر «بنی تمیم»و آز قبیله بزرگ«شریفات»آز آند. در نزدیکی خلف آ 
سیسات بندری ماه شهر و 

 
می برند و به کشت و زرع و کار در شرکت ها و کارخانه ها و تا

 سربندر مشغولند.
 



قبایل و عشایر عرب خوزستان                                                                                  60

___________________________________________________________  

 زِهَیْریه
زهیریه هم آکنون در نوآحی عشیره.رسدمی«قیس بن عیلان»به شخصی به نامتبار آین عشیره

 .زیر سکونت دآرد
ناحیه بنی مُعّلا در شمال  -5حویزه  -4رآمهرمز -3آهوآز -2( در حومۀ خرمشهر) محرزی  -1

نجا با قبیلۀ   :طایفه های زهیریه عبارتند آز. هم پیمانند« بنی ساله»شهر شوش که در آ 
خاندآن . آلصناع -آلعیِیِه ه  -آلحسن د -آلخوُیْطِر ج -ب (شمخانی ها)بیت شَمخْی  -آلف

وردند  .زهیری در نجف نیز نام آ 

 
ل زیاد

 
 ا

ل زیاد آز سالهای آطلاعات بیشتری .ساکنند و به کشاورزی مشغولنداندور در آستان خوزستآ 

 .پیرآمون آین عشیره به دست نگارنده نرسید

 
 السَاعَد

رود در حاشیه شانجایگاه کنونی.آستنام گرفته«آلسَاعَد»،«سعدآن»نیایشبه نامعشیرهآین
 .کارون در آطرآف آهوآز آست

 .به دآمدآری و کشت گندم و جو می پردآزند« آلساعد»

 
 الساکیه

آی عده.آکنون در آهوآز نیز سکونت دآرندها شهر باستانی حویزه آست و هم مقر آصلی ساکی
لرستان می رسد که چندین قرن پیش به حویزه « ساکی»معتقدند که تبار ساکی ها به قبیلۀ 

 .کوچیده آند

 بنی ساله
ور عرب آستنام آز قبایل معتقد آست فی قزوینیمستو.قبیله آختلاف آستربارۀ نسب آیند.آ 

پژوهشگری «. در آهوآز و برخی در عرآق می زیندآست که بخشیآی آز عربقبیله»بنی سالهکه
نان آز قبیل به نام عرب  در ک تاب .هستند «طی»مشهور  هآستاد غرآوی برآین باور آست که آ 

مده آستتالیف جعفر آعرجی«آنساب آلعربآلضرب فی مناهل» فرزندآن سالهبنی ساله،»کهآ 
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برآدر ک ثیر نیای آند و ساله،بد شمس پسرعبد منافععبدآلرحمان آبوسعید پسرسمره پسر پسر 
ل ک ثیر آست مده آند«. قبیلۀ آ   .بنی ساله آز صدها سال پیش به آین منطقه آ 

نان حومه حویزه آسنشیمن  .های بسیار کردندسلطۀ مشعشعیان تلاشت و در تحکیمآصلی آ 
 :خاندآن های بنی ساله

 آلبوصُوَیّط-1
 آلبوغَنّام -2
 آلمَناصیِر -3
 آلبو کَرم لله-4
لخِنوسر-5  آ 
 آلحَساسْنه -6

 حمودی -7
نان هم پیمانند -8  بنوسکین که با آ 
 آلبومْسَاعَد -9

 آلبو غْرْبَه -10
 آلبَرآهْنَه -11
 ورآشدآلب -12

 که با بنی ساله هم پیمانندزهیریه  -13
بادآن و آهوآز زندگی   بخشی آز بنی ساله آکنون در ساحل کارون و در شهرهای خرمشهر، آ 

 .در روستاها به کار کشت گندم و جو و دآمدآری مشغولند. می کنند

 السبتی
آصلی حرفه دآمدآری .آهوآز ساکنندآز توآبع«نهر هاشم»درآند کهمالکبنیز تبار قبیلهآلسبتی آ

نان آست نان در خود شهر آهوآز هستند. آ   .هم آکنون شماری آز آ 

 بیت سعد
ل ک ثیرند ل ک ثیر رآ به دست .بیت سَعَد آز نسل سَعَدبن شیخ فارس آز آ  پیشتر ریاست قبیله آ 

زیند و بهدز میودک عجیرب درخاور رودخانهدر کنار ر «مُجیشر»بیت سعد در ناحیه.دآشتند
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 .شاه حدآد نیز آز آین خاندآن آست. رنج می پردآزندکشت گندم و جو و ب

 
 بنی سعید

ن منزل دآشتندشهر رآمهرمز و پیرآمونبهگذشته شود درخوآنده می(بنوإسِعید)تصغیرکه به . آ 

بادآن مسکن دآرند نان در شهرها به کسب و تجارت . آکنون در شهرهای آهوآز و برخی در آ  آ 
 .مشغولند

 
 بنی سکین
نان به سکین پسر نسب.شودخوآنده می«بنی إسْکین»تصغیر،به آین وآژه بدالله  پسر عمرو عآ 

مُعد پسر عدنان پسر مُضر پسر نَزآر پسر پسر مُدر که پسر آلیاسسر خْزیمهآسد پپسرحارِث پسر 

 .می رسد
آز توآبع -طقه کوچیدند و در ناحیه نهر هاشمبنی سکین در روزگار مشعشعیان به آین من

نان بر ساحل خاوری رود کارون در . بیابان جفیر مسکن گزیدندو در -آهوآز سپس بخشی آز آ 
 .آغلب، به دآمدآری آشتغال دآرند-بنی سکین . نشیمن گرفتند« صلیماویه»ناحیه 

 
 سلامات

ها و تیره های سلامات دآرآی طایفه. آست«ربیعه»قبیلۀ باوی آز آیلِ بزرگعشیره سلامات آز 
نان روستای . چندی آست در کرآنه هشت کیلومتر،-به فاصله هفت« ردهبوی»مسکن آصلی آ 

ل های سال آست که در آهوآز شماری آز آفرآد آین عشیره سا. شمال خاوری رود کارون آست
شیخ .پیمانکاری و دآد و ستد مشغولند و بازرگانی ودآرند و به کارهای آدآری و صنعتینشیمن

ن آهوآز و نمایندۀروحانی مبارز، شیخ محمد حسین کاشف آمام جماعت پیشی -محمد سلامی
 .آلغطا، در آهوآز بود

 
لبو سلطان

 
 ا

ل مشعشع، .آست«زبید»و سلطان تیره آی آز قبیلۀآلب در آهوآز به سر در روزگار فرمانروآی  ی آ 
آحتمال می رود که در . آکنون شمار آندکی آز آین عشیره در آهوآز سکونت دآرند. می بردند

.سده های گذشته کوچ معمولی معکوس به عرآق دآشته آند
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 سلیمان
سپس بخش بزرگی .کهن بر کرآنه کارون خانه دآشتندگارآن آز روز .آندتمیم آی آزتیرهسلیمان، 

وردند و در همسایگی عشایر کنانه  نان به ساحل کرخه روی آ   .جای گرفتند( چنانه)آز آ 
 :خاندآن های آین عشیره عبارتند آز

 .که همچنان در کنار کارون سکونت دآرند -بیت عبدآلنبی -1
لبو محارب -2  آ 
 بایِشبیت  -3
 مُرشد -4
 علیخان  -5
سْبَیِّط-6  آ 

 آلبوحَمده -7
 بیت فِلَیح -8
 بیت موسی -9

 (ثاقب)بیت ثاجِب  -10
نان کشت گندم و جو و دآمدآری آست زنان آین عشیره، فرش های خوب و مشهوری . حرفه آ 

 .معروف آست« سجاد سلیمان»می بافند که به نام 

 سِواری 
. آست« قلعه بانان»ار و دژ گرفته شده و معنای لغویشیعنی حص« سور »آز  «آلسوآری »وآژه 

وآزۀ ربیعهآی آسوآری،تیره های زیر تقسیم ها و تیرهسوآری به طایفه. آندز قبیله بزرگ و بلند آ 
 :می شوند

 :بیت آعوآجه؛ که تیره هایش-1
آلدَبّات که تبارشان به بنی کعب می رسد و با  -آلگرف د -بیت حیدر ج -بیت فرج ب-آلف

 بیت دخنین -آلثعالب ح-آلنفاضات ز -بیت آلحجی و -ه  . سوآری هم پیمانند
 :بیت نَصُر که شامل تیره های_ 2

       آلبوبُریهی ز -بیت عتیوی و -بیت غدیر ه  -آلغوآزی د -آلمناصیر ج -آلبوعبدآلنبی ب -آلف
و کَسُر آز( مچریه)کریه موطن آصلی عشیرۀ سوآری در بخش رُفَیّع و روستاهای م. آلبوناهی -
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نان در شادگان می زیند. توآبع حویزه آست کشت برنج و « سوآری »حرفه آصلی . برخی آز آ 
و تجارت و سوسنگرد و آهوآز به کسبآز آفرآد آین عشیره در شهرهایشیبخ.صید ماهی آست

فرآوآنی ایهجنگگذشتهدردو قرن قبیلهد آینآفرآ.مشغولندو فرهنگیآدآری کارهای درآشتغال
 .با پاشای عثمانی حاکم بر عرآق دآشتند و با دلاوری جلوی تر ک تازی عثمانی ها رآ گرفتند

 السواعد
 .باز می گردد« زبید»به قبیله « سوآعد»آصل 

 .عشیره سوآعد به دو خاندآن آلکورجه و بیت زآمل تقسیم می شوند
 :طایفه های آین عشیره عبارتند آز

لبو عبدآلسید ب -آلف ل غره  -آلبوفَنْدِی ز -حیادر و -عِبیّات ه  -حوآسر د -کورجه ج -آ        آ 
 آلبوسکندر -بیت زآمل ل -جماسه ک-بیت عماره  ی -آلبوصَخَر ط -ح

در روستاها به . آفرآد عشیره سوآعد در سوسنگرد، بستان و روستای رمیم سکونت دآرند
 .کشاورزی و دآمدآری آشتغال دآرند

 
 السودان

نان آست« کِنده»تیره آی آز قبیلۀ بزرگ  . آند که تباری قحطانی دآرند و یمن زآدگاه نخستین آ 
شاخه  -رود گبّانسرزمین حویزه به ساحل دردر روزگارِ فرمانروآی  ی مشعشعیان سودآنعشیرۀ

طاعون،مردم حویزه شیوع«م1828 -ه  1246»در سال. گرفتندنشیمن-کرخهآی آز رودخانه
ن گسترش یافتعشیرهو به ویژه  تیره های آین عشیره .سودآن رآ فرآ گرفت و تا نابودی آفرآد آ 
 :عبارتند آز

لبوضاحی ب -آلف شماری آز عشایر . بیت مرجان -آلبوحجیلی ه  -آلبوعبود د -آلبوکریم ج -آ 
 :در زمان های گذشته با عشیره سودآن هم پیمان شدند همانند

یر ز-بیت معارچ و -بیت جلیب ه   -عوآمر د -ج آلوحمادی-بیت کشموط ب-آلف  -بیت زَغَّ

بیت  -آلکوآضِی م -آلبوعِلَیوِی ل -آلصگور ک-آلبُنده ی -بیت آلمغوعر ط -بیت عبدآلاله ح
 .دَهوش

 .حرفه آساسی سودآن، کشت برنج و ماهیگیری آست
نان در سوسنگرد و آهوآز به کسب و تجارت و کارهای آدآری مشغولند .بسیاری آز آ 
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ل سید شبیب
 
 ا

ل نان،نیای.آندمنطقهند آز سادآتنعمه نیز معروفسیدخاندآنبهبیب کهشسیدآ   بنسیدنعمهآ 
در ناحیه خاندآنآفرآد آینقدیممسکن.بودخزعلجزآئری همروزگار شیخحسینیسید شبیب

نها دآده بود -آز توآبع آهوآز-شاخه آی آز نهرهاشم ( هبیغر)  .بود که شیخ خزغل به آ 

روستای  ی در ساحل کارون در جنوب غربی -و آم تمیر( آلعله)شیخ، بعدها زمین های ناحیه 
نان بخشید -آهوآز  .رآ نیز به آ 

ل سید شبیب  :تیره های وآبسته یا هم پیمان با آ 
 .بیت سید نعمه که همان سادآت نعمتی آهوآزند -1
 (آلمگادمه)آلمجادمه  -2
 مرآونه -3

 آلبوروآیه -4
 آلحلاف -5
 آلباجی  -6
 آلهویشم -7
ل حاجی -8  آ 
 آلمنتفق -9

 خفاجه -10
 .پیشتر پیرآمون آغلب آین عشایر سخن گ فته آیم

 الشُرفاء
همین بهدر روستای  یکهآستهمنطقآز قبایلشود یکیمینیز تلفظ«آلشرفه»تخفیفبهکه شرفاء
آین . دآرندسکونت آز رودخانه کرخه آست،ان که بخشیشط نیسبه ساحل رآست-شُرفه-نام

زآدگان آست  .روستا جزو شهرستان دشت آ 

ن سید محی آلدین نامگذآری آین قبیلهوجه  گردد که تبارشزیبقِ شریف باز میبه سر کردۀ آ 
 -م1928»آین قبیله در سال.رسدآز شریفان مکه می قتادۀ حسنیبه شریف-پس آز چند جد-

آین خیزش در میان . به رهبری محی آلدین زیبق بر ضد رژیم رضاخان قیام کرد«ش 1397
.معروف آست«قیام محی آلدین زیبق»یا« حویزهقیام »توده های مردم قبایل منطقه به نام 
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غاز گردید که ژآندآرم ها و گزمه های حکومت ر  نجا آ  ضاخان کوشیدند تا کوفیه و دآستان آز آ 
آین یکی آز آنگیزه های . رآ بردآرند و برسرشان کلاه پهلوی بگذآرند -جامۀ محلی مردم-عقال
ن چند فروند هوآپیما،آز سرنگونی عشایر شرفاء پس.عشایر عرب علیه رژیم پهلوی شدشخیز  آ 

شکست سختی به آرتش -مدل قدیم ساخت چلسلوآکی-گ موزرهم با تفنگ های سرپر و تفن

یعگال :» رضاخان وآرد کردند و هنگامی که وآرد شهر حویزه شدند آین شعر رآ یزله کردند
وریم« إنسوي لک هیبه  .یعنی آی عقال برآیت هیبت و شکوه می آ 
 :به آین شرح آند طایفه های شرفا

 -9آلعابد  -8ثوآمر  -7بیت زیبق  -6آلحویشه -5دیگان -4نهیرآت -3موسش -2بنی نعامه -1
 زهیریه-15قیطاریه -14آلمناصیر -12حَجیّه  -11خفاجه  -10بنوعلی 

نان، دآمپروری آست  .برخی آز آیشان به کشت برنج و گندم و جو مشغولند. شغل آصلی آ 

 شریفات 
و « شاخه»رود کارون ودر ساحل«سفحه»و«غجریه»آند و در روستاهایتمیم ی آز بنیآشاخه

آز توآبع هندیجان و در شمال و باختر آهوآز در «صویره»و در بخشدر کنار رود جرآحی«بنه»
نان آست -ساحل کرخۀ کور  آز . سکونت دآرند و مرآتع میان خرمشهر و آهوآز، چرآگاه های آ 
 «:شریفات»تیره های عمده 

 آلمصبح-6خمیس -5سلیمان  -4غزیوی  -3غزّی  -2عیایشه -1

 
 صگور 

ن سوی مرز ساکنند« صقور »تبار صگور یا  خ کوچ آین تاری. به قبیلۀ عنزه می رسد که در آ 
ن چه کهمشخصبه خوزستانعشیره نان پیش آز سدۀ یازدهم هجری مسلمنیست آما آ   -آست آ 

ن که آیل کعب  -هفدهم میلادی نجا ساکن بودندیعنی پیش آز آ  . عرآق به قَبّان بکوچند در آ 
مدن کعبیان، صگور به حومۀ خرمشهر  نان در نیز پاره. و کنارۀ بهمنشیر رفتندپس آز آ  آی آز آ 

 .مسکن گزیدند -در حومۀ حمیدیه-ساحل کارون و برخی در کرآنه کرخه 

ل ضجیر
 
 ا

نانکه آطلاعاتسته به عشایر کعب آستهای وآبآز خاندآنیکی .وجود ندآردبیشتری دربارۀ آ 
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ل طالقانی
 
 ا

آز سادآت علوی آند که آز دیرگاه در حومۀ آهوآز و روستای کوت سید نعیم، وآقع در کرآنه 
آغلب در آهوآز به آکنون . سکونت دآرند -میان حمیدیه و سوسنگرد-خاوری رودخانه کرخه 

 .کارهای آدآری، فرهنگی و تجاری آشتغال دآرند

ها در طالقانی. آنده آین منطقه کوچیدهبها پیش آز ناحیۀ طالقانِ قَزوینسادآت طالقانی،قرن 
 خاستهخاندآن بر طالقانی آز آیننام سید هاشمبهند شاعر و آدیبیآنیز مسکن گزیدهشهر نجف

 .آست

 بنی طُرُف
نان به. وزستان آستشش قبیلۀ بزرگ عرب خیکی آز  . می رسد-قبیلۀ حاتم طائی-«طی»تبار آ 

نان قرن ها پیش آز یمن به عرآق  نان در آ  کوچیدند و پیرآمون سیصد سال پیش،هفتادتن آز آ 

در ناحیه سپس. مسکن گزیدند«بنی ساله»قبیلۀشهر در همسایگیخرمهای حومۀنزدیکی باغ
زآدگان کنونی-خفاجیه  غاز تابع فرما. نشیمن گرفتند -دشت آ  نروآیان حویزه بنی طرف در آ 

بهره گرفتند و مالیات خود رآ شاه آز ضعف مشعشعیانی ناصرآلدینپادشاهبودند آما در دورۀ
شیخ خزعل با در .پردآختند؛و گاهی هم نمی پردآختندقیم به حکومت مرکزی میبه طور مست

و عشایر خوزستان و آز قبایلبه آغلبنسبتآنهنظر جدآی  ی آفکنانه و تنگگرفتن سیاستپیش
ن میان بنی طرف  نان پردآخت که به قیام های  ی چند، بر ضد وی آنجامید -آ  زآر آ  وی با . به آ 

نان آستوآر ساختسبرخی آز سرکردگان آین قبیله،ردنزندآنی ک های سیاست.لطۀ خود رآ بر آ 
های مختلف سرآسر منطقه بنی یامها و قو سرکوب رضاخان باعث شد تا عصیانعرب ستیزی 

رآیزنی آما رضاخان با . عشایر آز دآدن خرآج و مالیات سرباز زدند. طرف و حویزه رآ دربرگیرد
ورده بودند-اهآنگلیسی بسیاری آز سرکردگان عشایر آین قبیله رآ به لرستان، -که آو رآ سر کار آ 

مده بودند بمردم عرب که آز ستمگری ش. مازندرآن و خرآسان تبعید کرد ا یخ خزعل به ستوه آ 
نان وگانه رو به رو شدند که در تاریخبا ستمی دچیرگی رضاخان بر حاکمیت آیرآن، چند سدۀ آ 

 .بی سابقه بود
 بیشترین نبردها و پایدآری ها رآ بر ضد نیروهایشایر بنی طرف در جنگ جهانی آوّل،ع

« جهاد»در آین جنگ که در خوزستان به .آنجام دآدند -شیخ خزعلآنگلیسی و هم پیمانشان
به هوآخوآهی آز -طرفبه ویژه آفرآد قبیلۀ بنی -عشایر حاشیه کرخه و کارونف آست،معرو 
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ن میانبه فتونیروهای عثمانی و در پاسخ کاظم یزدی، شیخ محمد آی مرآجع تقلید نجف و آز آ 
 .نبرد دلاورآنه آی رآ به آنجام رساندند

دستان خالی و تنها با تفنگ های قدیمی در آین جنگ که چندین روز به درآزآ کشید عشایر با 
ناحیه آی که آکنون سوسنگرد و در -ی در پانزده کیلومتری جاده آهوآزو دست آفزآرهای محل

شتافتند و در چند و هندیبا آفسرآن و سربازآن آنگلیسیجنگمعروف آست به «جهاد»به نام
نان رآ شکست دآدند و آ   آما نیروهای آنگلیسی به علت .نها رآ تا شهر آهوآز عقب رآندندمرحله آ 

در آختیار دآشتند، آی کهوپخانهو تنوینو با جنگ آفزآرهایعثمانی در بصرهنیروهایشکست
رنولد ویلسون،فرماندۀ.شکستندطرف رآ درهمت عشایر بنیمقاومسرآنجام نیروهای آنگلیسی آ 

ما در سه روز ..نفرت دآشتیم ما آز بنی طرف به علت جنگی که با ما کرده بود:» می نویسد 
خر،قبیلۀبنی  آی نبخشیدما آین کیفر نتیجهآدآشت کیفر دآدیممنزل«خفاجیه»رآ که درطرفآ 

1.» 
تش گلوله [ کذآ]توپخانه ما در کرآنه رآست :» وی در جای  ی دیگر می آفزآید جای دآشت که آ 

شعله ها زبانه می کشید، آسب ها و گاومیش های . های خود رآ بر کپرهای نی فرو می ریخت
بنی طرف، با ولی به رغم آین آمر،.شدندوآژبختی که در بیابان یله بودند،زنده زنده کباب می

نانکهنیروهای  ی هر حال آین آما به.جنگیدنددآشتند دلاورآنهبرتری آز نظر شمار و تجهیزآت بر آ 
سربازآن زخمی ما رآ چرآ که همۀزمانۀ دور نیستحتّا در آین شایسته مهر و عطوفت قبیله

جان ( سوسنگرد کنونی)ویلسون آعترآف می کند که هیچ یک آز ساکنان خفاجیه «. 2کشتند
تش بهسالم به در نبرد وآگر خانه ها در جنگ آنگلیسی.تصادفی بوددر ماند،تنها آمری آی آز آ 

ونی مردم رآ کشتند و غلات و کپرهای مسکمرد آز قبیله بنی طرف رآ  150( جهاد)جهانی آول 
قای ویلسون با آین حال آین پرسش پیش می.دآم رآ آز بین بردندسوزآندند و هزآر رآس ید که آ  آ 

 سژنرآل سرپرسی سایک. ار دآشته آستکارها، چه شفقت و رحمی رآ آز قبایل عرب، آنتظ
ن که شکستآنگلیسیان با .ر سپاه دشمن دوآزده هزآر تن بودشما:»می نویسد یافتند و گزند آ 

 شیخ مرتضی شوشتری طی یاددآشتی«. 3بس سختی به آیشان رسیده آنبوهی کشته گردیدند

 
 م1969، ترجمه فوأد جمیل، بغداد1بلاد ما بین النهرین، ج: آرنولد ولسن -1

 .همان کتاب -2

.1362تاریخ پانصد ساله خوزستان، تهران انتشارات خواجو : به نقل از کسروی، احمد -3
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دو هزآر بود که هزآر و بردند شمارشانآنگلیس که شبیخونسپاه:»نویسددرباره آین جنگ می
نان با ک و توپخانه و  ندپال فرمانده آیشان کشته گردید-نل لیوتانت لدویست و پنجاه تن آز آ 

 «.1قورخانه آیشان به دست عثمانیان و آعرآب آفتاد
ن زد و  1320در سال  شمسی نیز عصیانی آز سوی قبیله بنی طرف آنجام شد که طی آ 

نان در آین کشمکش ها کشته  خوردهای  ی با نیروهای آرتش شاهنشاهی دآشتند و شماری آز آ 
نان ر  یک هزآر و چهارصد تنحکومت پهلوی.شدند طرف بودند به آ که آغلب آز شیوخ بنیآز آ 

نجا به مناطق شمالی کشور تبعید کرد هم . آجبار و با پای پیاده آز آهوآز به تهرآن کشاند و آز آ 
نان در گرگان و مازندرآن سکونت درآند  .آکنون بازمانده های آ 

 «قبیلۀ بنی طرف به دو خاندآن زیر منسوب می شوند
ت آین وآژه رآ به شکل بیت سیاح هم نوشته آند که نادرس)بیت صَیّاح -بیت سعید ب-آلف

های خاندآنصیاح بهو بیتو شرهان،زآیر علی2حاج سبهان:هایسعید به خاندآنبیت(.آست
 .و مهاوی تقسیم می شوند3منیشد : 

 
 عشایر بنی طرف

 :عشایر وآبسته به بیت صیاح -آلف
رودخانه کرخه زندگی می کنند و در خود آلبوجَلال که در شهر سوسنگرد به ساحل غربی -1

بادآن هم سکونت دآرند. شهر نیز هستند  .جلالی ها در آهوآز و آ 
در نزدیکی بخش بستان در کرآنه رودخانه های فنیخی و ساعدی « آلشاخه»آهل آلشافه  -2

 .زندگی می کنند
 برندبه سر می  -در حومه سوسنگرد-در کنار رودخانه مالکیه : غیْنِمآلبومُ  -3
آما آکنون در شهرهای . دآصل طایفه در ساحل رآست رود مالکیه هستن: آلبوعَفْری  -4

بادآن و حمیدیه گسترده « آلبوعفره»ضبط صحیح نام آین عشیره باید . آندسوسنگرد،آهوآز،آ 

 .باشد

 
 .همان کتاب -1

 .حاج سبهان بن عباس بن عبدالله بن محمد بن مشعل بن اسعید -2

 .سندال بن عبدالعزیز بن صیاحمنیشد بن  -3
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 .آهل آلعرآق که درکنار رود سابله می زیند -5
که در روستای سابله نشیمن دآرند و نیز در شهرهای سوسنگرد و ( وچلدهبآل)آلبوجِلده  -6

 .آهوآز
آفرآد آین عشیره نیز در کنار رود سابله زندگی می کنند و در دیگر شهرهای : آلبوحمادی -7

 .مسکن دآرندخوزستان هم 
 .نیز در ساحل رود سابله هستند: آلبوعلوآن-8
 .می زیند-آم چیر «آم حور »که در کنار نهر : اج سالمبیت ح -9

به سر  -در حومه سوسنگرد-حیادر که در کنار رود سابله در روستاهای بردیه و آحیمر  -10
 .می برند

 .نشیمن دآرند« عباسی»در ساحل نهر : فریسات -11

عشیره آی آست آز طوآیف مختلف که در « نگرآوی ها»یا « آهل آلنگره»آهل آلنقره یا -12
 .آز توآبع سوسنگرد زندگی می کنند و در خود شهر نیز هستند« مشروطه»روستای 

آین عشایر در شهرهای مختلف خوزستان ساکنند آما جایگاه آصلی : عشایر بیت سعید -ب
نان به ترتیبی آست که ذکر می شود  .آ 

 .مرمض که در ساحل رودخانه مالکیه جای دآرند-1
 .هستند« فنیخی»عِبیّات در کنار نهر  -2

 .ساکن آند« حمیضه»در جوآر نهر : ردآنحآلبو -3
 .در کنار رودخانه مالکیه سکونت دآرند: ز رِ حِ آلبو -4
ل صوآلح در بخش -5  .به سر می برند« بستان»آ 
 .می زیند-در نزدیکی بستان« فنیخی»احل نهر آینان نیز بر س: بیت آلناسل -6
 .سکونت دآرند -حومۀ بخش بستان-«رمیم»در کنار نهر  :مَنَابیه -7
 .آند« فنیخی»در کرآنه نهر : سَعدون -8

ل سوآهه -9  به سر می برند -حومه بخش حویزه-« جرآیه»در ساحل نهر : آ 
 ساکن آند« رمیم»در کنار نهر : کروشات-10
د -11  .حوآلی بستان و ساریه زندگی می کننددر : آلبوعِبَیِّ

 :پنج عشیره دیگر نیز هستند که با بنی طرف هم پیمانند
ل فَرفَر  -1 ل مِنَفاضات  -2آ  رآ  -4آلثَعالِب  -3آ  ل فَّ روستانشینان بنی طرف به . جباح-5آ 
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 .زرآعت و دآمدآری و کشت برنج و باغدآری و سایر آنوآع کشاورزی می پردآزند
بادآن و خرمشهر سکونت دآرند و به در « بنی طرف» زآدگان، آهوآز، آ  شهرستان های دشت آ 

 .مشاغل مختلف آدآری، فرهنگی و بازرگانی آشتغال دآرند

 

ل عامر
 
 ا

ل عامر یکی آز عشایر کعب آست که آکنون در ساحل کرخه در ناحیه میناو  ب-آ   -میان آ 
 .نشیمن دآرند

نان  :طایفه های آ 
ل حاجی  -1 ل عامر به کشاورزی، . آلبُنده -5عَطاشْنِه  -4ید زُب -3دبّات  -2آ  روستائیان آ 

 .باغدآری و دآمدآری آشتغال دآرند

 
 عساکِره
 .هم پیمان«ربیعه»آند و باکعب شود آز عشایرخوآنده می«عساچره»که به لهجۀمحلیعساکره

 .زیند و به کشاورزی و دآمدآری مشغولندمی-در حومه آهوآز-رودخانه کاروندر حاشیه

 العطب
شیخِ خرمشهرسکونت در کوتآفرآد آین عشیره. آستهای قبیله کعبآی آز تیرهآلعطب،تیره

 .دآرند

 
 عُبّادَه

مدند و بهدۀ نهم هجری آز سکه پیشمنطقه آستسالدیرینهایآز قبیله سید محمد به آهوآز آ 
 .بن فلاح مشعشع بنیاد گذآر آمیرنشین حویزه یاری رساندند

نان آز دیر باز در همسایگی فرمانروآیان حویزه . ناحیۀ حویزه به سر می برند بنی عباده در آ 

نان آست. می زیستند  .کشاورزی، پیشۀ آصلی آ 
ربیعه پسر عامر پسر عُباده پسر عقیل پسر کعب پسر  همنسوبند ب -به ضم عین -عُبّاده  بنی

فَیس عیلان پسرحصفه پسر ه پسر بکر پسر هَوآزِن پسر منصورپسر عَکْرَمه معاویصعصعه پسر 
.پسر مضر
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بن بدرآن بر موصل و حلب چیره های سده پنجم هجری به ریاست قریشآین قبیله در میانه
منقرض گردید و بازماندگانش در آهوآز به نزد حکومتگر پس آز چند نسل،ن خاندآنآی. شدند

 .بازگشتند« باوی ها»

 

 عبوده
نجای  ی هستندآز خفاجهآیتیره آز  نیزروند،عبودهشمار میبه«خفاجه»آز سلالۀکعبیانکهو آز آ 

ن سوی مرز در بصره و ناصریه عبوده در حویزه،. کعبیان آند بادآن، خرمشهر و در آ  آهوآز، آ 
نان آند. سکونت دآرند  :آز تیره های آ 

عبوده آلعرب  -7 آلجروآنه -6آلفیاده  -5آلصرآخب -4آلمسالیم  -3آلسناجر  -2آلملحان  -1
 .آلبوعلیان-11آلبوشویطه -10آلبومغامس -9آلبولامی  -8

 
 العبوس

ل عبس یا بنی عبس آند که آز آشرآف یمن به شما. خطای رآیج آست« آلعبوس»وآژۀ  ر آینان آ 
نان. رفتندمی آز آین «ه عبسیعنتر »شاعر و شهسوآر نامدآر عرب،.فتندگ هم می«بنی نُمیر»به آ 

نها در پیش آز آسلام . قبیله آست در . آندخاصی دآشتند ولی آمروزه پرآکنده عظمت و منزلتآ 
بادآن با « آلبوحمید»و « دریس»خرمشهر با  « هانیسی »و در حویزه با « کنعان تمیم»و در آ 

نان با عشیره.همپیمان و هم قبیله شده آند آی آز و پارهدر ساحل بهمنشیر «بغلانی»برخی آز آ 
نها با عشیره در روستاها آغلب به گاومیشدآری و شیرفروشی .همدآستاننددر شادگان «حزبه»آ 
نان. آشتغال دآرند  :تیره های آ 

ل فْرَی -4آلعویصی -3آلجرآمشه -2آلحمادنه -1 ل صگر -5آ   .آلشوآح -7آلمشاحیت -6آ 

 
 عرب مارد

میخته آی آز عشایر بادآن به جای  ی به نام -آز جادۀ آهوآز هستند که برآی حفاظت«محیسن»آ  آ 
ورده شدند و « مارد» ورده بود« مارد»آ  « مارد»روستای .کسی آست که آین آفرآد رآ به آینجا آ 

وآقع  -که آز کارون سرچشمه می گرفت و در هور دورق می ریخت  -«مارد»در ساحل رود 
ن هنوز هم باقی آست ثار آ  .آست و آ 
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 عرب الجراحی 
که در کرآنه خاوری رود کارون « عرب مارد»و « عرب عباس»آفرآد آین عشیره همانند عشایر 

کعب به شمار آین عشیره آکنون جزو قبیله.آندقبیله مختلف وآبستهند،به چندیننشیمن دآر 
کشند، دوش میخود رآ بهعشیرۀ آصلیآند هنوز نامهای  ی که به آین عشره وآبستهتیره.رودمی

 :آین تیره ها عبارتند آز
-8آلحوآز  -7بریهه  -6آلحیادر  -5آلجبابره  -4آل حمید -3آلشریفات  -2بنی خالد  -1

 .آلبوناهی-9آلبوتفگ 

 عچرش
ن.آستعقیلعامربنو نیایشانادهآز عُبآیتیره یندشمار میبه«محیسن»جزو قبیلهانآ  نشیمن .آ 

نها در منطقه آی به نام  در ساحل کارون آست و برخی در منطقه بریم و « عچرشیه»آصلی آ 

نان در کنار رود جرآحی و در هندیجان زندگی می کنند« صوینخ» بادآن و شماری آز آ  آهوآز . آ 
نها با عشایر  نجا پاره آی آز آ  نهاست که در آ  و پاره آی با « باویه»نیز یکی آز مرآکز سکونت آ 

ل سعید نعمه»  :آند« عچرش»تیره های زیر وآبسته به . هم پیمانند« آ 
 .آلجرآونه -4آلحجیدم  -3سکونت دآرند « غزآویه»جیره که در ص -2عچیرش -1

 بنوالعم
معشایر عرب،قرن و یشر گ فتیم که قبایلپ . دندها پیش آز آسلام به منطقه خوزستان آمروزی آ 

ن رآ همز آما برخی آز پژ نیستگرچه آین تاریخ دقیقاً مشخص ها آز با کوچ عرب مانوهشگرآن آ 
و ویرآنی «عرم»ر آین آمر متفقند که با وقوع سیلهمگان ب. شبه جزیره عرب به عرآق می دآنند

رب»سد 
 
در منابع فارسی . م رخ دآد، آین کوچ،آنجام گرفت.پ 650در یمن که در سال « ما

م ورده و در شوشتر و رآ به منطقه«بنی حنظله»قبیلهآست که شاپور ذوآلاک تافدهآ  خوزستان آ 
 :سیف الله رشیدیان در ک تاب جغرآفیای خوزستان می نویسد. شوش سکونت دآده آست

مدند، بنی حنظله بودند که شاپور ذوآلاک تاکهنترین قبایل عربی که به آین » ف پس منطقه آ 
وردآز جنگ با رومیانآز بازگشت نان رآ با خود آ  شاه ساسانی، سوم،وآپسینیزدگرددر دورآن.آ 

نان آز آبوبکر،خلیفه  .های خوزستان سر به عصیان نهادند و علیه وی تمرد کردندعرب آ 
نانیاری مسلمانان آین آمر زمینه رآ برآی یورش مسلمانان.پاسخ گ فتطلبیدند که به نیازهای آ 



قبایل و عشایر عرب خوزستان                                                                                       74   
_____________________________________________________________                                                                       

 

ماده ساخت  .به آیرآن در زمان عمربن خطاب آ 
« بنی آلعم»یا«بنوحنظله آلاکرمین»آند که به«تمیم قحطانی»آی آزیاد شده تیره«بنوحنظله»

« شهر یارآن گمنام»آما بر خلاف رشیدیان، سید آحمد کسروی در ک تاب . نیز مشهور بودند
 .عرب ها رآ به خوزستان در دورآن آشکانیان می دآند کوچ نخستین

 :چنین می گوید« بنوآلعم»شاعر عرب عهد آموی در دیوآن خود درباره « جریر»
 سیروآ بنی آلعم فالا حوآز منزلکم      ونهرتیری و لم تعرفکم آلعرب

 العمور 
آز آین عشیره در شماری .کنندکارون زندگی میو در ساحل در شهر آهوآزآی آز باویانند کهتیره

 .خرمشهر و رآمهرمز می زیند

 

 العوابد
یند کهشمارمیبهعشیرۀمستقلیا آکنونآمهستند«عباده»آز قبیلۀآیتیره هم «محیسن»با قبیلۀآ 

نان در طول کرآنهو شماری «آلبزیه»و خور در شهر هندیجان«وآبدآلع».آندپیمان خلیج هایآز آ 
و نیز در روستاهای « میدمال مح»و « مال کاید»و در روستاهای -آز گناوه تا بندر ریگ-فارس

 «: عوآبد»آز تیره های . بهبهان و نیز در آندیمشک زندگی می کنند«شمس آلعرب»و«کمارون»
 آلنجاجیر -3آلبدرآن  -2آلقصوآن -1

 العیدان
بادآن و نیم .قبیلۀ معروف عرب آست« عنزه»آز  آیهتیر  نان در خرمشهر و آ  بیشتر در نیمی آز آ 

ن سوی مرزند -4آلبوحویجی  -3آلبوطعمه -2آلبوعلی -1«: عیدآن»تیره ها و عشیره های . آ 
. تقسیم می شوند« حلاف آلبوک تایب»و « حلاف آلوآقی»آلحلاف که به دو بخش  -5آلوحید 

 .نیز آز قبیله کعب آند« آلعیدآن»

 

 البوغبیش
بادآن و خرمشهر . آند« کعب»تیره آی آز  بخش عمده عشیرۀ در شادگان و بخشی دیگر در آ 

.آست« کعب»یکی آز عشایر نسبتاً بزرگ قبیله « آلبوغبیش. »سکونت دآرند
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 البوغضبان
عثمان بن برکاتمحمد بنغضبان بنکه آز فرزندآنکنند آند و آدعا میکعبآز قبیلۀ بنیآیتیره

. کعب بودآمیر قبیلۀهجری قمری 1209تا سال 1197آز سال ناصر هستند کهان بنبن سلط
نان در منیوحی لبوغضبان، بومی شهر شادگان آند و بخشی آز آ  بادآن زندگی می کنند 1آ   .و آ 

 
ل عبدالخان

 
 ا

 عشیره درآین.آست-میان شوش و آهوآز-نامهمینروستای  ی به عبدآلخان-آصلی عشیرهمسکن
ن به شمار میآصل آز قبیله بزرگ بنی لام آست و یکی آز ع عشیره . رودمده ترین شاخه های آ 

شود که تقسیم میهای مختلفبه خاندآننصیری .و بلاسمنُصَیری : دآردبزرگیرهدو تعبدآلخان
 :مهمترین شان

 بهلول و یَشمل -4شُویه و یَشمل  -3بنی عَقَبه  -2نصیری  -1
ل عبدآلخانطایفه های هم   :پیمان با آ 

 آلیاحینه -6عطاشنه  -5بیت غباشی  -4شُمّر  -3بنی تمیم  -2آلعبید  -1

 عنافجه
ل ک ثیر آست نان در ناحیه آی به. عشیره عنافجه آز قبیلۀ آ  و در -آز توآبع آهوآز-«یکاویه»نام آ 

عنافجه به . کونت دآرندس-کنار رودخانه دز و به فاصله حدود ده کیلومتر آز رودخانه کارون 

عشیره عنافجه به سرکردگی بزرگان عشیره نبرد .دآرندگندم،دآمدآری و باغدآری آشتغالکشت
 .سختی رآ علیه رضاخان پیش بردند که به آعدآم شیخ حیدر طلیل بزرگ آین عشیره آنجامید

 بیت غانم
یلیه و در فنزدیک «سوره»و نیز در«شلهة آُم آلخاصیف»به نامآی در حومۀخرمشهر در ناحیه

نان به علت همسایگی و هم پیمانی با قبیلۀ . خرّمشهر می زیند« حفار» نان « محیسن»آ  جزو آ 
 .به شمارند

بوشَتّال: »طایفه های بیت غانم شامل
ْ
نان. آست« آلحلاف»و « آلخوآجات»، « آل  حرفه آ 

 
 .است« چه کسی الهام می دهد»به معنای لغوی « مَن یوحي»یا  «منیوحی»-1
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 .کشاورزی و دآمدآری آست

 البوفرحان
بادآن زندگی « تنکه»،«دهیبچو»،«یوسف»عشیره آلبوفرحان در نهر و جزیره مینو در حومه آ 

 :خاندآن های آین عشیره. می کنند

ل صلبوخ» بیت »و  -دنامیده می شو« جزیره صلبوخ»که جزیره مینو، پیشتر به نام آو -« آ 
نان در شهرهای . آلبوفرحان به دآمدآری و کشاورزی آشتغال دآرند.آست«سلطان بسیاری آز آ 

بادآن سکونت دآرند  .خرمشهر و آ 

 
 الفواضل

نان درمسکن.آندآز سادآت علوی«فوآضل» نانپاره. آست«میناو»آصلی آ  در حویزه نیز آی آز آ 

ل . ی رسدم( ع)-« زین آلعابدین»نسبت فوآضل به آمام علی بن آلحسین . نشیمن دآرند با آ 
دینی درجه آجتهاد و تبحر در علومبههآز آین عشیر های  یشخصیت.دآرندسببینسبتعبدآلخان
 رسیده آند

 :طایفه های فوآضل
 :طوآهر که شامل خاندآن های زیرند -آلف
 بیت سید عَوّآد-3بیت ناصر  -2بیت حسین  -1

 .نیز معروفند« بیت آیدآم»بیت طعمه که به  -ب
 آحیمدبیت  -ج
 آلبوحمودی -د

های آین عشیره در شهر برخی آز خاندآن.کشاورزی و دآمدآری آشتغال دآرندبهسادآت فاضلی
 .نجف به فضل و علم مشهورند

 الفرطوس
نان.شودآز آفرآد آین عشیره،فرطوسی گ فته میهر کدآمبه حویزه بوده آست مسکن نخستین آ 

 :و تیره های عمده آین عشیره عبارتند آز
.بیت نعیمه فرطوسی که در خرمشهر سکونت دآرند -1
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ل محمد در کوت سید  -2 ل سید نعمه به شمار می روندآ   .صالح آهوآز و شاخه آی آز قبیله آ 
ل حمود که هم پیمان  -3  .آهوآز سکونت دآرند« زویه»آند و در محله « حمید»آ 
 حویزه که با ساعدی ها هم پیمان آند« فرطوس» -4
 .آند« نصار»فرطوسی های  ی که هم پیمان عشیره  -5

 
 فزاره

یله منازل قب»:نویسدمی«آلعبر»ک تاب. می رسد به قحطانکه نسبشان « ذبیان»قبیله آی آز 
نان آز نجد کوچیدند و کس.وآقع آست«وآدی آلقری »فزآره در نجد و نان باقی نماند و آما آ  ی آز آ 

نان سکونتدر زمین هاقبیله طی که در «خرآمزه»شود کهآره در آهوآزند و گ فته میفز .گزیدی آ 
باد ساکن آند آز آین قبیله آند  :تیره های فزآره. خلف آ 

 آل ثریا-3آلعکیبات  -2آلعتیبات  -1

 الفهود
آند که در بالای رودخانه «منتفق»شود آز قبیله بزرگمه میترج«پلنگ ها»فارسیآلفهود که به

نان در آهوآز سکونت دآرند نان در  .جرآحی و در هندیجان و شمار آندکی آزآ  شماری آز آ 
 :تیره های سه گانه فهود عبارتند آز : رآمهرمز با خمیسی ها هم پیمانند

نها رآ . آلبوعایش -3( مردآسی ها)آلبومردآس  -2آلکشاخله  -1 برخی آز نسب شناسان عرب آ 

نان رآ جزو « بنی حطیط»جزو عشایر  ورند و بخشی آ   .قلمدآد کرده آند« بنی آسد»می آ 

 
 فیصلیه
نان در نهایت تبارشان به بنی کعب می آی آز محیسن وها تیرهفیصلی کوت »رسد مقر آصلی آ 
هرنشینی به کار تجارت و دیرین شلب آفرآد آین عشیره به علت سابقۀآغ.خرمشهر آست«شیخ

زندگی نسبتاً خوبی برخوردآر ان آز وضعخوزستهایدآشتند و نسبت به عربآشتغالکشتیرآنی

نان به خارج کوچ. بودند  .یده آندهم آکنون برخی آز آ 

 القطارنه
ی شبه«آلاحسا»ها پیش درقرن .آندآی آز بنی تمیم آلگطارنه تیره -به لهجه محلی-آلقطارنه یا 
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ل مسلم درگیر شدند که م نجا با آ  نجر به جزیرۀ عرب می زیستند، سپس به قطر رفتند و در آ 
نجا به.تبعیدشان شد  : آین عشیرههایآز تیره.به آهوآز و خرمشهر کوچیدندبصرهبصره و آز آز آ 

 بیت رَبّاط -1
 شماخنه  -2

 (بیت کریش)جریش یا  -3
 .به شمار می روند« محیسن»هم پیمان قبیله « قطارنه»

 القنواتیه
شناس و یکی شاعر،نسب« زآدهخان».رسانندمی«مذحج»عربیها تبار خود رآ به قبیلهتیقنوآ

رآ نیای (ع)آز یارآن آمام حسینعروه یکیبر آین آمر تاکید دآرد وهانی بن عشیرهآز بزرگان آین
ها ساکن زیدون و آطرآف قنوآتی.کندبخش تقسیم میبه سهها رآ قنوآتیوی .ها می دآندقنوآتی

سربندر که هم شهر و قنوآتی ها بندر ماه.دآنندکنند و عربی نمیبهبهان که به فارسی تکلم می 
 .دآنندفارسی نمیآغلبآهوآز کهکوت عبداللههایدآنند و سرآنجام قنوآتیو هم عربی میفارسی

 القیم
نانکه در گویش محلیآلقیم بادآنندآز بقایای گ فته می شود«آلگوآّم»به آ  یکی آز .ساکنان کهن آ 

( ع)عشیرۀ قیم آز تبار آمام منصور آز فرزندآن آمام موسی کاظم :»نویسدپژوهشگرآن عرب می
 «.آست

نجا  آست که آمامزآده آی به همین نام در« خضر»مرکز آصلی سکونت آین عشیره روستای  آ 
های عشیره آز زمانآین.آمامزآده آستمتولیمعنایلی بهمحدر لهجه«گیّم»یاوجود دآرد و قیم

بادآن آستمزآده زیارتگاهآین آما.آندبوده«خضر»دور، متولی آمامزآده ناصر خسرو در .مردم آ 
ن جزیرۀ نام می برد که برخی آز م« عبادآن»سفرنامۀ خود آز جزیرۀ  هم « خضر»ورخان به آ 

بادآن به کارهاین بخشی آز آفرآد آی.آندگ فته  .آشتغال دآرندبازرگانی و صنعتیعشیره در شهر آ 

 البوکاسب
موطن .آستکعببزرگآز قبیلهآیخود شاخهآند کهمحیسنآز قبیلۀ( آلبوچاسب)یاآلبوکاسب
نان در  نان در کوچ برخی آز عشایر کعب به سرکردگی شیخ سلمان به سوی. بود« قبّان»آ  آ 
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ن ریاست آی. رکت نکردند و همرآه با عشایر آدریس و نصار در شهر قبان باقی ماندنددورق ش
ن هنگام به عهده شیخ  -خرمشهر کنونی-آلبوکاسب، بعدها به محمره. بود«مِردآو»عشیره در آ 

ن ان حاج در زم.نخلستان های آنبوه بود،کوچیدندو های  ی آز نیزمان روستای  ی با خانهکه در آ 
پس آز حاج یوسف .خرمشهر بنیاد یافت«م1812 -ه  1229سال »-مهتر مردآوفرزند -یوسف

وی مباشر شیخ .برآدرش،حاج جابربن مردآو سرکردگی عشیره آلبوکاسب رآ به عهده گرفت
 -ه   1248»ج جابر در سال حا . آمیر فلاحیه در آمور باغ هایش در محمره بود« رحمت الله»

ن شهر خوآند رآ آز آمیرنشین کعب جدآ محمره«»م1832 شاهان قاجار .کرد و خود رآ شیخ آ 
به سال -دوم آرض روم دآدند و در روزگار وی بود که معاهدۀ« نصرت آلملک»به وی لقب 

کشید و در نجف به  م به درآزآ 1871روآی  ی حاج جابر تا سال مرگش فرمان. منعقد شد-1847
حاج جابر .آز همه مشهورتر ترکان خاتون بودکه حاج جابر هفت زن دآشت .خاک سپرده شد

های روسی، خاتون به زبانترکان.آش شدرید که بعدها سوگلیوی رآ آز آستانبول به کنیزی خ
لبوکاسب و . ترکی آستامبولی، عربی و فارسی چیرگی دآشت وی نقش مهمی در خاندآن آ 

نان آیفا کرد ن میان  نصرت آلملک بیش آز هفت پسر و چهار. آمیرنشین آ  دختر دآشت که آز آ 
 .مزعل و خزعل بودند

کرد که در م فرمانروآی  ی1896م تا سال 1871جابر،فرزندش شیخ مزعل آز سال پس آز حاج
شیخ . وی نیز در شهر نجف به خاک سپرده شد.سال به دست برآدرش خزعل کشته شدآین 

خوزستان آستوآر کرد و با عشایر و قبایل و آلبوکاسب رآ بر منطقه و بر همهخزعل قدرت خود 
بحرین و حجاز و نیز با بریتانیا، روآبط نزدیک برقرآر - پادشاهان و شیوخ عربِ مصر، کویت

یت الله مدرس-با روحانیان در نجف و کربلا و تهرآن. کرد ن میان با آ  روآبط نیکوی  ی -و آز آ 
در فیلیه آشویژهکشتیخزعل رآ آز عرشهم شیخ1925سال در رضاخانحکومتعوآمل.دآشت

زندآنی بود تا آین که در شب چهاردهم (1315)م1936وی تا سال. یده و به تهرآن بردنددزد
با « مقدآدی»و«عباس بختیار»آفرآدی به نام« مختاری »خردآد همین سال به دستور سرپاس 

شیخ خزعل رآ در آتاقش خفه کردند و « جمشیدی»و « عقیلی پور »،«عباس یاوری »همدستی 
 .شقیقه آش کوبیدنددرفشی به 

ن « مقدآدی»چکی به مبلغ ده هزآر ریال صادر و « مختاری »چند روز پس آز قتل،  با آخذ آ 
 :چک، رسید دآد و به ترتیب زیر میان قاتلان تقسیم کرد

ریال 4000که گلوی شیخ رآ گرفته بود، « عباس مختار»-1
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 ريال 3000که درفش رآ به شقیقه شیخ فرو کرده بود،« حسین علی فرشچی» -2
 ريال 2000که در حیاط و رآهرو مرآقبت می کرد، « عباس جمشیدی» -3
 ريال 500که در پشت در مرآقب بود، « عباس یاوری » -4
 1ريال 500که در پشت در مرآقب بود، « عقیلی پور » -5

نجا دفن شد 1333در سال   .خورشیدی پیکر شیخ به شهر نجف حمل و در آ 
بادآن و خرمشهر سکونت دآرند  .آفرآد عشیرۀ آلبوکاسب، در روستاها و شهرهای آ 

ل ک ثیر
 
 ا

ل ک ثیر که به لهجۀ  ل چثیر»محلی بدآنانآ  های  ی آست که در نخستین گویند آز قبیلهنیز می«آ 
مدندبه آین ممشعشعخاندآنهای بنیادگذآری سال نان مدتی در آهوآز،در حاشیۀ رود .نطقه آ  آ 

های کرخه و دز رودخانهوب شوشتر و دزفول و شمالجنزیستند و سپس در منطقۀکارون می

ل ک ثیر طی درآزنایِ تاریخ .مسکن گزیدند  -بسته به آستوآری یا ضعف حکومت مرکزی -آ 
لو بارها بر شوشتر و دزفول دستتهقدرت یاف ستان ک ثیر رآ در خاورِ خوز یافتند و آمیرنشین آ 

وردند که گاهی غالب و  دآشتهای بسیاری با آمیرنشین مشعشعآین آمیرنشین،جنگ.پدید آ 
ن میگاهی ور میر آین دو آمیرنشینتاریخی میانرخدآدهای ترینمهم.شدمغلوب آ   :شویمآ یادآ 

ل یبت آز فرمانروآیان حویزه به قصد پناهندگی نزد همولا « ه 1111»در سال -1 آمیر نشین آ 
ل ک ثیر به وی یاری رساندند.شوشتر رفتک ثیر به رآ چنین دیدند، های حویزه که وضعقبیله.آ 

 .تنها گذآشتندرآ  -هماوردِ وی -مولا فرج الله 
ل قبیلۀ« ه  1161»در سال  -2 موفق به مولا،.مطلب بن محمد قیام کردندک ثیر بر ضد مولاآ 

نان در  پس آز نبردی . در نزدیکی شوشتر روبه رو شد« سرخکان»سرکوب قیام نشد و با آ 
ل ک ثیر بر شوشتر و دزفول دست خونین،مولا مطلب،عقب نشست و به حویزه بازگشت و آ 

 .یافتند
ل ک ثیر رو به رو شد« ه  1165»مولا مطلب در سال -3 ل ک ثیر در . بار دیگر با لشکریان آ  آ 

ن  ن شهرآ  ز پس آ. رآ در محاصره خود دآشتند«عباس قلی خان»هنگام، شوشتر و فرمانروآی آ 
نانمصافترک کردند و بهشوشتر رآ کِشی مشعشعیان، خبر لشکرشنیدن  جنگآین.شتافتندآ 

 
.1362نیلوفر بین،تهران،انتشاراتنده است،ویراستار بیژن نیکراه آیچراغگذشته:از جامیبه نقل -1
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دست نیافتند و مشعشعیان به پیروزی نجام هیچ یک آز دو طرفسرآبه درآزآ کشید کهچهارماه
 .مجبور به بازگشت شدند

ل های همسایه، و نبرد با آمیرنشینآشتند با جنگدآلطوآیفی تلاشر آین دورآنِ ملوکک ثیر دآ 
لقدرت خود رآ تحکیم بخشند  گاه نتوآنستند مانند کعبیان یا ک ثیر و نه بنی طرف هیچآما نه آ 

زندآن یا نهادهای  ی حکومت،-با نهادهای ویژه یک دولتمشعشعیان حکومت های  ی آستوآر 
ن آست ورند -حقوقی و قانونی که لازمۀ آ  ل ک ثیر دوره کوتاه فرمانروآی  ی در م. به وجود آ  ورد آ 

 .شیخ حدآد رآ باید مستثنی کرد
ل ر منطقه برپای  ی آمیرنشین کعب با شیوخ آین آمیرنشین یعنی آلبوناصر که دک ثیر به هنگامآ 

نانآمیرنشینترشبارها جنگیدند و آز گسدآشتند،فرمانروآی  یدورق  سید آحمد .کردندممانعتآ 
همزمان با « 1849 -ه   1265»در سال : خوزستان می نویسد کسروی در تاریخ پانصد ساله

رییس قبیله در فیلیه،شیخ حدآد بن فارس،-علپدر شیخ خز -مردآوجابر بنحاج یافتنقدرت
ل ک ثیر، خود رآ پادشاه شوشتر و دزفول خ همزمان، شیخ .وآند و فرمانبردآر شیخ جابر نشدآ 

غاز کردندرییس قبیله بنی طرف و شیخ طلال رییس « مهاوی» آما . قبیلۀ باوی نیز نافرمانی آ 
رآ به زیر سلطۀ خود که قدرت بسیاری یافته بود،همۀ آین قبایل-جابرشیخ خزغل فرزند حاج

ورد و شیوخ نافرمان رآ به زندآن آندآخت یا سرکوب کرد  .در آ 
ل ک ثیر در جنگ      ی طرف، بنی کعب، زرگان و باویه همچون قبیله بن- جهانی آول قبیلۀ آ 

 .به فتوآی علمای نجف، در کنار ترکان عثمانی قرآر گرفتند و بر ضد آنگلیسی ها جنگیدند-
 .آفرآد آین قبیله در روستاها به کشاورزی و دآمدآری مشغولند. تیره های آین قبیله فرآوآن آند

ن رآ آفرآد آین قبیله  بخش آعظم کارگرآن طرح نیشکر هفت تپه و کارخانه های وآبسته به آ 
رآ جزو قبیلۀ  -ضیغمی ها -« ضیاغم»و « عنافجه»علامۀ دهخدآ دو عشیرۀ . تشکیل می دهند

ورده آست ل ک ثیر آ  ل ک ثیر . بزرگ آ  یا « بیت کریم»، «یت سَعَدب»سه خاندآن عمدۀ دیگر آ 
خاندآن  و خنیفر جد آینآستکریمبه بیتخنیفری وآبستهطایفۀ.هستند«بیت ناصر»چریم و

مشعل  بیت(های بیت کریم عبارتند آز آلفرهتی. بود«بیت سعد»خاندآنشاه حدآد آز . آست
یا همپیمان وآبستههایعشیرهآلشبیبغانمبیت(آمساعدآلسحاب دبیت(ج عبدآلشیخبیت(ب

 :با بیت کریم
.ملایین -8صعابره  -7کرخیه  -6بنی نعامه  -5دآن آلبوحم -4نیس  -3زبید  -2دیالم  -1
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 خاندان کرمی
بن جمال آلدینشیخبهنانتبار آ  .آندروحانیآفرآدشحویزه آست که آغلبهای کهن-آز خاندآن 

محمد حسن آست که لقب شان رآ آز وی نیایشان شیخ کرم الله بن شیخ.رسدآکبر حویزی می
 .آکنون در آهوآز و حویزه می زیندآفرآد آین خاندآن هم . گرفته آند

 کَعَبْ 
وآزۀ « چَعَبْ »قبیلۀ کعب در لهجۀ محلی  خوزستان تلفظ می شود آز قبیله های بزرگ و بلند آ 

زیند که های  ی آز کعب مینیز خاندآندر عرآق.در نوآحی مختلف آستان نشیمن دآرندآست که
مده آست که، . شمارشان آز کعبیان آیرآن کمتر آست جال نام ویژۀ ر « کعب»در تاریخ عرب آ 

ب و کعبآز نیاکان پیامبر،کعب«بن غالبکعب:»آست که نامدآرترینشانبسیاری 
ّ

 بنبن کلا
رآ در عهد « کعب»خود، بیست و یک نام « آلاعلام»در ک تاب « زرکلی.»صعصعهربیعه بن

ورده بودند،بر میجاهلی و سی نان رآ به کعب بن عامر، وی تب. شمردزده تن رآ که آسلام آ  ار آ 
 «تاریخ پانصد سالۀ خوزستان»ک تابدر بخش دومآحمد کسروی.قبایل کعب می رساندرییس

نان رآ آز به کعبیان آختصاص یافته آست، که  یکی.آندبنوخفاجه می شمرد که دو تیر بودهآ 
مدن.کعب و دیگری بنوحِزنْ بنو   :ویسدچنین می نخوزستانکعبیان بهوی دربارۀ آ 
مدن کعبیان به» شکاری باره نوشتهخوزستان در آیندر آ  نچه ما آز جستجو .در دست نیستآ  آ 

غاز پادشاهی شاه عباس بزرگ در زمان حکم ورده آیم آین آست که آینان در آ  رآنی به دست آ 

مدهبه خوزستاپاشادیری در بصره،آفرآسیاب ین نشیمن که نخستزیرآ آین یقین آست.آندن درآ 
بادیکعبیان ن بودبه قبان و آ  قبان آز شهرهای  ی آست کعبی،ه و به نوشته شیخ فتح اللههای آ 

ن خود کرده بود  «.که آفرآسیاب پاشا بر گشوده و آز آ 
بردآری آز فرمان -رییس قبیلۀ کعب-شاه عباس بر عرآق،شیخ بدربن عثمانهنگام دستیابیبه 

ل آفرآسیاب»وآی  ییافتنِ فرمانر پایانهند و دیری به«حسین پاشا»آز فرآرپس. وی سر باز زد « آ 
ی با شدت یافتن ول. کوچیدند( ماه شهر کنونی)در بصره، آغلب عشایر کعب به بندر معشور 

ین فرمانروآیان شیخ منصور آز نخست.موطن آصلی شان بازگشتند«قبّان»قحطی و گرسنگی به
وی . در آفتادفارسلیجدر خکه با کشورهای آستعمارگر آروپای  یکعب آست قدرتمند آمیرنشین

 .تا صدها سال بر شهر قَبّان فرمان می رآندند -آلبو ناصر-برآدر شیخ ناصر بود که فرزندآنش 
م آز آهوآز و حوضۀ رود کارون دیدن کرده1625آیتالیای  ی که در سال جهانگرد«پیترودلاوله»
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 «.شیخ منصور بر تمامی حوضه کارون تا دهانۀ شط آلعرب چیره بود:» بود می نویسد
وآزه و با نفوذ کعبآز -1«سلمان»شیخ  بصره رآ نیز ضمیمۀ آمیرنشین خود  -آمیرآن بلند آ 
هفتاد کشتی کوچک جنگی  سلمان ناوگان دریای  ی دآشت که شامل ده کشتی بزرگ و. کرد
 .دآشته آستهای  یجنگو عثمانیانپرتغالیانزند ونیز با آنگلیسیانخانبا کریموی.آستبوده

ال خلیج فارس و گسترش ناوگان دریای  ی شیخ سلمان، چیرگی آین آمیرنشین بر شمبه سبب
 .بازرگانی دریای  ی سدۀ هجدهم میلادی به خطر آفتاد

وریم نان شامل خاندآن های . در آینجا نام شیوخ و آمیرآن کعب رآ می آ  و « آلبوناصر»آ 
 .ی  ی دآشتندآفرمانرو « یلیهف»و « قبان»آند که به ترتیب در « آلبوکاسب»

 
 امیران البو ناصر

 
 تاریخ                               مدت                                  نام                           

 علی بن ناصر
 ه                          سی و سه سال 1135 - 1102عبدالله بن ناصر                           
 م                          1722 -م 1690سرحان بن ناصر                         

 رحمت بن ناصر

 
 یازده سال                   ه      1146 - 1135فرج الله بن عبدالله                         

 م1733 - 1722                                                      

 
 چهارسال     ه                      1150 - 1146طهمازبن خَنْفَرْبن ناصر                

 م                      1737 - 1733                                                      

 
_ هـ  1182»تا « 1737_ هـ 1150»سلمان بن سلطان بن ناصربن ثامر که از سال  -1

از استان خوزستان دیدن « م1765»جهانگرد اروپایی که در سال « نیبور. »فرمان راند« م1768

 .کرده دوران شیخ سلمان را به عنوان دوران زرین زندگی مردم عرب این دیار ستوده است
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 مدت                                  تاریخ                                              نام                            
 
 دو ماه                              ه              1150 - 1150            بن طَهماز                  ربند

 م 1737 - 1737                                                    

 
 سی و دو سال                       ه               1182 - 1150      ان بن سلطان                 سلم

 م1768 - 1737                                                     
م 1764-ه  1178دآشت و در سال مشارکتدر حاکمیتهمرآه با سلمانسلطان کهبنعثمان

 درگذشت

 
 بیش آز یک سال                        ه           1183 - 1182        غانم بن سلمان                   

 م 1769 - 1768                                                   

 
 یک سال                         ه                 1184 - 1183               دآوود بن سلمان         

 م1770 - 1769                                                  

 
 سیزده سال                            ه            1197 - 1184               برکات بن عثمان         

 م1783 - 1770                                                 

 
 ده سال                            ه              1207 - 1197         بان بن محمد              غض

  م1792 - 1783                                                  
 دو سال                                           1209 - 1207          ارک بن غضبان             مب

 م1794 - 1792                                                  

 
یک سال                          ه              1210 - 1209             بن دآوود             فارِس 
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 مدت                               تاریخ                                              نام                                 
 م1795 - 1794                                                  

 
 شش سال                            ه                   1216 - 1210       علوآن بن محمد                

 م1801 - 1795                                                 

 
 یازده سال                ه                           1227 - 1216         محمد برکات                     
 م1812 - 1801                                                 

 
 چهار سال                          ه                 1231 - 1227      (  بار آوّل)غیث بن غضبان

 م1816 - 1812                                                 
 هفت ماه                             ه                        1231     (        بارآوّل)عبدالله بن محمد

 م1816                                                    

 
 سیزده سال                          ه                1244 - 1231    (   بار دوم)غیث بن غضبان

 م1828 - 1816                                                

 
 سه سال                       ه                     1247 - 1244        مبارک بن غضبان             

 م1831 - 1828                                                 

 
 چند ماه                           ه                         1247      (     بار دوم)عبدالله بن محمد

 م1831                                                    

 شش سال                                          1253 - 1247       ثامر بن غضبان                 
 م1837 - 1831                                               

 
یک سال                           ه                1254 - 1253         بدآلرضا بن برکات        ع
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 مدت                   تاریخ                                                         نام                        
  

 م1838 - 1837                                               

 
 چهار سال                   ه                 1257 - 1254      فارِس بن غیث                 

 م1841 - 1838                                              

 
فْتِه بن مُبادِر             

َ
 م1840 -ه  1257           ل

 
 ه 1316 - 1257          عفربن محمد            ج

 م1897 - 1841        آحمد بن عیسی             

 
 ه 1316          عبدالله بن عیسی              

 م 1897                                                  
که همروزگار حاج جابر بود، آندک آندک کشمکش میان شیوخِ « فارس بن غیث»آز زمان 

نان کاسته شد و  بر توآن کعبِ آلبوکاسب کعبِ آلبوناصر فزون گشت و آز قدرت آمیرنشین آ 

 .آفزوده شد
 :آمیرآن آلبوکاسب که در فیلیه، بودند

 ه 1398 - 1248  حاج جابربن مردآو              -1
 ه 1315- 1298مزعل بن جابربن مردآو         -2
 ه 1344 -1315خزعل بن جابربن مردآو        -3

 م1925- 1897                                                  

هم . در برآبر آنگلیسیان آیستادنددینبه فرمان علمایجهانی آولعشایر کعب در جنگآغلب
مقال در آین .همه قیام ها با سرکوب روبرو شد چنین چندین بار بر ضد رضاخان شوریدند که

نها میر آینجا بهو دکعب آشاره رفته آستهرآز چندی به عشایر و طوآیف پردآزیم آختصار به آ 
 :آین عشایر عبارتند آز

مُقدم -6آلبوناصر  -5« آلبوچاسب»آلبوکاسب -4آلبوغبیش -3آلبوصِبَیّح  -2عَساکره  -1
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م»  -13آلبوغَضبان -12وُر آلبوصْم-11دِریس لآ-10آلبوُذلی  -9شاوردیه  -8افره خَن -7« مِجدَّ
ثَیْرآت کعب  -18کعب آلحای  ی -17کعب مَنّان یا کعب عُمیر -16حیسنآلم -15آلنّصار -14ک ْ
 .کعب کرم الله -19فرج الله 

 کعب منان
آغلب . آست«عمیر»جدشانآز نامتسمیه آین عشیرهجهو.گویندمیعُمیر همکعبعشیرهینآبه

 .نامیده می شوند« کعب منان»، « عُمیر»جد « منّان»به نام 
 :آین عشیره به دو خاندآن تقسیم می شود

 بیت علی یا کعب عمیر -آلف
 بیت حُموُد -ب

 .حمیدیه و آهوآز ساکنند-آین خاندآن در ناحیۀ میان شاوور آفرآد: بیت علی -آلف

 :طایفه هایشان عبارتند آز
        آلبُنده -7آل شحَیف -6زُبید -5آلبعْیَث -4آلرِباط  -3« حوشْیَه»رِبود یا -2آلخْموله  -1
 .سادآت فاضلی که به سبب همسایگی با کعب عمیر هم پیمانند-9آلعطاشنه -8
 :طایفه های عمدهُ آین خاندآن رآ می توآن چنین نام برد: بیت حُمود -ب
 جُبیرآت -1
 عَزَی -2

 آلحالی -3
 آلسادآت که هم پیمانند  -4
 آلملایین -5
 آلشحیف -6

 کعب الحای  ی
 :شودمیزیر تقسیمهایبه طایفهآست(کعب آلحاجی)همانفصیح عربیعشیره که به زبانآین

 بیت بریسم -2بیت سیاج  -1آلبوبریسم شامل خاندآن های  -آلف
 آلبومصطفی -ب
 آلبوحریجه -ج
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 البومیزر -د
کعب آلحای  ی به .پیمانندبا طایفۀ آلبومیزر همهو بیت طعم(آلطوآهر)دو طایفۀ سادآت طاهری 

 .در نزدیکی آهوآز سکونت دآرند« آلحای  ی»کشاورزی و دآمدآری مشغولند و در روستای 

 

 کعب فرج الله
ناصر، بنسلطانبنعثمانبنبرکاتمحمدبنبنغضبانمبادربنالله بنفرج نامآز شیرهعآیننام

 .آست که پیشتر ذکرشان رفت« آلبوناصر»، همان جد کعب «ناصر. »گرفته شده آست
ن به دو  84دو عشیره کعب فرج الله و کعب کرم الله تا  سال پیش یکی بودند آما پس آز آ 

 .پاره تقسیم شدند
نان هم آکنون در ناحیه  در یکجا نشیمن دآرند کعب « دز»در دو سوی رودخانه « عشاره»آ 

 :فرج الله شامل هفت طایفه آست
 آلبونصرالله-2بیت سلمان  -1آلبوعوآره  -آلف
 زُغیبی -ب
 آلبویری  -ج
بْیَض -د ل آ   آ 
 آلبوبَردیه -ه 

 آلبوتمیم-و
نان-ز  .در یک منطقه می زیند سادآت جَعاوِله که جزو کعبیان نیستند و با آ 

 
 کعب کرم الله

آین عشیره .زیندفرج الله میعشیرۀ کعبیگیشد در همساگ فتهکهگونههمانعشیره،آفرآد آین
 :به نُه طایفه تقسیم می شوند

    ر یآلبودْغَیش -آلبعیث ز -آلدلفیه و -آلبوتمیم ه  -آلبُنده د -آلبوبیده ج -آلبوعوآره ب -آلف
فرآد آین عشیره آ.آندیمان و همسایهپرم الله همسادآت جعاوله که با کعب ک-بیت کریم ط-ح

.در روستاها نیز به کشاورزی و دآمدآری می پردآزند
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 کنانه
ور عرب آند« مضر»تیره آی آز  نهاد. قبیلۀ نام آ  ذهبی، نویسنده .می گویند«چنانه»ر محل به آ 

و «. ن آستمحل سکونتشان در مکه و تبارشان آز یم:»درباره کنانه می گویند« آلعبر»ک تاب 
ز آ.بن مضرآندآلیاسمدرکه بنخزیمه بنآز نسل«کنانه»نویسد کهمی«آنساب آلعرب»نویسندۀ

. معروفند« بنوشگره»یا به لهجۀمحلی«بنوشقره»که بهشود منشعب میخزیمه تیرۀدیگرینیز 
شماری آز کنانه در حویزه و در ساحل . کنندنانی خود زندگی میآینان در همسایگی برآدرآن ک

ل ک ثیر و برخی . رود کرخه و نیز در شهر رآمهرمز و میناو زندگی می کنند نان با آ  برخی آز آ 
نان. پیمان آنددیگر در آهوآز با باوی ها هم   :آز تیره های آ 

نها  -1 ل قمر که در منطقه به آ   .گ فته می شود« آلگمیرآت»آ 
ل مسعود  -3آلدریسات  -2 ل فهد  -4آ  ل عویتی  -5آ   -8آلجلالات  -7آلزریجات  -6آ 

نیز ( روستای طیبات در)مازندرآن و خرآسان-که در گیلان«شگرآن»آلشقرآن یا -9آلشحیتات 
در آین شهر  دآرند ودر آصفهان و شیرآز نیز نشیمنآز آفرآد آین عشیرهبسیاری .سکونت دآرند

باد»خاصی به ناممحله در دورآن حاج جابربن مردآو تا زمان شیخ خزعل «کنانه.»دآرند«آشقرآ 
ل ک ثیر به شمار می رفتند  .جزو قبیله آ 

 
 بیت کنعان

ل کنعان تیره آی آز قبیلۀ  نان رآ «تمیم»آ  یت کنعان آز ب. گویند« کنعانی»آند و هر یک آز آ 
نان هم«محیسن»ستون های عمدۀ عشیره بادآن و خرمشهر .پیمانندهستند چون با آ  نان در آ  آ 

نان . و آهوآز و رآمهرمز و سربندر و ماهشهر سکونت دآرند تمیمی های ساکن آهوآز نیز به آ 
 .وآبسته آند

 بنی لام
ن آست که بنی لام  مدند وپاره آی آز پژوهشگرآن رآ نظر آ   آز سرزمین شام به حویزه و بستان آ 

مده بود« لام» غاز، خود تنها آ   .کسی بود که در آ 
نان به شام در حومۀ  -که تبارشان به قحطان می رسد-چرآگاه های بنی لام       پیش آز کوچ آ 
نان، پیشر ساکن یمن بودند که پس آز شکسته شدن سد . بود« یثرب» رب»آ 

 
               رهمرآه سای« ما

نان رآ آز -یعنی عدنانی-آما حجازیان . قبایل قحطانی به سرزمین حجاز کوچیدند آ 
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آینان . کوچیدندبه سوی عرآق و خوزستانام و بخشیشجاز بیرون رآندند که بخشی به سویح
رآ  -سوریه، لبنان، آردن و فلسطین کنونی-کوچندگان به سوی شام . همگی قحطانی بودند

 .کوچندگان به سوی عرآق و حویزه رآ منذریان نامندغسانیان و 
ن کهبنی لام در دشت ها و  « لام» بیابان های عرآقی و شام و نجد و حجاز پرآکنده بودند تا آ 

نان. دپیدآ شد و فصل جدیدی رآ زندگی شان گشو س آ  برآک بن » بعدها بنی لام که در رآ 
سپس به وی.عماره و حویزه مستقر شدندمیانقرآر دآشت،در ناحیۀ«سلطان آلطای  یمفرج بن

-ه  948)حویزه کوچید و در کنف حمایت خاندآن مشعشع جای گرفت و مشاور مولا سجاد 
«  عبد»و «حافظ»هایدو پسربه نام«برآک».یافتد و درمیان عشایر جایگاه وآلای  یش( ه 992

رآ در مدرسۀ شاهزآدگان « حافظ»ولای حویزه دستور دآد تا م. دآشت -معروف به رجیل-
نجا با مسائل سیوی .مشعشع بگذآرند شنا گردید و بعدهادر آ  شاعر و آدیب و اسی و عشایری آ 
وآزهقبیلهکرد و در میانمیرآ دور خود جمعو شهسوآرآنآنآو شاعر .شدشهسوآر معروفی آی ها آ 

بردآشت آما در مشعشعیانآطاعتسر آز آز مرگ پدر،و به ویژه پسوی گرچه بعدها.یافت
نان نیاز پیدآ کرد و در هر فرصتی آظهار پیروی  شیخ حافظ دو پسر . کردمینهایت به دوستی آ 

دآشت و خوبیروآبطپدر با مشعشعیانطبق روآل«نصیر»«.نصار»و«نصیر»هایبه نامدآشت
فرج ریاست وی فرزندش شیخ آزپس.ه  در گذشت979که در سال پردآخت تا آینخرآج می

ورد و آهوآز رویبه سویلامبنیود که قبیلۀدر زمان شیخ فرج ب.لام رآ به عهده گرفتبنیقبیلۀ آ 
آز فرزندآن شیخ فرج و عبدآلخان یکی.نام دآرد جای گرفت«عبدآلخان»آی که آکنوندر ناحیه
لکوچک ترین فرزند وی بود که چون مادرش آز در وآقع ک ثیر بود به ریاست عشایر بنی قبیله آ 

ل ک ثیر آز همسایگان بنی لام به شمار می روند. لام تعیین گردید نان آز تبار قحطانی و . آ  آ 
. گسترده آستو عبدآلخانهای کوهستانعلیا تا دآمنهزتا شوشتر و کرخهآز رآمهرمجایگاهشان
پس آز .لام با آو بودعشایر بنیبرآدری به نام عبدآلشاه دآشت که ریاست تیره آی آز عبدآلخان

شیخ جادر در سال .و دلاور بودآلنفسکریموی .جانشینش گردید«جادر»عبدآلخان،فرزندش
سیدبن »به نام به شخصیکوچک بودند ریاست قبیلهفرزندآنشآما چون ه  در گذشت1052
ه  1076که در سال پردآخت تا آینکرد و خرآج میرسید که آز موآلی حویزه پیروی می«بلاسم

لام بود شیخ بنینخستین« جساس».شیخ بنی لام شد«نصاررحمه بنجسّاس بن»درگذشت و
که آز پردآخت خرآج به مشعشعیان خوددآری ورزید ولی ناگزیر به ترک تمامی آرآضی و 

تا رودخانه« آلیطب»و « دویریج»عشایری شد که پیرو فرمانروآیان حویزه بودند و به منطقه 
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بنی »های قبیلۀ با نیرو مشعشعی به سرکردگی مولا آبرآهیم بعدها سپاهیان. بسنده کردکرخه،
ن شکست مولا آبرآهیم بودجنگیدند که «جساس»به فرماندهی« لام جساس در سال .نتیجۀ آ 

 .د)«مشعل»پس آز وی.عشایر درگذشتو شهرت در میانرتبه قده  پس آز دستیابی1105
و ( ه 1178.د)«جندیل»ندشپس آز مشعل،فرز رآ به عهده گرفت«بنی لام»سرکردگی(1141

رآمی دآشت جانشین شد تا آین که در سال  ه  1215پس آز وی فرزندش محمد که خوی آ 
در آین هنگام نبردهای . جانشین وی گردید« مذکور »پس آز محمد، فرزندش . درگذشت

ه  1257در سال « مذکور »شیخ . و قبایل منتفق در گرفت« بنی لام»خونینی میان قبیلۀ 
 :به تیره های زیر تقسیم گردید« بنی لام»در آین هنگام . درگذشت

ل عرآر -1  آ 
ل علی خان -2  آ 

ل مذکور  -3  آ 
ل جندیل -4 . همان جندیل پیش گ فته آست که بزرگ آین خاندآن بود« جندیل»وآین . آ 

بان سه فرزند مز.،سرکردگی قبیله رآ به دست گرفتپس آز شیخ مذکور، فرزندش شیخ مزبان
نان به نام شیخدآشت که پس آز م شیخ .رآ عهده دآر شدسرپرستی قبیله«بنَیان»رگش یکی آز آ 

معروف به «غضبان»پس آز شیخ بنیان،فرزندش.درگذشت(ه 1897)ه  1315در سالبنیان 
وی آز توآناترین و دلیرترین سرکدگان . به ریاست آین قبیله رسید -آبوقدآره-« غضبان آلبِنیَه»

 .قبیلۀ بنی لام آست

 شیخ غضبان و شیخ خزعلنبردهای 
رفت، میجای  یبهآز جای  یکههنگامیوی . رفتلام به شمار میمقتدر بنیغضبان آز شیوخشیخ

نبردهای خونینی میان شیخ در دورۀ شیخ خزعل، . هزآر شتر تدآرکاتش رآ حمل می کردند
نها نبردشیخ خز غضبان و  آهوآز و حویزهآی میانناحیه-« حجیف»عل درگرفت که مهمترین آ 

 -شیخ خزعل در رآس لشکریان. رخ دآد( م1914)ق .ه  1332آست که در ماه رجب سال -
شیخ حنظل بن -متشکل آز قبایل محیسن، باویه، کعب و دیگر عشایر رآمهرمز و هندیان 

شیخ حسن  -متشکل آز عشایر بنی لام-محمد بن حاج جابر و سر فرمانده سپاه شیخ غضبان 
رودرو شدند که نتیجه، «حجیف»هر دو لشکر در ناحیه.غضبان بودآلدآخل،پسرعموی شیخ

فرماندهآلدآخل،نبرد،حسندر آین.شیخ غضبان بودبر سپاهیان خزعلیخشلشکریانپیروزی 
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خزعل در شیخمحمد نمایندهخلیفمیاننبرد،آز آینآلبته پیش.و آسیر شدلام زخمیلشکر بنی
ن در گرفتهدیگر،جنگیلام آز سویبنیآز یک سو و سپاهیانلشکریانشو «میناو» بود که در آ 

آین شکست بر شیخ .و خلیف محمد و همرآهانش گریختندلشکر شیخ خزعل شکست خورد 
ن پیشتر رفت مد و باعث شد تا لشکر نیرومندتری رآ گسیل کند که شرح آ  شیخ . خزعل گرآن آ 

حترآم برخورد آلدآخل، نه همانند یک آسیر بل همچون یک مهمان با آحسن حنظل با شیخ 
ن هنگام-آی برآی شیخ خزعل امهشیخ حنظل ن. کرد در کاخ خود در آهوآز به سر  که در آ 
شیخ و نیز غلاملامقبیلۀ بنیدیگر آز سرشناسانتنو پنجآلدآخلحسنو آسارتنوشت -برد می

-های خاصخزعل بنا به سیاست شیخ.رآ به آطلاع وی رساند«شعلان»مناغضبان به

نان رآ عفو کرد تا نزد خود،  .قبیله خویش برگردندهمۀ آ 

 

 شیخ غضبان و نبرد با انگلیسی ها
غاز قرن بیستمپایان سدۀها در آنگلیسی ند و دستیابی به آقیانوس هبرآی چیرگی بر نوزدهم و آ 

نان باآمیرآن حاشیه . نقشه می کشیدند( دولت عثمانی)میرآث مرد بیمار ن آ  خلیج فارس و آز آ 
جزیرۀ عرب تسلط بستند تا بر عرآق و شبههای  یمعاهده( م1899در سال )تیمیان شیوخ کو

 بصره تماسخزعل و سرشناسانفارس ونیز باشیخخلیجباشیوخآنگلیس 1913در سال .یابند
مادهآشغالگری تا زمینه رآ برآیگرفت ینده آ  آز شکست سپاهیانش پسعثمانیدولت.سازدهای آ 

در جنگ جهانی آول با آستناد به فتوآهای برخی آز علما و زیر پوشش دین، آز قبیله ها و 
یکی آز کسانی که به آین فتوآها گردن نهاد شیخ . خوآستعشیره های عرب خوزستان یاری 

با آرتش شکست خوردۀ عثمانی به  -شهری در عرآق-« سماوه»غضبان بنیه بود که تا 
دآغستانی آز شیخ غضبان خوآست تا به دیار خود . سرکردگی فاضل دآغستانی همرآه گردید

. مستقر شد«آلعماره»آی به نامناحیهپذیرفت و در یزنوی.ردد و بی طرفی خود رآ آعلام کندبرگ
گوسفندآن شیخ بریتانیا بهنکردند زیرآ برآی تغذیه آرتشالفغضبان مخها با بازگشتآنگلیسی

جاسوس  عبدالله فیلپ ی،روحاجآز آین.بودمنطقهدآمدآرآنآز بزرگ ترینغضبانشیخ.دآشتندنیاز 
. زیادی به آو پیشنهاد کرد مبالغس گرفت و برآی خرید گوسفند معروف آنگلیس با آو تما

. ولی آین مساله دوآم نیاورد. غضبان آبتدآ نپذیرفت آما سرآنجام آین پیشنهاد رآ قبول کرد
که عبدآلکریم فرزند آش جدآ کنند یا آینگرفتند تا شیخ غضبان رآ آز قبیلهها تصمیم آنگلیسی

شب به آوتا یکبریتانیا خوآستآز نماینده آرتش  شیخ غضبان.بزرگ تر شیخ رآ گروگان بگیرند
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حرکت « سماوه»شب هنگام، شیخ همرآه بخش بزرگی آز عشایر بنی لام به سوی . مهلت دهد
به سوی « کوت»می که آرتش شکست خوردۀ عثمانی آزهنگا. کرد تا به آرتش عثمانی بپیوندد

برآی  های آنگلیسیبا یورش به کشتیبازگشت و «عماره»نشست،شیخ غضبان بهبغدآد عقب
نان در رودخانه دجله مکش ورش به تدآرکات آنگلیسی ها، وی با ی. آیجاد کرد وآنعتیرآنی آ 

نها وآرد ساختهای  ی بهضربه رآمش دآشتنیاز بهآنگلیسدولتچون.آ  آو رآ آز عرآق کوشید تا آ 
با زنان م1917 -ه  ق 1336در سال غضبانشیخ آو رآ کرد وشفاعتخزعلکند آما شیخبیرون

مد و در کاخ شیخ چاسب  که در  -خزعل فرزند شیخ-و کودکان و خدم و حشم خود به فیلیه آ 
که در آوآخرسال بود تا آینچهارسال در فیلیهشیخ غضبان.گزیدکنار قصرخزعل بود،مسکن

نها رآ دآردعلیورشکرد که شیخ غضبان قصد شه  ق حکومت بریتانیا حس 1338 . ه مصالح آ 
تغییر تصمیمبعدها آینرس تبعیدکند که آلبتهفادر خلیجهنگامجزیرۀگرفت آو رآ بهلذآ تصمیم

وبست ه  ق با بند  1339سال محرم10در .تبعید کردندبه کویت 1920و آو رآ در سالیافت
نآلمبارکسالم ز کویت به جزیرۀ غضبان آشیخزمان کویت و دولت آنگلیس،آلصباح،حاکم آ 

تبعیدیان، روسای در عرآق و بازگشتحکومت ملیبا برپای  ی1921در سال .هنگام تبعید شد
درخوآست آین.شیخ غضبان شدندخوآستار بازگشتشهر عمارهو معتمدآنعشایر،سرشناسان

جلس غضبان به عرآق بازگشت و عضو نخستین منیز رسید و شیخکاکس در لندنبه سرپرسی
برگی آز تاریخ قبیلۀ بنی سانبغدآد آقامت گزید و بدینر دآشموسسان عرآق شد و با خانوآده

 .لام به پایان رسید

 
 «بنی لام»تیره های 

ل قمیر -1 آلدحیمی -8آلنصیری  -7آلعلاونه  -6بلاسم  -5آلزمل  -4آلمتارفه  -3بنی عقبه  -2آ 
 عبدآلخان -9

 المحیسن 
محیسن .دیار نشیمن دآرددر آینهاستآست که قرن بزرگ کعبمحیسن وآبسته به آیلقبیلۀ

تیره های  یکی آز. باقی ماند« قبان»در«دورق »ی بود که هنگام کوچ عشایر کعب بهجزو قبایل
خرمشهر  درقبیلهآین آفرآد.رسیدندفرمانروآی  یبهدرفیلیه«آلبوچاسب»آلبوکاسبمنابهمحیسن

.خرمشهر ساکنندآکنون آغلب در . و بهمنشیر، نشیمن دآرند
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بادآن « تنکّه»، «دهیبچو»، «نهر یوسف»در : آلبوفرحان -ب    و جزیره مینو و نیز شهرهای آ 
 .و خرمشهر سکونت دآرند

 .که پیشتر ذکرشان رفت: دوآلم -ج
 .پیشر بدآنها پردآخته آیم: بغلانیه -د

-« سوره»و « زیادیه» ،« بلیاتیه»، «شلهه آم آلخصایص»در روستاهای : بیت غانم -ه 
 .و در حفار خرمشهر نشیمن دآرند -نزدیک فیلیه

نان به علت هم پیمانی با قبیلۀ محیسن، جزو آین قبیله به شمارند خاندآن های بیت غانم . آ 
 :شامل
 .حلاف -خوآجات ج -آلبوشَتَال ب -آلف

 .آفرآد آین قبیله در روستاها به نخلدآری، صیفی کاری و زرآعت گندم و جو آشتغال دآرند

 
 مزرعه
مدهآینبهآسلامیآز پیدآی  حجاز بودند و پیشآز منطقهعشیرهآیننیاکان ین عشیره آ.آندمنطقه آ 

  وی که سیاست . سکونت دآشت« حویزه»و « بستان»در دورۀ شیخ خزعل در نوآحی 
« بنی طرف»آز یک سو و«سوآری »و « مزرعه»ن تفرقه آندآزی میان عشایر رآ پ ی می گرفت میا

« میناو»عشیره بهآز آفرآد آینبخشیتیجهدر ن.یگر آختلاف و جنگ و جدآل آندآختدآز سوی

ل ک ثیر هم پیمان شدند پس آز سقوط شیخ خزعل، عشیره مزرعه در روستای . رفتند و با آ 
مد« آبوحمیضه» آز دو عشیره زیر  -در آساس-آین عشیره . در پنج کیلومتری سوسنگرد گرد آ 

 .تشکیل می شود
ل مومنین -حامد ببیت -آلف   آ 

در ساحل رود شاوور و دومی در حویزه و بستان نشیمن « میناو»عشیرۀ نخست در ناحیۀ 
 . دآرند

و چهار طایفه در بستان و « میناو»عشیرۀ مزرعه رآ هفت طایفه آست که سه طایفه در ناحیه 
 .شادگان سکونت دآرند

 :در میناو
 آللامه-زدیرآت ج -طایفه سعیدیه ب-آلف 

:طوآیفی که در بستان می زیند عبارتند آز



 95قبیله ها و عشیره های عرب خوزستان                                                                         
____________________________________________________________ 

 

 
 آلبوحریجه-آلبوجبر د-ج رز آلبوح -آلهریزآت ب -آلف

وُر 
ْ
 المُط

نان رآ جزو آین .آندیمانپشهر ساکنند و با قبیله محیسن همدر خرم«ها یا مُطُور مطوری  برخی آ 

وری قبیله می
ْ
بادآن،هشمارند مُط « آلمطور ».ه مینو و چویبده نیز خانه دآرندمحرزی جزیر ا در آ 

 .در روستاها به کشاورزی می پردآزند
ن آست که  آند و بعضی دیگر گ فته آند « مطیر»آز قبایل حجازی « مطور »برخی رآ باور بر آ 

نان آز قبیلۀ  نها تیره آی آز « سبیع»که آ  . طای  ی آند و آز فرزندآن حاتم« طی»آند ولی در وآقع آ 
های بسیار ها و خاندآنو دآرآی تیره بزرگآی نسبتاً عشیره«مطور »آند«صقور »برآدرآن«مطور »

آی پاره. روندشمار میعشیرۀ مطور بهسفیدآنیشرسال آست کهخاندآن فاضلی چندین.آست

 .رآ آز قبیلۀ کهنسال بنی آست می دآنند« مطور »نیز تبار 

 
 البومحمود 

آز توآبع کوت شیخ «فیه»طویجات و«جرف»ر روستاهایتیره آی آز عشیرۀ کعبی دریس که د
نان آست محمود نیای بزرگ. خرمشهر زندگی می کنند  .آ 

 

 بنی مُره
در دورۀ . در دورآن قدیم در حجاز می زیستند. وآبسته به طائیان قحطانی«آوس»آی آزعشیره

نجا به  مدند و در ناصریه در همسایگی بنی سعید سکونت گزیدند و آز آ  عباسی به عرآق آ 
مدند بادآن و در روستای « خضر»و « آلطره»آمروز در روستاهای . خرمشهر و آهوآز آ  آز توآبع آ 

 :تیره های بنی مره. در خرمشهر آقامت دآرند« نهرسیاب»و « دره»
لبوخاطر -1  آ 
لبونوشه -2  آ 

لبوبیدر -3  آ 
لبوسعده -4  آ 
آلحسان -5
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لبومسلم
 
 ا

لبومسلم آز  ن « تاریخ سیاسی کویت»مولف . و تبار قحطانی دآرند« بنی ربیعه»آ  رآ آعتقاد بر آ 
نان و  لبومسلم در گذشته فرمانروآی قطر بوده آند ولی در جنگی که میان آ  آست که آ 

مدند« جمیلیان» لبومسلم آمروزه با . رخ دآد، شکست خوردند و به خرمشهر آ  و « محیسن»آ 

 .همپیمان آند« بغلانی ها»

 مشعشعیان
وردو عشایر بهجزو قبایلتوآنرآ نمیآصولًا مشعشعیان لخاندآننچو.شمار آ  آز سدۀ مشعشعآ 

 رآی آطلاع آزتاریخخوآننده بآز آین رو . آندشهرنشین و خاندآنی حکومتگر بوده ی،ر نهم هج
نان مفصل مجالس »،«آلمشعشعین تاریخ»،«خوزستان ساله تاریخ پانصد»به توآندمی آ 

رآی»،«آلمؤمنین آیرآنی که آز و عربمورخانهایو دیگر ک تاب«آلشیعهآعیان»،«یعباسعالم آ 

وری .کندآست آستفادهبعد نوشته شدهدورۀ صفویه به آی آز وضع آین چکیدهدر آینجا به یادآ 
 :خاندآن بسنده می کنیم

سید محمد بن فلاح معروف به مشعشع آست که آر خاندآن مشعشع یا موآلی حویزه،بنیادگذ
ق قویونلو، آمیرنشین خود رآ در منطقه حویزه  820در سال  ه  در دورآن حاکمیت خاندآن آ 

ورد و غارت و ویرآنی و آشغالگری جنبش مشعشعیان در وآقع بازتابی در برآبر قتل . به وجود آ 
محمد بن فلاح، آفزون بر منطقه خوزستان، بخشی آز فارس و بخش بزرگی آز . مغولان بود

وردسرزمین عرآق رآ به تصرف خود  وی مرآکز مغولان رآ یکی پس آز دیگری به تسخیر . در آ 
ورد و  ورد و تا نزدیکی های« وآسط»درآ  . بغدآد رسید و نجف و کربلا رآ به زیر حاکمیت خود آ 

به مشعشع معروف شود و  گویا نورآنی بودن سیمای سید محمد بن فلاح باعث شده بود تا
نانشاعر معاصر عرببحرآلعلوم.نامیدندناممینرآ به هخاندآنبعدها آین چنین سروده درباره آ 

 :آست
 آفاعیه مشعشع آلخد کم دبت عقاربه                           لو جنتیه و کم سابت    

 و سجرآلنار في قلبی و حل بها                          إن آلمشعشع نار لیس توذیه    
 :به آین شرح آست -بنیادگذآر آین خاندآن-تبار سید محمد ملقب به مهدی    
شمس آلنسابه عبدآلحمید بنبنعلی آلمرتضیآلحسن بنالله بنبن هبتسید محمدبن فلاح   

آبیمحمدبنبنآلغنائمآبیمحمدبنبنآبی آلقاسمآحمد بنعدبنمبنآلحائری فخارآلنسابهآلدین
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م ماآلا آلعابدمحمد آلصالحآبرآهیم آلمجاب بنبن محمد آلحائری آلشیتی بنآلحسینعبدالله
 (.ع)موسی آلکاظم

علمی وی حویزه رآ پایتخت خود قرآر دآد و آین شهر رآ که زمانی در عقب ماندگی فرهنگی و 
ل تاریخیتسلسل. تبدیل کردو آدب و فرهنگ و دآنشمرکز علمبرد و بهسر میبه فرمانروآیان آ 

 :مشعشع
 ه  857 - 820سید محمدبن فلاح (1          
 ه  860 - 857علی بن محمد بن فلاح (2           
 ه  866 - 860سید محمد بن فلاح (3           
 ه  914 - 866محسن بن محمد بن فلاح (4           

لویه و کردستان و بندرعباس و منطقه دهدشت و کهگیمحسن بن محمد نفوذ خود رآ تا 

 914وی در سال .گسترآنددر خاور شبه جزیره عربسو و تا آلاحساء و قطیفآز یککرمانشاه
مردم بومی به آین . ه  درگذشت و مقبره آش در شهر حمیدیه در ساحل رود کرخه جای دآرد

رآمگاه  نان آست« آلمِحسِن»آ   .می گویند و زیارتگاه آ 
                     کردند حکومته  هر ردو با هم 914-ه   914محمد بنمحسنفرزندآنو آیوبعلی(5           

نان رآ به «آلشیعهآعیان.»شدندز کشتهآهوآ«زویه»حاکم شوشتر در منطقهسیسهدبهکه  قتل آ 
 .ه  ذکر می کند 924سال 

 ه  920 - 914مولا فلاح بن محسن (6            
 .مولا فلاح آز معاصرآن شاه آسماعیل صفوی بود که با دربار وی آرتباط نیکوی  ی دآشت

 ه  948- 920مولا بدرآن بن فلاح (7            
 ه  992 - 948مولا سجادبن بدرآن (8             
 ه  998 - 992مولا زنبوربن سجاد (9             
 ه  1025 - 998بن محسن مبارک بن عبدآلمطلب بن حیدر (10            

مبارک بن عبدآلمطلب همروزگار شاه عباس صفوی بود و با فرهاد خان سردآر شاه عباس 
مد و با چهل هزآر جنگجو برآی نبرد. چندین بار جنگید با مولا  آز آین رو شاه عباس به خشم آ 

مدمبارک به خرم باد آ  نان در گرفتجنگ سختی میا.آ  نبرد پایان توآنست به آما شیخ بهای  ین آ 
 .دهد و قردآد صلحی میان دوطرف منعقد کند

ه 1026 - 1025ناصر بن مبارک مولا (11             
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مولا ناصر رآ دآماد شاه عباس صفوی می دآند و می گوید که وی « جامع آلانساب»نویسندۀ 
 1دختر شاه عباس رآ به زنی دآشت

 ه  1029 - 1026مولا رآشدبن سالم (12         
 ه  1044 - 1029مولا محمد بن مبارک (13         
 ه  1053 - 1044مطلب مولا منصور بن (14         
 ه  1060 - 1053مولا برکه بن منصور (15        

 ه  1088- 1060مولا علی خان بن خلف (16        
 ه  1092- 1088مولا حیدر بن علی خان (17        
 ه  1097 - 1092مولا عبدالله خان بن علی خان (18       
   )بار آول(ه 1111- 1097مولا فرج الله بن علی خان (19       
 ه  1111 - 1111مولا هیبت الله بن خلف (20       
 ه  )بار دوم( 1112 - 1111مولا فرج الله بن علی خان (21        
 ه  )بار آول( 1112 - 1112مولی علی بن عبدالله (22        

 ه  )بار سوم( 1114 - 1112مولی فرج الله بن علی خان (23       
 ه  1125 - 1114عبدالله خان بن فرج الله مولا (24        
 ه  )بار دوم( 1128 - 1125مولا علی بن عبدالله (25       

طقه به آوج خود رسید.در در آین هنگام کشمکش ها و درگیری های میان عشایر و قبایل من
به آمید کسب  شو خیشاوندآنکردند و مولا علی با خانوآدهه  مردم حویزه عصیان1128سال 

شت به حویزه بازگ -وزیر عثمانی-ی آحمد پاشا ر یاری به بغدآد رفت و پس آز مدتی با میانجیگ
ه  مولا  1160درسالکهبود تا آینصفویدآرآنخان یکی آز سر زیر سیطرۀمحمد علیآما حویزه

 مطلب بن محمدبن فرج الله به حاکمیت رسید.

 ه  1176 - 1160 مولا مطلب بن محمد بن فرج الله(1       
آمارت به آینوی،پس آز فرمانروآی مشعشعیان نامید.آپسینتوآن ومولا مطلب رآ به نوعی می

ضعف گرآیید و فرمانروآیان پیشین به وآلیانی کم قدرت و تابع حکومت های مرکزی تبدیل 
 شدند.

 

133/جامع الانساب  -1
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ل مشعشع در دورۀ شیخ خزعل
 
 فرمانروایان ا
ی هنگامی که آین شخص با طعمه بن مطلب رآ به آمارت حویزه برگزید، ول مولاشیخ خزعل،
نان -نیای نعمتی های کنونی-سید نعمهبودند سوآرآناحل کارون آردو زدهدر سهمرآهانش به آ 

نها دآده بود تارآج کردند پس آز آین وآقعه، شیخ . حمله کردند و آموآلی رآ که شیخ خزعل به آ 

علیه وی «عبود عیسی»روسای عشایر به نام  د نعمه و یکی دیگر آزخزعل آز توطئه آی که سی
گاهدآده بودندترتیب سرآنجام نظام .مصادره گردیدو روستا و آموآلش دستگیرسید نعمه.شد،آ 

نجا گماشت تا جدیدی برآی حویزه معین گردید و شیخ خزعل مباشری رآ آز  سوی خود در آ 
وری مالیات ن کردآدآرۀ قبیلهرآ مسوؤلکند و هر شیخیها رآ آز روسای قبایل جمع آ  . و مالیات آ 

 .آین وضع تا سقوط شیخ خزعل آدآمه دآشت

 المطارقه
نان در ساحل شسکونتمحل نان در -درست قرینه روستای خضر-طآصلی آ  آست بخشی آز آ 

بادآن و می دآنند «بنی آسد»رآ آز قبیله دیرین سالخود «هامطرقی.»خرمشهر سکونت دآرند آ 
 .زمانی در آهوآز و روزگاری در حویزه فرمانروآی  ی دآشتندکه 

 معاویه
 :بنی معاویه در ک تاب های نسب شناسی دو قسمند

آینان بنی معاویه بن . ندقحطانی هست« آزد»آی که وآبسته به آوسِ وآبسته به « معاویه» -1

همین ک تاب  در«آوس»دربارۀ قبیله.آلاوس هستندبنلکماعوف بنعمرو بنبنعوفبنمالک
 .صحبت کرده آیم

آینان بنی معاویه . که تیره آی آز بنی کنده قحطانی هستند« بنو معاویه آلاکرمین» -2
بن کنده معاویهبنثوربن مرتعمعاویه بنحارث بنآلبنمعاویهآلاصفربنبنآلحارثبنآلاکرمین
نان.آند«آوس»قبیلهرد نظر ماهستند وآبسته به مو آی کهبنی معاویهعشیرۀ.هستند در ساحل آ 

نان د .و در خود آهوآز ساکنند«بیّوض»آی به نامکارون در ناحیه ل برخی آز آ  ر شمار عشایر آ 
بادآن.آی دیگر در شمار باویه هستندسیدنعمه و پاره نان به آ  و خرمشهر رفته و در بسیاری آز آ 

نان مشهور آست  و « محیسْ »آینان جزو . دآرندسکونت ( شلهه معاویه) روستای  ی که به نام آ 
لبوفرحان آندوآبسته بن آبوسفیانمعاویهبهوآبستگی نام هیچگونهآین عشیره جز شباهت.به آ 
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آز آین عشیره و  غزوۀ بدر بودامبر و آز جنگجویانپیکه آز صحابه«جابربن عتیک»ندآرد،بلکه
 .آست« آوس»وآبستۀ به قبیلۀ 

 
 البومعبر

آغلب .بصره بودندو جزو قبایل«قرنه»پیشتر ساکن.آند«بنی مالک»بهبمنتسآی آز قبایلتیره
بادآن و برخی در خرمشه « محیسن»جزو قبیله -آکنون-آلبومعبر. ر و آهوآز سکونت دآرنددر آ 

 :تیره های آلبومعبر. به شمارند
 آلبسرج  -5آلبوجرو  -4آلبوعبرته -3آلعلوآن  -2آلبدرآن  -1

 
 البومعرف
زو قبیلۀ جآکنونآلبومعرف،.آندکعببنعقیلمربنعابنآز منتفقآیتیره(معرفی ها)آلبومعرف

یکی آز یره خود رآ به آمیرناصر آبومطرق،برخی آز روسای آین عش.روندبه شمار می«محیسن»
« نصار»و به ویژه با عشیره «کعب»دآنند و با قبیلهدگان سیف آلدوله حمدآنی منتسب مینوآ

نان رآ جزو قبیله کعب می شمارندآز . روآبط آستوآری دآرند آلبومعرف در . آین رو پاره آی آ 
بادآن و خرمشهر سکونت دآرند نان د. منیوحی، آ  آم »، «آلرمیله»ر روستاهای برخی آز آ 

به صید ماهی و بیشتر در روستاها . زندگی می کنند« آلبوآرین»و «آم آلخصاصیف»،«یبآلجبا

 .کشاورزی آشتغال دآرند

 
 المنتفق

های آز قبیلهآتحادیدر وآقع«آلمنتفق».آندصعصعهعامربنبنکعببنیلعقآز عامربنآیتیره
های فرآوآن میان آین آین پیمان پس آز کشمکش.آست«بنی سعید»و«آلاجود»،«بنی مالک»

مد  .آز عرب های عدنانی هستند« آلمنتفق. »سه قبیله به وجود آ 

 منیعات
ل مَنیعمنیعات نانهر یک .آجود هستندآز قبیلۀآیتیره -به فتح میم-یا آ  گویند رآ منیعاوی آز آ 

تبار  هستند وغزیهآز بنیمنیعات.آست«هلالات»و« زبیدآت»جمع بر وزن و منیعات،وآژه
نان عکرمه بنمنصوربنبنسلیمبنبهتهبکر بنغزیه بن جشم بن معاویه بن:آستسانبدینآ 
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نجا به « معد»قیس بن آلناس بن مضر که تبار مضر به نزآر و خصفه بن  .عدنان می رسدو آز آ 
ل منیع در شمار محیسن و آز مقربان فرمانروآیان آلبوچاسب به شمار می رفتند قصبه . آ 

نان شهرت دآرد که در شمال رودخانه کارون وآقع آست و آز « منیعات» در خرمشهر به نام آ 
در روستاهای .گسترده آست«آلرهوآلی»تا روستایدر آنتهای حفار شمالی«آبوآلمحار»روستای

 .و در منطقه دورق نیز سکونت دآرند« آلفارسیه»، «میرزآویه»، «ملیحان»
 :تیره های منیعات عبارتند آز

 آلبوحمودی-1
 آلبوعبدالله -2
 (آلبوچلیب علی)آلبو کلیب علی  -3
 آلبومعلا -4

 آلبومشیمل  -5
 آلبورعده  -6

نان   .گ فته می شودنیز « آلملحان»منیعات در کار کشاورزی و کشتیرآنی هستند و به آ 

 
 (مجدم)المقدم 

ی ها و در روزگار شیخ سلمان بن سلطان به علت قهرمان« مقدم. »آز عشایر کعب شادگان آند

نان کشتی.آسم نامیده شدند ها به آیننبردشان علیه آنگلیسی و ( فورت ویلیام)و( سالی)هایآ 
ن به آسارت م1765سال بود در ژوئنآنگلیسرقیهند شبه شرکتکه متعلق رآ رزمناو محافظ آ 

نها دآد«مقدم»لطان لقبآز آین رو شیخ سلمان بن س.گرفتند ه مقدم، در لهجه محلی ب.رآ به آ 
نان دربخشی.شودآین عشیره به دو قسمت تقسیم می.شودگ فته می«مجدم» و « آلشاخه»آز آ 
در « قبان»بهآز رفتن حتا پیشکعبآیلهستند کهآیدو در ناحیهو آین.کنندمیندگیز «آلبنه»

نجا سکونت دآشتند یاست ر. آقامت گزید«یفال»در دورق و در ناحیهعشیرهبخش دوم آین .آ 

و پیش آز آنقلاب دآشتدر زمینه شعر نیز ذوقیجابر بود کهبا شیخ حنشعشیرهآینآولبخش
نان« مقدم. »درگذشت بادآن سکونت دآرند، آز تیره های آ   :در آهوآز، خرمشهر و آ 

 ت آلدریسا -1
 آلعابد  -2
آلبوغربه -3
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 آلخرآوته -4
 آلفلیحات  -5
 آلبوجوده  -6
 آلهلیجیه -7
 منیعات  -8

 شیبان  -9
همان طور -آز زرگان آند و منیعات« هلیچیه» آز قبیله عُباده و« آلفلیحات»گ فته می شود که 

آز آنتظار دور «مقدم»آز آین عشایر با عشیرۀمانی بخشیولی همپی.هستند«آجود»آز-که گ فتیم
 .نیست

 میاح
نان برآدرآن باویان آهوآز هستند. تیره آی آز قبیلۀ ربیعه آست که در آهوآز سکونت دآرند . آ 

نان در شادگان هستند و با آلبوغبیش  بادآن و خرمشهر و پاره آی آز آ  برخی آز میاحی ها  در آ 
 .همپیمانند

 :تیره های میاح
 آلشحمان  -1
 آلبیضان  -2
 آلبوغریب  -3
 آلبوغره  -4

 آلهریشات  -5
 آلنوآویس-6

 
 (النبهان)بیت نبهان 

نان رآ جزو  ن آست که آز « باویه»برخی آ  ورده آند آما پاره آی آز مورخان رآ نظر آ  به شمار آ 
وآزه عرب آست قبیله«بنی کنده»آینان عموزآدگان.هستندکهلان قحطانیآز قبائل«لخم» بلند آ 

ن آست« مقدآدبن آلاسود»مشهور که صحابی  آلنبهان در حیرۀ عرآق نیز . کندی وآبسته به آ 
نبهانی های ساکن آهوآز آز عاملان شیوخ کعب در روزگار فرمانروآی  ی. فرمانروآی  ی دآشتند
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عامری نامیده رسد،می«عامربن صعصعه»بهتباری کهبه علتها آمروزهنبهانی.آلبوناصر بودند
 .می شوند

 
ل نصار

 
 ا
بخش . آرندعشایر کعب آند که آکنون در بخش آروند کنار و روستای منیوحی، سکونت د آز

ناننامبه -رآ پیشتر-آروند کنار ل.گ فتندمی«قصبۀ نصار»آ  به آین نصار در سدۀهفدهم میلادیآ 
مدند و هنگامی که پس آز مرگ نادرشاه  آز عشایر کعب برخی « م1768 -ه   1185»منطقه آ 

ل نصارسلطان به دورق رفتنسلمان بهمرآه شیخ . در قبان ماندند-و دریس و آلبوکاسب-ند،آ 
نجا مسکن گزیدند ل نصار پس آز ویرآنی شهر قبان به قصبه رفتند و در آ  ل نصار در سال . آ  آ 

حاج جابر آز شیخ . خوددآری ورزیدند-شیخ فیلیه-آز دآدن مالیات به شیخ جابر  -ه  1285

خود های جنگی آمیر کویت،آز رسیدن کشتیآما پیشخوآستاری آمیر کویت یصباح،عبدالله
ل نستآو توآ یگر بر ضد نصار بار دعشیره«م1869 -ه  1287»در سال.شود نصار چیرهبر آ 

ن هنگام درعصیان کرد «نصرت آلملک»حاج جابر  ود میانجی ب« فاو»آما شیخ کویت که در آ 
لتا دیشد و ضامن ل.نصار گردیده مالیات و خرآجِ آ  ز پردآخت نصار آیک سال بعد بار دیگر آ 

نان رو به رو شد و  در نبردی سخت -عبدالله صباح-لذآ شیخ کویت.مالیات آمتناع ورزیدند با آ 
نان رآ رآ تصرف کرد و بر آموآلهبهر قصنصار در شدژ عشیرۀ و دآرآی  ی هایشان دست یافت و آ 

 .مجبور کرد تا به حاج جابر خرآج بپردآزند
ل لبوکاسبیورشدر برآبر (م1837-ه   1253)سالنصار در آ  به دستیاری عثمانیان به قلمرو آ 

برآدرش شیخ  بعدها آین عشیره بارها در برآبر شیخ مزعل و. حاج جابربن مردآو برخاست
نها در سالوآپسخزعل عصیان کردند که ن آز پردآخت (م1903ه ، 1320)ین آ  بود که طی آ 

ل صب. کردندمالیات به شیخ خزعل خوددآری  اح شیخ کویت در آین زمینه، مبارک آ 
گری کرد آما شیخ خزعل به آین شرط قبول کرد که آفرآد آین عشیره به کویت کوچ انجیمی

« قصبه»برخی آز روسای آین عشیره به کویت رفتند و خزعل خود حاکمی برآی شهر . کنند
 .تعیین کرد
مدن رضاخان، آفرآد آین قبیله، بارها با نیروهای وی به نبرد ( ش1304)در سال  پس آز آ 
.پردآختند
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 نیس
آز خوآص مشعشعیان «نیس»عشیرۀ.طانی آستقبیله مشهور قح« مذحج»تیره آی آز «نیس»
نان قدرت یافتنددند و در بو ل.سایۀ آ  در سال طوری کهپیدآ کردند بهمشعشع آختلافبارها با آ 

ا خود بر حویزه فرمانروآی  ی ه  نقشۀ سرنگونی مولا زنبوربن سجاد رآ در سر پرورآندند ت 992

خود تجدید نظر کردند در برنامۀی نقشۀسرنگونیکربلا و آفشا با قبیلۀکنند،آما برآثر آختلاف
 .و آز مولا زنبور حمایت نمودند

 :می نویسد« آعیان آلشیعه»سید محسن آمین نویسندۀ ک تاب 
           که بدون فرمانروآ ماند تا آین ه ،منطقه1025سال در  عبدالله بن ولا مبارکم مرگ هنگام»

نرآ بیسالمه ،رآشدبن1026درسال  آز مدتی قبیلۀ پس.رساندندفرمانروآی  یخودبخوآهد بهکهآ 
ردن سبب آین شکست، یاری نک. کربلا به حویزه یورش برد و رآشد بن سالم رآ دستگیر کرد

مده و مولا رآ آز تنگنا نجاتها گسرآنجام نیسی.به مولا رآشد بودقبیلۀ نیس دآدند و دوباره رد آ 
 «.تا آین که بعدها به قتل رسیدبه حاکمیت رساندند 

بادآن  محلۀ )عشیرۀ نیس در حویزه، بستان و دو کرآنه رودخانه دز و شطیط و برخی نیز در آ 
باد نان در رآمهرمز سکونت دآرند( آحمدآ  نان. و ک فیشه و پاره آی آز آ   :آز تیره های آ 

 آلبومحمد -1
 آلبوفلاح -2

 آلبوجنام -3
ن  -یعنی فرمانروآیان قبال بودند -آینان برآدرآن مطور : آلصقور -4 نها رآ آز آ  که کعبی ها آ 

 .ناحیه بیرون آفکندند و پس آز آین وآقعه با نیس همپیمان شدند

 النواصر
آما بعضی آز . دآنسته آند« تمیم»و پاره آی دیگر آز « باویه»رآ برخی آز « نوآصر»عشیره 

آند و در سوآحل کارون و نیز در «محیسن»در شمار قبیلۀ«نوآصر»تاکید دآرند کهژوهشگرآنپ

بادآن سکونت دآرند  .خرمشهر و آ 

 بنی ویس
نان معتقدند که -صوفی مشهور -«آویس قرنی»شود که آز تبارمیگ فته هستند ولی بسیاری آز آ 



                                                                    105                                                              قبیله ها و عشیره های عرب خوزستان     

_____________________________________________________________ 

در نزدیکی ملاثانی و آز توآبع آهوآز زندگی « ویس»بنی ویس در قصبه . آز بنی ربیعه هستند
نجا آقامت گزیدند نجا رآ ترک کردند و به دزفول رفتند و در آ  بنی ویس . می کردند که بعدها آ 

 .به دو تیرۀ آلبوسلمان و آلبوعلی تقسیم می شوندآکنون 

 

 الهلالات
های آز ستونآینان.رسدعدنانی میهلالربیعه آز بنیبهتبارشکهفی آستمعرو هلالات،عشیرۀ

 .آز ساکنان آصلی خرمشهر و آز مقربان به آلبوچاسب بودند. آند« محیسن»عمدۀ قبیلۀ 
بادآن «آلمعموری »و«حیزآن»هلالات در ر عشای. دآرنددر روستاهای کنارۀ کارون سکونتو و آ 

بی تبار شدی  گریعنی آ«.لوضاع آصلک گول آهلالي:»گویدعرب خوزستان مثالی دآرند که می
نان به هلال بن عا .و آین نشانگر گستردگی آین عشیره آست. بگو من هلالی آم مر بن تبار آ 

صاحب » رفاعه، بنی حجی و بنی عزیزبنی :آز تیره های هلالات.رسدصعصعه آز عدنانیان می
فریقا و « آلعبر نان رآ در آ  آمر غریبی نیست  -آلبته-آین . در مغرب عربی محرز می دآندوجود آ 

آی قوم عرب آست بر آین موضوع دلالت توده-که یک آثر حماسی«غریبة بنی هلالت»و چون
 .دآرد

« آم آلمساکین»همسر دیگر پیامبر که به « زینب بنت خزیمه»همسر پیامبر و نیز « میمونه»
 .مشهور آست آز بنی هلالند

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یین فصل در میان اعراب خوزستان
 
 1ا

 
جدآ کردن  -1: رآ در فرهنگ خود چنین تعریف کرده آست«فصل»دک تر محمد معین وآژه  

 معنایو بهرآ دآرد کاربردنیزهمینعربهایعشیرهدرمیانفصل...مرآفعهدآدن،فصلِ فیصل -2
لهگشایش

 
توآند آین مساله می.آز دو عشیره یا آز یک عشیره آستدو طرف میانکلیا مشمسا
 معنوی بهمادی یا آهانتخسارتسرقت یا وآرد کردننقص عضو، هتک ناموس،قتل،جرح،

 
 

در زمینه گردآوری _ یکی از ریش سفیدان قبیلۀ بنی طرف _ از کمکی که آقای یاسین جلالی  -1

.این مقاله انجام داده، بسیار سپاسگزارم
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سیب وآرد سازد .کسی باشد آین آهانت باید به گونه آی باشد که به شخصیت فرد در جامعه آ 
ن تعلق نخوآهد گرفت« فصل»وگرنه  فصل برآی رفع آین مسائل و آز نظر عرف عشایر، . به آ 

شتی میان دو ط نهاست و برآی رفع فتنه و صلح و آ  رف دعوآ به کار جلوگیری آز مسائل تبعی آ 
سیب دیده میبه خانوآدۀآست که عشایری  پردآخت دیۀ«فصل»بخش عمدۀ. رودمی دهند و آ 

. جستجوکردجاهلیتنرآ باید در دورآ فصلهایریشه.بسیار دآردتفاوتبا دیۀ آسلامیآلبتهآین
غرآمت یا جبرآن خسارت  لرها و بختیاری ها نیز به نوعی رآیج آست و به عنوآنفصل در میان
در مورد قتل به هیها گابختیاری . رد قتل و جرح مرسوم آستشود و بیشتر در مو دریافت می

در میان فصلوآجو ر گستردگیآمّا بهرود فصل به شمار میدهند که نوعیمیزن مقتولخانوآده
 .عرب ها نیست

ل یین فصل»نامآی بهیکی آز سفرهایش به خوزستان مقالهآحمد در روآنشاد جلال آ  نوشته « آ 

ل آحمد گرچه آز بیرون.چاپ شده آست«کارنامۀ سه ساله»که در ک تاب و با نگاهی توریستی آ 
فارسی نگاشته زبانبهینهزمدر آینهای  ی آست کهنوشتهولی جزو آندکنگریستهمسالۀ فصلبه

یین فصل در روزگار گذ. شده آست مده که به «نوشته»ها یا«مُسَوَده»شته درمشروحِ آ  های  ی آ 
و نسب و شجره ها علاوه بر آصل«مسوده»در آین.ست و نزد شیوخ موجود آستآزبان عربی

مده آست« فصل»نامۀ بزرگان عشایر،   .های مختلف به تشریح و جزء به جزء آ 
ل آحمد گ فته بود هم آکنون نیز شهروندآن عرب گونه که سیدرست همان سال پیش جلال آ 

ترجیح می دهند که مشکلاتشان رآ در جلسات  -آغلب روستاییان و حاشیه نشینان شهرها -
خوزستان موآرد پیچیده رآ به  هایکه دآدگاهبارها شده.حل نمایند«فصل»و آز طریق«فصل»

یینصل شود ولی آغلب و با وجود آجرآیآند تا حل و فعشایری وآگذآر کردهعرف  فصل خودآ 
ئینی ضد «فصل زن »ه یک جنبه فصل یعنیبه نظر نگارند.آندرآ آز پیگرد متهم بی نیاز ندیده آ 

ر میان عشایر کم د«فصل»یج آین آمر رآ دریافته و آین نوعتدرخود مردم نیز به.آنسانی آست
هار دو یا حتّا چدیۀ فرد مقتول،یک،عنوآنبهمجبورندقاتلخانوآده«فصل»آیندر .آستشده

ورند که ظاهرآً میان زن رآ به عقد برآدرآن یا پسرعموهای مقتول در دو خانوآدۀ قاتل و مقتول آ 
 و تحقیرزنی خوآهدحرمت و شخصیتهتکولی آین پیوند به قیمت.اد می کندخونی آیجپیوند
 قربانی میان در آین زن  یعنیشود؛می تعیین(فَصلیه)محلی عربییا به دیه-عنوآن به که بود
شود و کشیده میترین آختلاف در خانوآده به رخ زن که با کمدشنامی آست«فصلیه.»شودمی

میزتر نیست .در میان زنان عرب، هیچ دشنامی آز آین وآژه بدتر و توهین آ 
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شود که با وجود سنگین بودن به چند میلیون تومان بالغ می  -یک قتل مثلاً -گاهی فصل 
و بی تا آفرآد متعصب شده باعثبرعکسبلکه.در برآبر قتل و جنایت نشده آستمانعیمبلغ،

نجا که دست«دهمکشم و فصل میمی»با آتکا بر آصل زشتمسوولیت به جنایت بزنند و آز آ 
آز آین .خوآهد آفتادیا مجرمبه عهدۀ قاتلآندکیگیرند،سهممیبه عهدهۀآفرآد عشیرهرآ همفصل

رو باید گ فت که هیچ چیز نمی توآند جایگزین قوآنین قاطع کشور و بالا بردن سطح فرهنگ 
مردم گردد و در آین رآه جز ترویج و تاکید بر حقوق و مسوولیت های فردی به جای حقوق و 

 .مسوولیت های قبیله آی چاره آی نیست
 الهآرتباط با آین مسناپسندی که بیشد بد نیست به رسم «فصلیه»آز مسالۀحال که صحبت 

نام دآرد و آز وآژۀ «نهوه»آین رسم.شود بپردآزمها و خونریزی ها مینیست و آغلب باعث قتل
 .سرچشمه می گیرد« نهی»

سمان ها ب  سته آند و آین درآز دورۀ جاهلیت تا کنون پیوند دختر عرب رآ با پسر عمویش در آ 
یا هرکس که در آین مدآر -آی یعنی آعطای حق به پسر عمو یا پسرِ پسر عمو نظام کهن عشیره

آجازۀ عمو یا پسر بی. صاحب مجوز آزدوآج دختر باشد تا مالک آلرقاب یا در وآقع -جای گیرد
له ک فر شمرده عمو یا بستگان پدر ،دختر حق ندآرد با کسی آزدوآج کند و آین در قاموس قبی

تش آفروزی و گاهیو جدو کیفرش جنگ می شود ر پسر عمو یا پسکافی آست.قتل آستآل و آ 
ا آگر پدر و مادر و حتّ آی  ی آخطار کنند و آو آصرآر ورزد،دیا حتّا پسر خوآستگار غریبهعمو ها به

و سیدآن پا ریش سفیدآنها ریخته خوآهد شد؛مگر آین کهق باشند،خونموآفخود دختر هم
نان هیچ دختر عموی  یعموزآ . پیش نهند    دگان در آین عرصه حق و تو دآرند و بی رضایت آ 

شان می دهد و در برآبر آخذ گاهی شده که پسر عمو قدری آنعطاف ن. نمی توآند آزدوآج کند
وآج با غیر آز خود رآ کنار می کشد و آجازۀ آزدآز پدر یا خوآستگارِ دختر،-آغلب گزآف -مبلغی
توآند دختر عمو رآ به عنوآن میهمسر همپسرعمو با دآشتنگرنهو . نمایدمی«توشیح»رآ خاندآن

. مرسوم آستسخت-های شیوخدر میان خانوآدهویژه بهآین،.باشددر گرو خود دآشته«وو ه»
 لکن دیری آست که با تطور . دختر به غیر آز شیوخ نمی دهند -و آلبته نه همگی-چون شیوخ 

زیر  رآ جویانهسنت برتری و آنسانی،برخی آز شیخ زدگان آین های پیشرو جامعه و روآج آندیشه
« نهوه»زشت دآیرۀعمل سنت.دهندمیگیرند و زن میها و غیر شیوخ زن و آز غریبه آندپا نهاده

رسم رآ بر و روشنفکرآن آینفرهیختگانکم در شهرها،آز شهرها ست یا دستدر روستاها بیش
 .ذهنیت عشایری نمی تابند مگر روشنفکرآن با 



قبایل و عشایر عرب خوزستان                                                                                 110

_____________________________________________________________  

وریم یین فصل رآ در موآرد مختلف می آ   :در آینجا مقررآت آ 

 فصل قتل نفس (1
در آین .آستبودهدیه،به عنوآندآدن زن  -و آکنون نیز به ندرت-فصل در گذشته آینمقررآت
چهار دختر آز یکی.شودشود و زن بیوه پذیرفته نمیمیدآدهمقتولعشیرۀهار دختر بهچفصل،

ند دختر نباشآشخاصآگر آین.گیردمیبرآدر یا فرزند وی تعلقو به آستمقتولخانوآدۀمختص
آزدوآج . یابندمییگر به آفرآد عشیرۀ وی آختصاصسه دختر د.دهندمقتول میپسر عمویرآ به

یا )دختر به عهدۀعشیرۀقاتلمهریه و جهیزیه.آستآلزآمیی آز آفرآد خانوآدۀمقتولدختر با یک
آصولًا به عهدۀ دآماد و جهیزیه،تامین مهریههاست کهآست و آین بر خلاف رسم عرب(دختر
 .آست

هنگامی که قتل در میان آفرآد یک عشیره صورت گیرد، همانند حالت قبلی، خانوآده های 

نان آست  .نزدیک به قاتل باید چهار زن بدهند و مخارج مهریه و جهیزیه به گردن آ 

 
 فصل قتل نفس غیر عمد -2

نان با خانوآدۀ مقتول  رآدر و فرزند در ب)فصلِ قتلِ نفسِ غیر عمد دو دختر آست که یکی آز آ 
آست و کار آلزآمیآین.گیردمیتعلق( در درجه دوم و نه پسر دآی  ی هاو پسرعموهانخستدرجۀ

یندۀ شوهر تعیین.گیردتعلق میمقتول دیگر آز آفرآد عشیرۀبه یکیدوم گیرد دخترباید آنجام آ 

با آین دختر مشورت بدین سان که . دختر دوم آز میان آفرآد عشیرۀ مقتول صورت می گیرد
. رآ آنتخاب و باآو آزدوآج کندآز آفرآد عشیرۀ مقتولخود یکیکهحق دختر آستمی کنند و آین

در مورد قتل .گیردمیلقمعکه به مرد مقتولآستنصف فصلیفصل زنِ مقتوله،کهباید گ فت
. شودمقابل دآده میزن به طرفزن،تنها یکزن و در مورد قتل غیر عمد یکدو زن، یکعمدِ 

نموجود گویایهایسنت آست آما آلزآمیمقتولآز آفرآد خانوآدۀآج دختر با یکیآزدوآست کهآ 
که آین پیشتر گ فتم.نقد پردآختسایر دخترآن رآ بهبهایتوآنکند میموآفقتمقتولآگر عشیرۀ

گاهی آجتماعیبه علترسم آست و فقط در مردم در دهه های آخیر،منسوخ گشتهو فرهنگی آ 
 .میان برخی آز عشایر روآج دآرد

رآ  -فصلیه ها -و سایر دخترآن « آولی»دختری که به فردی آز خانوآدۀ مقتول تعلق می گیرد 
مبلغی که در برآبر هر. یعنی بعدی یا بعدی هاآست،«تلویه»نامند که جمع وآژۀمی«تلویات»
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 200000پردآخت می شود بستگی به آرزش پول در هر دوره دآرد و آکنون حدود « تلویه»
در میان همۀ قبایل عرب «فصلیه»عمد و غیر عمد و شمار زنانل قتلمیزآن فص. آست 1ریال

ل ک ثیر بنی ربیعه و بنی لامبنی طرف،بنی کعب،محیسن،)خوزستان آست آما برآبری یکی( آ 
ن آگر فردی آز مثالبه عنوآن.باشددآشتهاعشیرۀ دیگر تفاوتآی تهآست آز عشیر ممکنریالی آ 

نی تمیم رآ به قتل برساند، کسی آز قبیلۀ ب( که شامل چندین عشیره آست) قبیلۀ بنی طرف 
نان مقرر آستکه در میان میزآنیتوآنند بهها میتمیمی بگیرند و فصلطرفبنیآز قبیلۀعشایر آ 

آما رسم . در میان عشایر بنی طرف کمتر یا بیشتر باشد آین ممکن آست آز میزآن فصل مقرر 
صورت گیرد،زیرآ تعدیلآیجاد شود و نوعیکه در آین زمینه هماهنگیآستبر آین بودههموآره

ن .قضیه آتفاق بیفتدطرف نیز شود و عکسبنیمر ممکن آست گریبانگیر قبیلهآآین آفزون بر آ 
همان گونه که گ فتیم .مقررآت ویژه نیز وجود دآردیک سری ،شد میان قبایل بزرگچه گ فته

ل حمد،آست و بر خلافچهار دختر شده جایگزین فصلِ  آکنون پول نقد فصل گ فته جلال آ 
 .میان قتل عمد و غیر عمد تفاوت دآرد

یین فصل، و آگر مبنا بر آین آست که خانوآدۀ قاتل باید یک سوم مبلغ فصل رآ بپردآزند در آ 
ود باید آز شدآده میکه به خانوآدۀمقتولتری نخستین دخباشد،«فصلیه»مبنا بر دآدن دختر

تعدآد آفرآد عشیره و بهطور سرآنهبهکهعشیرۀقاتلمیانآز فصلمبلغدو سوم.باشدخانوآدۀقاتل
وری می هر فردی آز عشیره که به سن قانونی رسیده و طبق سنتِ دیرین عشایری .شودجمع آ 

 .باید در پردآخت آین دو سوم مشارکت ورزدبتوآند آسلحه حمل کند، 
یک سوم مبلغ فصل به خانوآدۀ مقتول تعلق می گیرد و دو سوم بقیه مبلغ میان سایر آفرآد 

ینده هستند)عشیره   .تقسیم می شود( که مشمول پردآخت فصل در آ 
یین فصل همۀ کسی رآ نی آگر شیخی یع. عشیره و حتّا خود شیوخ رآ نیز در بر می گیرد آفرآد آ 
باید گ فت که در .خوآهد شدپردآخت فصلبه آو برساند،مشمولسازد یا زیانیبکشد یا زخمی

در همان هنگام پول نقد دآدند و نمی«فصلیه»گذشته،شیوخ به عشیره خود دختر به عنوآن

آکنون مبلغ .دآدندبود،دختر میعشیرۀ دیگری میآما آگر مقتول،آز شیوخ.کردندپردآخت می
مهم نک ته.شودنقد پردآخت میپولشکلبهد عادیشیوخ و چه آفرآعمد چه آز سویقتلفصل

ن که در   مسیحیان و دیگرصبیان،)مختلفو مذآهبمیان آفرآد آدیان فصل،پردآختدیگر آ 

 
.چند سال پیش است و اکنون افزایش یافته است مربوط به« فصل»این رقم وسایر مبالغ  -1
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نانبه عشایر هیچگونه تمایزی وآبسته(آدیان . شودفتار میر همانند مسلمانانوجود ندآرد و با آ 
مده که پسرآن مسلمان،دخترآن صبیبارها پیش نان آزدوآج کرده مذهبآ  آند که رآ ربوده و با آ 

 .عشیرۀ دختر آز عشیرۀ پسر، فصل گرفته آست
 فصل هتک ناموس -3

ید که پسری : خلاف تمایل خانوآده آشبر ربودن دختر و آزدوآج با وی  -آلف گاهی پیش می آ 
به خوآستگاری دختری می رود و با وجود موآفقت دختر، با پاسخ منفی خانوآدۀ دختر رو به 

گاهی ه آی وجود ندآرد ولی در آین صورت آگر تسلیم پاسخ منفی بشود که مسال. رو می شود
ید که پسر تصمیمپیش می در میان عشایر آین مساله.کندآش میبه ربودن دختر مورد علاقه آ 

و جایگاه آجتماعی دختر،میزآن تحصیلاتبه شخصیتبستگی دآرد و آین فصل«فصل»عرب
ن،بستگی مینقد پردآختکلشبهفصلیچنین.دآردقبیلآز آینو مسایلیوآدهخان شود ومبلغ آ 

دختر باکره بهآگر مردی.هزآر تومن آستتا پنجاهباً چهلآکنون تقری.ل،متغیر آستپوبه آرزش
ن دختر آزدوآج کند و فصل نیز بپردآزد چه زنای )فصل هتک ناموس . تجاوز کند باید با آ 

د عشیره در یک آز آفرآو هیچدعوآستبه عهدۀخانوآدۀفرد صاحب(زنای محصنهو چهمعمولی
نانخسارتیهیچ نوعکنند و مشارکت نمیزمینهآین حل مساله، زیرآ مبنای. گیردتعلق نمیبه آ 

و نه -باید دختر«فصلیه»نیزناموسهتکزمینهدر .پول نقد آستدختر یا پردآختآدنشوهر د
 .باشد -بیوه زن 

 فصل تجاوز به زن شوهردار یا به اصطلاح فقهی زنای محصنه -ب
به جبرآن زن سابق وی و یک -ناموسش هتک شدهکه -به شوهر زن  در آین مورد یک دختر

و فصل آست که دآده می شود که در وآقع د-که ناموسشان هتک شده-انوآدۀ زن دختر به خ
آین فصل .آستدآر کردهرآ لکههتک شدهوآدۀزن دآمن خانکهآستننگیجبرآنمورد دوم برآی
دختر آنجام و نه-لشکل پو آغلب بهآست ولی آکنونی جار خوزستانعشایر عربدر میان همه

ل آحمد در صفحه چهل ک تاب کارنامۀ سه ساله آز فصل دختر شیرخوآر، .شودمی در جلال آ 

ورده آست که نادرست آست و چنین کاری در میان برآبر هتک ناموس باکره،سخن به میان آ 
 .عشایر عرب صورت نمی گیرد

ل آحمد درباره فصل زنای محصنه آس ن رآ چهار ز همچنین خطای دیگر آ  ن ذکر کرده ت که آ 
ن زن )آست ندآرد و درستو آین صحت(دو زن به شوهر زن هتک شده و دو زن به خانوآدۀ آ 
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ن همانی ان آکنون تقریباً می(یعنی هر دختر)نقدی هر فصلمعادل.تر ذکر کردیمپیشآست کهآ 
یین عشایر تنه.آستهزآر تومانتا پنجاهچهل کافی آست زن یا دختر تجاوز دیده،ا آعترآفدر آ 

 .با قوآنین شرع و وجود چهار گوآه، تفاوت دآرد و

 :یا رسوای  ی« صیحه»فصل ( ج
غوش  آگر مردی به دختر یا زنی به دیدۀ سوء بنگرد یا متلک رکیکی بگوید یا به زور آو رآ در آ 

رآ به عربی  بگیرد یا ببوسد یا نیشگون بگیرد یا موآردی آز آین گونه رآ آنجام دهد، آین حالت
ن در گذشته و حال، آین مساله در خور فصل آ. گویندرسوآی  ی مییا «صیحه» ست و فصل آ 

 .گیردشوهر وی تعلق میآگر زن باشد به خانوآده دختر وبه عنوآن جریمه بههنقد بوده کپول
انوآدۀ فرد در برآبر عمل لوآط، جریمه آی نقدی تعیین می شود که به خ«: لوآط»فصل ( د

نون در حدود یکصد هزآر و آکآین مبلغ در هر دوره متغیر آست.شودتجاوز دیده پردآخت می

آست و ربطی به کنندهخانوآدۀ شخص لوآطجریمه به عهدهیز تمامیمورد ندر آین.ریال آست
 .تعلق می گیردتنها به خانوآدۀشخص تجاوز دیده دریافتیآش ندآرد و مبلغ فصلآفرآد عشیره

 فصل نقص عضو -4
حدود ( سال پیش30 - 25)فصل شکستن هر دندآن در گذشته : دندآنفصل شکستن(آلف

 .پنجاه ریال بود که آکنون ده هزآر ریال آست
در آین مورد، فصل معادل مخارج درمانی آست که فرد دماغ : فصل شکستن دماغ -ب

 .شکسته هزینه کرده آست
مبلغی آست قطع شوند یا نقص کلی پیدآ کنند، پا کهیا یک آنگشتفصل یک آنگشتِ دست

 .که در هر دوره متفاوت آست
ل یک فص، نصف هر یک آز آینها: فصل ناقص کردن یک دست، یک پا یا یک چشم -ج

یند وآگر دو دست یا دو پا یا دو چشم شخصی ناقص شود یا آز کار شمار میبهآنسان  آ 
 .شودکامل قتل آنسان محسوب می بیفتد، یک فصلِ 

ن، دیه : بریدن گوشفصل -د بریدن گوش در میان عشایر بسیار ننگین آست و در برآبر آ 
ن در هر زمانمبلغ نقدی که بدن به دآخلیآگر نقص آعضای .شوددریافت میمتفاوت آست،آ 

سیبهر هنگام که شخصمرگ فرد بیانجامد  چه بسا آین مدت ده سال یا بیشتر )دیده بمیردآ 
.یک قتل رآ آز طرف می گیرند در آین صورت فصل کامل( باشد
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 فصل اهانت( 5
توآند به شکل میآین آهانت.آهانت کندفرد دیگری بهکه کسیبدین ترتیب آستمعنویآهانت

ن ذرخوآهی فصل آهانت ع. لفظی باشد یا آین که کسی به کسی سیلی بزند یا موآردی نظیر آ 
به خانه عشیرهسفیدآنو ریشمحلمعتمدآنهمرآه چند تن آز اید بهبکنندهفرد آهانتآست که

 .شخص آهانت شده برود و آز آیشان پوزش بخوآهد

 فصل ضرر به اموال منقول یا غیر منقول یا سرقت( 6
سیبقول یا غیر منقول شخصمنآموآل بهآگر فردی دهد یا وآرد سازد یا سرقتی آنجامدیگری آ 
یا دآرآی  ی دیده رآ حاضر کند میزآن مال ضرر آست که مالوی برساند موظفمادی به-خسارت

سیب دیده با حضور سه نفر خبره در آین صورت،فرد .شودو مورد آعتماد طرفین آرزیابی می آ 
سیب  .شودمینفر مشخصسهآینآز سویست کهآی آخسارت وآردهردآختبه پرسان موظفآ 

 فصل چهارپایان( 7
دآرد و تابع قیمت معینیگوسفند،قیمت آسب وگاو، گاومیش،همانند شتر،چهارپایانفصل

ن رآ . روز آست به عنوآن فصل آز  -وزطبق نرخ ر -در برآبر چهارپای تلف شده، معادل پولی آ 
آگر حیوآن بمیرد یا قابل آستفاده نباشد قیمت کامل حیوآن دریافت .گیرندشخص مقصر می

سالم و حیوآن ضربه وآنمیان حیبهایآز مردن،ذبح شود،تفاوتپیششود آما آگر حیوآن می
در  ویژهعشایر و بهدر میاندر مورد سگ که.کننددریافت میفصلعنوآنرآ بهح شدهو ذبدیده

آست به موظفآما قاتل سگ.شودنمیدریافتآیدآرد،فصل یا جریمهروستاها کاربرد فرآوآن
 .خانه صاحب سگ برود و روی فرشش بنشیند و آز وی عذر بخوآهد

 
 دیگر دربارۀ فصلنکاتی 
یین لطرف،بنیآز بنیمخوزستان آعهمه قبایل عربفصل در میانآ  تمیم، -ک ثیر،بنیکعب،آ 
وجود دآشته های  یاوتممکن آست تفدر جزییاتهمانند آست ولیدیگرآنو ربیعهلام،بنیبنی
ن سوی مرز یعنی عشایر بهمین آمر درباره قبایل.باشد سوآعد، )صره و عمارۀ عرآق و عشایر آ 

لبومحمد،بنی نجا فصل کهتفاوتآست؛با آیننیز صادق(تمیم و منتفجسودآن،آ  به دینار در آ 
.محاسبه می شود
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ساکی، نیسی، آهل )و نیز فصل طایفه های ساکن حویزه ( سلالۀ مشعشعیان)فصل موآلی 
نان در حویزه صورت می گیرد و طبق همان ( آلجرف و کوتی با حضور مولای حویزه یا شیخ آ 

آن و ریش سفیدکلًا در میان همۀ عشایر فصل های عمده با حضور . روآلی آست که ذکر شد
فصل تاخیر در آدآیآگر مجرم.آست«آنتقام»آجرآی  ی فصلضمانت.شودمیعشایر آنجامبزرگان

ن شانه خالی کند شخص زیاندیده دست به آنتقام می زند یعنی آگر . کند یا آز زیر بار آجرآی آ 
سیب رسان  سیب دیده آز نظر به هر دلیلی برآی آدآی فصل حاضر ن-طرف آ  شد، شخص آ 

کنند و چه بسا همکاری مینتقامگیری دآرد و در آین رآه همۀآفرآد عشیره با ویحق آ-ی عشایر 
 .فصل گرفته آست(پنج،ده،بیست و حتّا پنجاه سال)آی پس آز سال هاۀ زیاندیدهعشیر 

داب و مراسم فصل
 
 ا

یدهنگامی که قتلی خانوآدۀ شخص ،باشد1مستقیم و چه غیر مستقیم چه قتلحال.پیش می آ 

رآ می گیرند که در  -مدت زمانی-مرتکب جرم آز خانوآده مقتول یا فوت شده قول فرجه آی 
ن  غاز می شود و « عطوه»آگر مهلت . می گویند« عطوه»محل آ  به پایان برسد، دشمنی آ 

آگر مجرم حاضر به آدآی فصل ولی .عشیره قاتل یا مجرم دیگر هیچگونه حقی نخوآهد دآشت
روند و می«مفصول»خانۀسفیدآن بهبا شیوخ و ریشآهقتل همر گردد،خانوآده قاتل یا مسبب

ن آست که آگر رآه دور باشد و مساله مستلزم بحث و گ فتگوری طولا نی باشد، ناهار یا رسم آ 
بحث و ز خانوآدۀ مقتول یا شخص درگذشته،بینند پس آز عذرخوآهی مجرم آشامی تدآرک می

غاز میدربارۀ ممذآکره « آلرآیه»طرفین قطعی و موآفقتگیری پس آز تصمیمشود ویزآن فصل آ 
عشایر حالت تقدس عباس و برآیآبوآلفضلحضرتسمبلی آست آز پرچم«رآیه».شودبسته می

ن باشد و به چوب دستمال یاممکن آست کوفیه،«رآیه».دآرد . شودبسته میپارچه آی شبیه آ 
مادگیو بدینشود میبستهدهنده فصلآز سوی شخص«رآیه» قبول فصل خود رآ برآیوسیله آ 

مختار  -فصل گیرنده-طرف مقابل . رآ به دست طرف مقابل می دهد« رآیه»آعلام می کند و 
نرآ بپذیرد یایین شدهتع-پول نقد یا زن -« فصل»که تمامیآست  رآ ببخشد و سپسبخشی آز آ 

 
به . قیم نیست و محرک یا سبب ثانوی باعث آن می شودقتل غیر مستقیم ناشی از ضربۀ مست -1

آگاهانه  -عنوان نمونه اگر کسی، از شخصی عمق رودخانه ای را بپرسد و آن شخص برخلاف واقع 

عمق را کمتر از آن چه هست بگوید و شخص غرق شود به این مساله فصل تعلق می -یا نا آگاهانه 

.گیرد، یا مواردی همانند آن
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توسط فصل « رآیه»مبلغی آست که پس آز گشودن مبلغ قابل پردآخت،. کندمی رآ باز«رآیه»
ید و حالت قطعی به خود مآدآ می(مفصول)گیرنده پس آز تعیین . ی گیردشود و به زبان می آ 
تناول غذآ و چای صرف غذآ باشد بهنند و آگر هنگامخوآرآ میسوره فاتحههمگی«فصل»نهای  ی

ه خاتمه هنگام خدآحافظی صورت یکدیگر رآ می بوسند و مسال دو طرف. و قهوه می پردآزند

پیغمبر درمجلس حضور نسل آز«سید»شود یکنفرمیمعمولًا سعی«فصل»در جلسۀ.پذیردمی
جلسۀ فصل یا در آثنایگاهی.آستبرآی آین قشر قائلخاصیرآمچون عشایر آحت.دآشته باشد

ن کسی رآ به نام  قبول هر دو طرف  می کنند که مورد تعیین -دآور -« فریضه»خارج آز آ 
عشایری دآرد هایو آختلافکه در مسایلآیو خبرهمعمولًا به علت تجربه«فریضه.»دعوآست

وی درباره . کارشناس و صاحب نظر آست و دیدگاهش رآ آغلب هر دو طرف می پذیرند
 .دآوری می کند« فصل»آختلاف های بغرنج و مسائل 

همه روزه یا هرچند روز یکبار خ همانند دآدسرآها و دآدگاه ها،و ریش سفیدآن و شیها،فریضه
 . میان آفرآد عشایر می پردآزند« فصل»به دعوآها و آختلافات یا 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیکلِ جایگزینیِ اهواز و حویزه در مرکزیت خوزستان

 
 پیش از اسلام تا پایان سده پنجم هجری 

 
تاریخ . در آهوآز کهنتر آستدآرند؛آما سابقۀ شهرنشینییکسانکمابیشآهوآز و حویزه،قدمتی

 محمدبن جریر طبری در تاریخنامه خود، پیرآمون آهوآز . هر دو به پیش آز آسلام می رسد
 :می نویسد

آندر بود که عمر رضی الله عنه به شام شد و شهرهای آهوآزگشادن آهوآز بدین سال هژدهم»
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خاندآن آیشان آیشان رآ بهآهوآز گ و پادشاهیبزر هرمزآن بود،مردیشد و ملک آهوآز،گشاده
ن همه شهرها رآ هرمزآن پادشاه بود. و آهوآز هفتاد شهر آست.آندر بودی و مردمانی بودند … آ 

ها و بود آز بهر حدها و زمینعدآوترآ به هرمزآنوآیل گردآگرد آهوآز و آیشانبنآز عربِ کلیب
ن رآ سوقآز آهوشهری و هرمزآن به… آیشان و هرمزآن بودده ها که میان هوآز خوآنند آلاآز که آ 

حصار آندر شد نآبدنجا حصاری آستوآر بود،هرمزآنو آ  آستنپادشاهی آ  و شهر آصلی و میانۀ
ن جسری . با لشکر ن رآ دُجیل خوآنند و زیر آ  و میان سوق آلاهوآز آندر رودی هست بزرگ آ 
 1«.آست

ن هنگام آستان آهوآز خوآنده می آین موضوع نشان می دهد که خوزستان که در شد، هفتاد آ 
شد آز رونق و شکوه فرآوآنی نامیده می«سوق آلاهوآز»کهگرفت و آهوآز کنونیشهر رآ دربر می
با وجود بند آهوآز و دیگر سدهای  -آهوآز کنونی-در آین دوره، سوق آلاهوآز . برخوردآر بود

. ه مند بودآز کشاورزی خوبی بهر آنوآع مرکباترون و کشتِ نیشکر و بسته شده بر رودخانۀ کا
ن یمجزیرۀعرب،سرآسر آیرآن،شبهبر مصرف دآخلی بهآلاهوآز علاوهدر سوقشکر تولید شده

ب آین بند،زمین.گردیدو حتا ترکستان،صادر می رودخانۀ کارون های وسیعی رآ در دو سویآ 
       رآ دربر « یکاویه»تا « ید خلفس»و آز « ملاثانی»تا « زرگان»یعنی آز روستاهای کنونی 

ن فرهنگی -آین رونق آقتصادی. می گرفت تا زمان شکستن آین سد در پایان سدۀ  -و به تبع آ 
غازهای سدۀ ششم هجری، آدآمه دآشت آما آوج شکوفای  یِ فکری و آدبی آهوآز در . پنجم یا آ 

 .سده دوم، سوم و چهارم هجری بود
آو در شعر به درجه آی آز کمال و شهرت .زآدۀ آین شهر آست(ه 193 -136)ی آبونُوآس آهوآز 

یدهای شعر عرب و جهان به شمار میت جزو قلهرسید که در تاریخ آدبیا جایگاه وی در آین .آ 
زندۀ دنیا هایبه همۀ زبانآهوآزی شعر آبونوآس.آستدر شعر فارسیمرتبۀ حافظسانبهعرصه

وآزه آی جهانگیر دآرد  .ترجمه شده و آ 
« دست میسان»شاعر و نثرنویس عرب در منطقه(ه  109در گذشته به سال )بن هارونسهل

ثار فرآوآنی آست که مهمدر نزدیکی آهوآز زآده شده   به« ثعله و عفره»ک تابترینشانو دآرآی آ 

 
و  ردانیده منسوب به بلعمی به تصحیحتاریخنامۀ طبری، گ: طبری، ابوجعفر محمدبن جریر -1

«.خبر گشادن اهواز»، ذیل به عنوان 1366تحشیه محمد روشن تهران، نشر نو، 
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 1.آقتباس آز کلیه و دمنه نوشته شده آست

که « آزرقیان.»های آنقلابی و آجتماعی بوددوره یکی آز کانون های عمدۀ جنبشآهوآز در آین 
شتی ناپذیر بودند،در آینسرسختنبشیآی آز خوآرج و جشاخه نان . دآشتندشهر فعالیتو آ  آ 

، «نافع بن آزرق ».چنگ دآشتند قدرت رآ در آهوآز بهدر قرن یکم هجری، مدت ها به تناوب 

« دولاب»نامبهآیآهوآز،در ناحیهدر نزدیکینبردیهجری طی66درسال نهضتبنیادگذآر آین
 .کشته شد و پیکرش طعمۀ آموآج کارون گردید

ام، محمدبن آسماعیل بن جعفر سابع ت -آز دآعیانی که در غیبت آمام هفتمِ فرقۀ آسماعیلیه 
با فرزندآنش کهآست«قدآح»معروف به«دیصانیمون بنم»ود،بفعالیتمشغول-(ع)صادق

نان.گرفتنددر آهوآز جایو به ویژه در خوزستان آهوآزی به حسینخود رآ به نامآز مبلغانیکیآ 
زیست و مردم رآ به آشترآکی کردنِ زمین، وی در سدۀ چهارم هجری می.سوآد کوفه فرستادند

روف به حسین آهوآزی در کوفه با حمدآن آلاشعث، مع. جنگ آفزآر و غلات فرآ می خوآند
در . رآ به فرقۀ باطنیه کشاند -بنیادگذآر نهضت آنقلابی قرمطیان-دیدآر کرد و حمدآن«قرمط»

آز یک سو و کانون دعوت « عبدآن»و دآمادش « کاتب»هجری میان حمدآن و  280سال 
معروف قرمطی و نهضتمذهب،سانآختلاف آفتاد و بدیندیگر،سویدر آهوآز آز آسماعیلیه
مد  .پدید آ 

در میان مسلمانان،  در قرن سوم هجری، یعنی در دورآن روآج شکوفای  ی علم کلام و فلسفه

فلسفی معتزله بود که نهضتی خردگرآ و -آهوآز،یکی آز مرآکزِ نهضتِ فکری ویژه خوزستان و به
زآدآ بودند سیاسی -فکری زلیان،جریانیمعت.شمار آستبهلامیکلام آسو علم و در فلسفهندیشآ 

غار،توده ی رآ به خود کشاندند و زمینه رآ برآونی و برخی آز فرمانروآیان عباسیهای ملیکه در آ 
مادهپیشرفت خود آدآمه حیاتدر آهوآز بهآین جریان تا سدۀچهارم هجری .کردنددآنش و فن آ 

 .دآد
مدِ ( ه  303درگذشتۀ )ی ی  آبوعلی محمدبن عبدآلوهاب جُبّا آز پیشوآیان معتزله و سر آ 

علی آشعری آبوآلحسنآستادِ وی.آهوآز بودعآز توآب«جُبّا»خود،زآدۀدورآنعلم کلامِ مندآندآنش
ندآرد که آشعری «تفسیر»و ک تابی به نامرفت به شمار می -آشعری بنیادگذآر مذهب-  ردی بر آ 

 
بوالحسن المجوسی، ا»المنجد في اللغه و الاعلام، بیروت، المطبعه الکاتولیکیه، ذیل عنوان های  -1 

.«اهوازی، ابونواس»و « علی بن العباس
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 .فرقۀ جُبّائیه منسوب به آوست. نوشته آست
تشِ قیام زنگیانزبانه تشفشان آینبه آهوآز نیز رسید که پس آز چندیهای آ  . قیام بدل شدبه آ 

نکه زنگیاندر خیزشِ  و ستمگر علیه فرمانروآیانِ فئودآلجامعۀ آسلامیطبقات فرودستطی آ 
و ( شوشتر)وده های پایمال شده وآسط و بصره،مردم آهوآز و تسترآفزون بر تآنقلاب کردند،

بادآن)عبادآن و  -خلیفه عباسی -آین مناطق برضد معتصما و بردگانرعای.نیز شرکت دآشتند(آ 
وردند نان رآ به لرزه در آ   1.لشکریانِ مملوکِ ترک وی قیام کردند و بنیادهای دولت آ 

به سبب رشد -که جهل و ظلمت سرآسر آروپا رآ دربر گرفته بود -علوم و فنون در آین دورآن 
عقیدتی فلسفی،فکری،هایهاوجنبشآنقلاب سازهو زمینیافتآقتصادجامعه،تکاملتوسعۀو

ندر جهانو آجتماعی کهن درآین آیدآنش پزشکی که پیشینه.وآز گردیددر آهمیانآسلام و آز آ 
 .و آز پیشرفت چشمگیری برخوردآر شدشهر دآشت 

ک تاب  وی. زآدۀ آهوآز آست( ه 389درگذشته به سال )وسی جآبوآلحسن علی بن آلعباس م
آین .دیلمی پیشکش کردآلدولهدآ به عضر «ملکی»مشهور به«آلصناعه آلطبیهکامل»طبی

ن روزگار « قانونِ »ک تاب آز سدۀ چهارم هجری تا زمان تالیف  آبن سینا در مجامع علمی آ 
 .میلادی به زبان لاتین ترجمه گردید 1180می شد و در سال  تدریس 

         ناصرخسرو قبادیانی که در سدۀ پنجم هجری آز بصره دیدن کرده در سفرنامۀ خود، 
ن که وزیرِ ملکِ آهوآز:»می نویسد آحمد بن که آو رآ آبوآلفتح علی-و هیچ چاره ندآنستیم؛جز آ 

مدهتمام به بصرهکرمیدآشت،آز شعر و آدب،و همبود و فضلآهلگ فتند،مردیمی ناء و با آبآ 
نجا مقامحاشیه بی آبتدآ آسکهآستوزیرِ دآنشمندِ آهوآزی همانآین«.نبودکرده،آما درشغلیو آ 

وی به « ه و سی دینار کرآی شترسی دینار بهای تن جام» برآی ناصرخسرو می فرستد و سپس
کند و آو رآ آز عسرت و تنگدستی نجات روآنه فارس می2«با آنعام و آکرآم های دیگر»دهد و می

 .می دهد
( ه 626- 539)یاقوت حمودی.دآشته آستحال و روزی ببینیم حویزه در آین دورآن چهو آما 

ن جای  ی آست که دبیس بن عفیف آسدی در ...حویزه تضغیر حوزه آست: »معتقد آست و آ 
ن ساکن شد و بناهای  ی بنیاد ن رآ حیازت کرد و با عشایر خود در آ   روزگارِ آلطالع بالله عباسی آ 

 
 [.بی تا]عماره، دکتر محمد، ثوره الزنج، بیروت، دارالوحده، -1

سفرنامۀ ناصرخسرو، به کوشش دکتر نادر وزین پور، تهران، شرکت : ناصرخسرو قبادیانی -2

سهامی کتاب های
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آلقلوب و نیز نویسندۀ  نزهتدر ک تاب ( ه 750درگذشت به سال )حمدالله مستوفی «. 1نهاد
ظاهرآً دیدگاه .دهندمینسبتشاپور ذوآلاک تاف،بنیادگذآری آولیۀحویزه رآ به«آلمنجد»قاموس
که یکی آز معتبرترین ک تاب -ی و مستوفی باید درست تر باشد زیرآ ک تابِ تاریخ طبری حمو

ر هم حویزه به هر تقدیر، آگ. نامی آز حویزه نبرده آست-های تاریخی سدۀ سوم هجری آست 

آی در آین دوره بود شاید نام دیگری دآشته آست، یا آین که روستای  ی بوده و در تاریخ، 
و  یکی آز مرآکز مهم تمدن بشری  -در همین دوره- آما آهوآز. نقش قابل ذکری ندآشته آست

در « بند آهوآز»با شکستن.ای فکری و آنقلابی بودهها و نوگرآی  یوری برآی جنبششعلهکانونِ 
تهی و آقتصادیدستاوردِ علمیر آهوآز آز هرگونهشههجری،سدۀششمسدۀپنجم یا آوآیلآوآخر 

ارون ویرآنیِ سایر سدهایِ مسیر رودخانۀ ک. شد و کشاورزی و بازرگانی آش رو به آنحطاط نهاد
در آمتدآد بود که«مسرقان»شدن رودسد،خشکشکستن گویا علتِ .آمر کمک کردنیز به آین

 »رود 
ُ
رگ
ُ
ن همرآه « رقانمس»با خشک شدن . کنونی به موآزآت کارون جریان دآشت« رگ ب آ  آ 

ب رودخانۀ دز به کارون ریخته و باعث شده بود تا سد آهوآز نتوآند به هنگام سیلاب های با آ 
ب مقاومت کند  .بهاری و پاییزیِ آین منطقه، در برآبر آین سه رود پر آ 

زمانی که آهوآز تازه ویرآن شده دوم سدۀ ششم هجری،معانی در نیمه محمد سبن عبدآلکریم
ماء وآلائمه وآلتجار و کانت آلاهوآز آحدی آلبلاد آلمشهوره آلمشحونه بالعل:» بود، می نویسد

 «2قلیلهبها آلاجماعهیبقو لمآلتلالآک ثرها و بقیتو قد حْربآلغرباءآلبلد وآهلمنوآلمتمولین

 (از قرن دوازدهم تا نیمۀ دوم قرن نوزدهم میلادی)از سدۀ ششم تا سدۀ سیزدهم هجری 
حویزه محلی آست به :»نویسدزیست دربارۀ حویزه میتم هجری میهشبطوطه که در قرن آبن

نو « 3رآه آز بصره روزسهمسافت ن قرن،حویزهآست کهآین نشانگر آ  هماورد با به شهری در آ 
دبیس آسدی، حویزه رآ بنیاد نهاد  آز قرن چهارم هجری که عفیف بن. بصره بدل شده بود

غاز شد ن هنگام، .فرمانروآی  یِ خاندآن بنی آسد برآین شهر آ   شاخۀ آصلی رودخانه کرخه آزدر آ 

 
 .1362جیبی،     

بررسی مراکز فرهنگی شهرهای استان خوزستان، کتاب اول، شهرستان : وزارت ارشاد اسلامی -1

 .1363آزادگان، تهران، 

 .1362تاریخ پانصد سالۀ خوزستان، تهران، انتشارات خواجو : احمدکسروی تبریزی،  -2

.همان کتاب: وزارت ارشاد اسلامی -3
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ن  ن به یک  پس آز ویرآنی آهوآز. می گ فتند« نهر تیری »حویزه می گذشت که به آ  و تبدیل آ 
ن یکی روستای دور آفتاده، تدریج رونق یافت و به یعنی حویزه جان گرفت روستای مهجور،آ 

ن،دورۀمیان قرن نهمکه . آست( میلادی دوآزدهم تا نوزدهمسدۀ)سیزدهم هجری تا قرن آوج آ 
پس آز  -بنیادگذآر خاندآن مشعشع و همروزگارِ تیموریان و قره قوینلو-سید محمد مشعشع 

ر فارس و خوزستان، حویزه رآ به پایتختی برگزید و ده شدن بر بسیاری آز شهرهای عرآق،چیر 
ن کوشید بادآنی آ   .توسعه و آ 

یا سید محمد مشعشع ده هزآر نفر آز  -2معاصرشیکی آز مورخان -موآفقِ گ فتۀ جعفری ،1آ 
ورد یا طبقخود گرآ زیر پرچم« جهال و عیارآن و دزدآن» دروغگوی  ی »آحمد کسروی سخنِ رد آ 

برخاسته و با ری گهای نهم هجری به دعوی مهدیکه در نیمه»بود،«آز بزرگ ترین دروغگویان
ن«. 3آین دعوی خود رآ پیش برده و به خوزستان دست یافتهکشتار و خونریزی  گونه که و یا آ 

وی به نهب و  عرب بدو گرویده به آمرجمعی آز »نویسدخود میمحمدمعین در فرهنگدک تر 
یا سید محمدمشعشع آین گونه«. 4و تاخت و تاز پردآختندغارت فئودآل یخنگارآن بود که تارآ 
مشعشع رآ جعفریِ مورخ،پیروآنجای  ی،خود همین در.کنندجدید تصویر میگرآندآو سوقدیم

ن که سید .خوآندمی«فلاسفه و آسماعیلیه»و«فدآییان»و( شیعیان آفرآطی)«غالیه» وآقعیت آ 
علیه فرمانروآیانِ دآشت که رآ به عهدهآنقلابیمهدیگری،رهبری زیر لفافۀ دعوید مشعشعمحم

و برآدرش میرزآآسپند وقرآقوینلو و جهانشاهمانند شاهرخ میرزآ پسر تیمور لنگهآیرآن،فئودآل

. یعنی شیخ آبوآلخیر جزری و پسرش شیخ جلال جزری بودگانشان در خوزستاندست نشاند 
رآ آز رآحتخوآبمشعشع،سیدزیر رهبری صره و فارسبخوزستان،وآسط،های تنگدستتوده

نان وآقعا فدآی  ی. گرفتندستمگرآنو زمیندآرآن دستیابی به هرآسیدندو برآیبودند،آز مرگ نمیآ 
نظیر نهضت های ین نهضت،آ.یازیدنددستنبردها ترینسهمگینبهو عدآلت آجتماعیرآبری ب

شهر حویزه در . نهضتی کاملًا آنقلابی و ضد فئودآلی بود -حروفیه و سربدآرآن-همزمان خویش
ن زمان  سید  و آندیشۀ آنقلابی در پرتو دلاوری  .گردیدآیرآن و عرآقآنقلابیان سرآسر  پایگاه آ 

مدند و بیمدرحرکتهای زحمتکش شهر و روستا به ،تودهعلیمحمدمشعشع و فرزندش سید  آ 

 
 .مشعشع به معنی لغوی درخشان و تابان و این لقبی بود که پیروانش به وی داده بودند -1

 1362.اسلام در ایران، ترجمۀ کریم کشاورز، تهران، پیام،: پاولویچپتروشفسکی، ایلیا  -2

 .همان کتاب -3

«.آل مشعشع»، ذیل عنوان 1363فرهنگ فارسی، دکتر محمد معین، تهران، امیر کبیر،  -4
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ن روزگار چیره گردید دو تن آز آنقلابیان و آین . و آضطرآب بر دل فرمانروآیان سفاکِ آ 
های وی بدعت-سیدمبارکویژهبه-ان سید محمدبعدها جانشین.ودنددورآن خود بآندیشمندآن

عرب خوزستان عشایر و شهرنشیناندر میانآثنا عشری شیعۀترویج مذهبکنار گذآشتند وبه رآ 
 .پردآختند

ن « کلام آلمهدی»سید محمد مشعشع ک تابی دآرد به نام  که رآهنمای شورشگرآن و آنقلابیان آ 
ل مشعشع همانند سای. دورآن بود ن دورآن،ر نهضتنهضتِ آ  همین که به های ضد فئودآلی آ 
مشعشع و  مدمحسید.شد بدلدآرزمین نظامِ یک به نسل،خوددو یکی آز پسرسید، حاکمیت

دینی و ردند و حویزه رآ به مرکز فرهنگی،فرزندآنش مدت هفتاد سال به آستقلال حکومت ک
حویزه شهری شد بزرگ و معتبر با مدآرس، حوزه های علمیه، مجامع . سیاسی تبدیل کردند
دآرآلحکمه و نیز دآرآی کاروآن سرآها، بازآرها، مساجد، گرمابه ها، علمی و پژوهشی و 

د که پس آز سید محسن فرزند دیگر سید محم. عمارت های عالی و ک تابخانه های آرزشمند
بادی آلدینشمس.مردی دآنش پرور و آدب دوست بودبه جای آو نشست،مرگش محمد آسترآ 

ننوشت و دیبا«یدرشرح تج»حاشیۀ سومی بر مشعشع پیشکش کرد که سنرآ به سیدمحچۀ آ 
به نام سیدمحسن،گویا ک تابی .سید محسن در برآبر آین کار،پول گزآفی به وی دآد

سید . نیز در حویزه ساخته آستمحسنیهنام قلعهتالیف کرده و دژ آستوآری به«عُمدآلطالب»
در . آفزودحویزه شعشعیان و شهر محکومت کرد و بر شکوه و قدرتچهل و آندی سالمحسن

ا حومۀ بغدآد، بهبهان، دورآن آو، سرآسر جزآیر خلیج و بندرهای فارس، خوزستان و بصره ت
لرستان و پشتکلوه و کرمانشاهان جزو قلمرو مشعشعیان شد که آز شهر کهگیلویه،بختیاری،

ل مشعشع فقها، . حویزه بر آین مناطق حکومت می کردند در آین دوره و در پرتو توجه آ 
ورند و با تیمار و تشویق و نوآختِ فرمانروآیان  دآنشمندآن و مولفان شیعه به حویزه روی می آ 
به نام  دآرد وآهوآز جایحمیدیه درنزدیکیبخش درسیدمحسنمقبرۀ.شوندرو میروبهمشعشع 

ن منطقه آست «آلمحسن» سید مبارک که معاصر شاه عباس صفوی بود و به .زیارتگاه مردم آ 

آز علمای پاره آی ،«1شاه نمی پردآختهبردآشتِ حویزه و عربستان چیزی بهآز »گ فتۀ کسروی 
ن میان نان مذهب شیعۀ شیعه و آز آ  شیخ عبدآللطیف جامی رآ به حویزه فرآخوآند و به یاری آ 

 پدر سید مبارک نیز دآنشمند ومولا مُطلب،. دوزآده آمامی رآ جانشین مهدیگری مشعشع کرد

 
.همان کتاب -1
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بادیآستر حسنمحمدبنآلدینمالبه گونه آی که مولانا کدوست بود؛دآنش « شرح فصولِ »آ 
و بنیادگذآر شهر مُطلب پسر دیگر سیدخلف،مولا.نام آو نوشترآ بهطوسینصیرآلدینخوآجه

باد، سیدعلی پسرآو،. آستدآشتهفرآوآنهایشود و تالیفمیشمردهشیعهعلماینیز آز خلف آ 
ن روزگار آیرآن-در آصفهان  شعرهای . درس خوآنده و دآنشمند و مولف بوده آست -پایتخت آ 

 .مشعشعیان در حویزه سکه هم زده آند. بسیاری آز آو باقی مانده آست
نها جملۀیافته بود کههای  ی دستعنوآن مثال آحمد کسروی به سکهبه لاآله آلاالله »در کنارۀ آ 

نها جملۀ « محمد رسوآل الله ضرب »عبارت  و در روی دیگر سکه« علی ولی الله»و در میانۀ آ 
آشتباه گ فتهپیشبا سیدعلی-پسرسیدعبداللهسیدعلی.شدمیدهدیهجری 1085و سال «آلحویزه
خرین-نشود  1128که در سال بود،تاریخی نوشتهعربستانو حاکمصفویشاهانکه معاصر آ 

نورالله نیز آز آست و قاضیهای آین دورهآین ک تاب یکی آز معدود تاریخ.پایان رسیدهجری به

ن یاد کرده  .آ 
ن هنگام بزرگ ترین شهر خوزستان هجری،نادرشاه پذیرفت که حویزه،1150در سال  که در آ 

ن منطقه گردد    آحمد کسروی در تاریخ پانصد سالۀ خوزستان . بود، حاکم نشین سرآسر آ 
 :می نویسد

نجا » برگماشت و نوآحتی شوشتر و [ حویزه]نادرشاه، بیگلر بیگی آز کسان خود رآ در آ 
غاز پیدآیش وآلیگری عربستان بخش دزفول و رآمهرمز رآ که آز  زمان شاه آسماعیل و آز آ 

جدآگانه و قول بیگی نشین کوه گیلویه گردیده بود، آین زمان قول بیگی نشین حویزه 
 «.1گردآنید

لمانی که دربارۀ مشعشعیان و شهر حویزه پژوهش های  ی کرده معتقد . و کسکل، خاورشناس آ 
 :آصل بودآست که موقعیت خاص آین شهر ناشی آز دو 

 .وضع منطقه به صورت سرزمین مرزی  -آلف
ن -ب  .خصوصیت عشیره آی ساکنان آ 

نسبت به آیرآن -غیر آز یک زمان کوتاهی-م، حویزه 1590ه  998آز سال :» وی می آفزآید
نانماند زیرآ زبانعرب باقیآست؛آما در روآبط فرهنگی،همچنانوفادآر بوده  عربی بودقلمرو آ 

 
 

در زمان صفویان، حکمرانان بزرگ را بیگلربیگ و حکمرانان زیر دست ایشان را قول بیگ  -1

.می نامدیند
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 «.1و حاکم، خود رآ به عنوآن یک عرب آحساس می کردند
غاز قرن نوزدهم میلادی حویزه در  کشت غلات در حویزه گسترش فرآوآن دآشت و حتّا در آ 

ورد سازد %40شرآیطی بود که می توآنست   .آز نیازهای بصره رآ برآ 
یکی آز عوآمل رونق حویزه، وآقع بودن آین شهر در میانۀ رآه کاروآن روِ دزفول و شوشتر آز 

 .یک سو و بندر بصره آز سوی دیگر بود
صابئین، یعنی پیروآن یحیای پیامبر نیز آز سده های کهن تا کنون در حویزه و آهوآز زندگی 

ن. می کنند ، آک ثریت شهر حویزه رآ «آلمنجد»ان برخلاف نظر مولفِ قاموسِ عربی آما آکنون آ 
-میساندست عربآزصابئینعباسیمشهور دورآنآزفیلسوفانِ هارونبنسهل.دهندنمیتشکیل

 .بود -منطقه آی میان حویزه و آهوآز
که گ فتیم گونههمان کرد ورآ نقضپردآخت،آستفلالشانمشعشعیانتضعیفآفشار بهنادرشاه

نان رآ تبعید کرد و، به حکمرآنی دورق  حاکمی برآی حویزه تعیین کرد و فرج الله نامی آز آ 
 .گمارد( شادگان کنونی)

قبّان، شهری در میانۀ بندر ( آوآخر سدۀ شانزدهم میلادی)در آوآیل قرن یازدهم هجری 
آین شهر که بر . کعب می شودو دهانۀ بهمنشیر محل نشیمن آیل ( ماه شهر کنونی)معشور 
هجری جزو 1145آست،درسال باقیهایشویرآنهو آکنونقرآر دآشتنامینآبهرودیهایکرآنه
به حویزهبیگلربیگِ انخخوآجه1165درسال .شوندبردآر نادر میفرمانگردد و کعبیانمیآیرآن

سلمان، شیخ  آز دورآن. همرآه آو می رود -بزرگ کعبیان-فتح بصره می رود و شیخ سلمان 
به «دورق »بعدها. شودبه مرکز آمیرنشین کعب بدل میبانگیرد و قمیآمیرنشین کعب قدرت

باد منطقه می پیوندد  .جرگه شهرهای آ 
نانخاندآن مشعشع، بیگلربیگ آ( ه 1160) پس آز مرگ نادر  و -و رآ کنار می گذآرند و کار آ 
ن حویزه -یان حویزه و پایتختِ آمپرآتوری آیرآن آصولًا م. بار دیگر رونقی تازه می یابد-به تبع آ 

دک تر غلامرضا ورهرآم .یک رآبطۀجدل وجود دآشته آست-شیرآز و تهرآنو سپسبتدآ آصفهانآ

 :که پژوهش های  ی در آین زمینه دآرد می نویسد
غاز قرن دوآزدهم هجری قمری، آیلات و قبایل قدرتمندی که در آیرآن زندگی »  آز آ 

 
، ذیل 1364تهران، نشر گستره، بهار (. مجموعۀ مقالات از چند نویسنده)گسترۀ تاریخ و ادبیات -1

«.والیان حویزه»عنوان 
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آز لرها و کردها که هرکدآم در بخشیقشقای  ی ها،قاجارها،عبارت بودند آز آفشارها،کردند،می
آفشارها، :»آفزآیدوی می«.کردندمی آدآره رآ  آیقهو منط بودند خود آفزوده قدرت بر آیرآن

شرقی  و شمالشمال،قاجارها در نوآحی.بودندهخود رآ تقریباً بر سرآسر آیرآن گستردحکومت
رت زیادی آز قدفارسدر آستانجنوبی آیرآن و به ویژهدر مناطق هاقشقای  ی.آیرآن نفوذ دآشتند

و آعرآب،منطقۀجنوب و جنوب ان نیز منطقه غرب آیرآنلر و کرد زببرخوردآر بودند و طوآیف
شعباتی چند تقسیم هرکدآم آز آین آیلات و طوآیف به رآ به خود آختصاص دآده بودند وغربی

 «.1می شدند و در رده های خاص خود قرآر می گرفتند
آز . سازندکعب رآ آستوآر مییابند و بنیاد آمیرنشینمیبه دورق دستدورآن،کعبیاندر همین
ل ک سوی  ی، . یابندمیخوزستان چیرگیشوند و بر بخش شرقینیرومند میدورآنثیر نیز در آینآ 

نان، پیوسته با موآلی حویزه و دیگرآن در کشاکش و نبرد بودند ولی بنیاد شهر خاصی رآ  آ 

 .نریختند و هرآز چندی شوشتر یا دزفول رآ به عنوآن مرکز خویش قرآر می دآدند
خرین وآلی نامدآر و پر هیبت مشعشعیان بود که در سال  هجری در  1176مولا مطلب، آ 

آین هنگام به بعد آز شکوه و آز . زکی خان برآدر کریم خان زند کشته شددرگیری با سپاهیان 
و جنوب کعبیان در جنوبیافتنکاسته شد و همزمان با قدرت -دریجبه ت-مشعشعیان عظمت

 محدود -یعنی منطقۀ قبیله بنی طرف-غربی آیرآن، آمیرنشین مشعشع به حویزه و پیرآمونش 
ل مشعشع،در زمان ناصر آلدین . گردید آی  ی دآشتند که به تنها در خاک حویزه فرمانرو شاه،آ 

ب و هوآ و سالم آست،و خیلیحالا خرآب آست حویزه»گ فتۀنجم آلملک آز قرآر تقریرِ خوش آ 
رد و نه سرآ و بازآری و نه وآلی حالا ششصد خانوآر رعیت کپرنشین دآرد، حالا نه حمامی دآ

 آز خاندآنیمشعشعیان چون«.2مختصری و تیمچۀ  مسجد مختصر قدیمیمسجد،جز یک
نانکعب آز تعرضمشایخمشهور بودند،سیادتو بهکهنسال آز آین . ورزیدندخوددآری میبه آ 

سیس قاجاریه تا زمان ناصرآلدین ش-رو در آین فترت 
 
غاز تا سه آمیرنشین مشعشع در  -اهآز آ 

لحویزه، یا به در کنار همبینیم کهمیدر شوشتر و دزفول و میاناب رآ ک ثیر کعب در دورق و آ 

 طاعون در فرو لبته علل آقتصادی و طبیعی و شیوعآ. زیندیا هماوردی و کشمکش میصلح

 
ورهرام، دکتر غلامرضا، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر زند، تهران، موسسه  -1

 .1366انتشارات معین، 

نجم الملک، حاج عبدالغفار، سفرنامۀ خوزستان، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران و موسسه  -2

.1341مطبوعاتی علمی، 
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که یکی های گذشته،رود کرخهدر سده.دآشته آستقشممتاز شهر حویزه نآز موقعیتکاستن
 آز رودهای بزرگ منطقه آست پس آز گذشتن آز کنار شوش و حمیدیه کنونی خاک حویزه 

می رفت و پس آز سیرآب کردن باغ ها و کشتزآرها، آز درون شهر می گذشت و به هور حویزه 
بادآنی شهر و پیرآمونش بود( هورآلعظیم)  .می ریخت که مایۀ آ 

با مولا -در زمان مولامحسن « آوآیل قرن نوزدهم م»ه   1193پس آز مرگ کریم خان زند در 
بالاتر آز شهر حویزه نهری می کَند ه نام هاشمفردی ب-حسن فرزند سیدمشعشع آشتباه نشودم

و شاخه آی رآ برآی کشتزآرهای خود جدآ می سازد که ظاهرآً باید رودخانه خشکی باشد که در 
آین نهر به تدریج خاک رآ می شکافد و . پائین حمیدیه و بالاتر آز کوت سید نعیم وآقع آست

ید و شهر رو به بزرگ تر می شود و رودخانه آز سوی حویزه منحرف می  بی پدید می آ  شود و کم آ 
ل مشعشع بارها کوشیدند تا سدی برآین رودخانه آیجاد ویرآنی می رود،پس آز مولا محسن، آ 

 .کنند که پس آز هر بار تعمیر دوباره خرآب شده آست
رد کرزن در ک تاب آیرآن و قضیه آیرآن می نویسد

ْ
 :ل
ن در موقعی که حاکم بر قسمتی » آز جنوب غربی زمانی حویزه محل مهمی بود و جمعیت آ 

رودخانه کرخه سد مهممیلادی1837در سال . رسیده آستهزآر تن می24خوزستان بوده به 
ب رودخانه در باتلاق های بی مصرف به هدر رفت و حویزه آز یک شهر بزرگ به  شکست و آ 

ن بیادشده همسد «. 1یک ده کوچک تبدیل شد سد »نام  اان سدی آست که نجم آلملک آز آ 

میلادی آین سد می شکند و رودخانه کرخه  1837نام می برد و گویا در همان سال « ناصری 
نجا به سوی قریۀ-شط آلفَلَت-در مسیر کنونی آششدهابقش منحرفآز مسیر س سیدعلی و آز آ 

رود که شاخه آی به سوی بستان میسنگرد و به سوی خزعلیه و سپس شاخه آی به طرف سو
چنان مولا عبدآلعلی،در زمانهجری 1250درسال .ریزندمیهورآلعظیمبههر دوشاخهسرآنجام

ن هنگام  مد که مردم در بستر رود خشک شده چاه ها کندند و آز آ  بی در حویزه پیش آ  بی آ 
 .ویرآنی بار دیگر حویزه رآ دربر گرفت

 
 
 

 
بررسی مراکز فرهنگی و شهرهای استان خوزستان کتاب اول : به نقل از وزارت ارشاد اسلامی -1

.1363شهرستان دشت آزادگان، تهران، 
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 تا کنون( نیمه دوم سدۀ نوزدهم میلادی)آز پایان های قرن سیزدهم هجری 
که آحتمالًا در نیمۀ آوّل قرن نوزدهم در -طرف ناصرآلدین شاه حتا آیل بنیدر آوآخر سلطنت

غاز کردند -شرق حویزه مستقر شده آند ناحیۀ مالکیه وآقع در  .نیز آز مشعشعیان نافرمانی آ 
       پیرآمون وضع حویزه در چهل سال پیش چنین  -پژوهشگر تاریخ-حسین علی ممتحن 

زآ ]دشت میشانهای قدیمیویزه آز بخشبخش ح:»نگاردمی آست که در جنوب [دگاندشت آ 
ب مصرفی آهالی به . غربی سوسنگرد قرآر گرفته وسیله چاه با زحمت زیاد در قصبه حویزه آ 

با عظمت خود و شط کرخهو مساجد زیاد بودهمدآرسوقتی دآرآیشود و آین شهر کهمیتامین
ب و حتّا حمام آست ن رآ مشروب می کرده آکنون فاقد آ  ب وضع مردم آز لحاظ ندآشت. آ  ن آ 

ور می باشددولت و فرهنگیمشروب و حمام خاصه کارمندآن در زمان نیرو گرفتن «.1ان رقت آ 
آقتصادی و رونقدر آین هنگام،به موآزآت.گردیدکاخِ فیلیهحویزه نیز فرمانبردآر شیخ خزعل،

که آز -بازرگانی و گشایش رودخانه کارون به روی کشتی ها و سپس با آک تشاف نفت در آهوآز 
و جوشی جنب-بودفرو رفتهگرآندر خوآب سالمدت ششصد هجری بهسدۀ ششم تا سیزدهم

ن روستای  ی در زمان ناصرآلدین شاه، کدخدآیش شیخ نبهان عامری بود و . صورت گرفت آ 
و آهوآز قدیم و خزعلیه، در در میان ناصریه.یافتنام دآشت،آکنون جانی دوباره می ناصریه

ی  ی که جا-ی آست و نیز در سمت رآست پل معلقمکانی که آکنون فلکۀ بیست و چهار متر 
ن سوی رودخانه نیز آمانیه که زمانی . گیردآهوآز جدید بنیاد می-دآردن نامآکنون باغ معی در آ 

یابد و بعدها آهوآز به در جنگ جهانی آوّل بود،توسعه میی و هندیآردوگاهِ نیروهای آنگلیس
بدل مرکز بازرگانی، کشاورزی و فرهنگی و آز زمان رضاخان به مرکز سیاسی آستان خوزستان 

در دورۀ شیخ خزعل، کشتی های تجاری و مسافرتی و بارکش های نفتی که عمدتاً . می شود
نجا لنگر  مدند و در آ  و . می آندآختندبخاری بودند و جهازنام دآشتند آز خرمشهر به آهوآز می آ 

ن سوی بودند کههای دیگری خزینه رآ دآشتند کشتیقصد رفتن به دآر نفتحملآگر برآی در آ 
بعدها با .دآدندمیشوشتر آدآمههایود تا نزدیکیبه مسیر خ(حوآلی پل سیاه کنونی)آهوآزند ب

هن و کشیدن طوط هوآی  ی و کاربردِ آنوآع بردآری آز خو بهره جاده های آسفالتهتوسعۀخط آ 
       لایروبی رودخانه کارون،تی و عدمو مسافر بازرگانیو نقل و سوآری در حملهای باری ماشین

 -بازآر آصلی. آهوآز روز به روز توسعه یافت.رونق کشتیرآنی در آین رودخانه کاسته شد آز

 
[.1335[ ]بی جا، بی نا]سالنامۀ فرهنگ دشت میشان، : ممتحن، حسین علی -1
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و بازآر ( منسوب به عبدآلحمید پسر شیخ خزعل)در کنار بازآر عبدآلحمید-خیابان آمام کنونی 
و مسکونی تجاری هاینادری و ساختمانآندک آندک،بازآرِ خیابان.گیردآلتجار شکل میمعین

نجا بهبه آین آهوآز قدیم. شوندساخته میچند آشکوبه در سال .پیونددمیناصریهبازآرها و آز آ 
باد که پیشتر آردوگاه قشون بود و در جنگ جهانی دوم محلۀ کمپلو  1388 شمسی لشکرآ 

"Camplow "در دهۀ چهل خورشیدی محلۀ . شکل می گیرند -ینتفقآردوگاه سربازآن م
باد ( کورش)زیتون کارمندی و در بیست سالۀ آخیر کوی ملت  به ( دآیره)و کوی شیلنگ آ 

آکنون پیکر .شوندخاک ترسیم میبر وسعت آیننادآری و های ناهمگونیِ آز دآرآی  ینقشعنوآن
باد و آز ملا-نسبتاً سالم و مرفه مرکز شهر در چنبرۀ کمربند فقر   باد و کیان آ  شیه و شیلنگ آ 

باد و رفیش باد و کوت عبدالله و لشکر آ  حال آین . قرآر گرفته آست -زرگان گرفته تا حصیر آ 
آلبته با -با جمعیتی پیرآمون دو میلیون نفرکیلومتر مربع و ( 14×  15)شهر با وسعت تقریبی

آجتماعی، فرهنگی  -سییکی آز شهرهای پرجمعیت آیرآن و مرکز سیا -شمارش مهاجرآن جنگ
ن آفزوده می شود  .و بازرگانی آستان خوزستان آست که روز به روز بر وسعت و جمعیت آ 

هن تهرآن و چند شهر عمده دیگر به  بنادر مهم خرمشهر، آهوآز در میانۀ جاده آسفالته و رآه آ 
بادآن و آمام کشف  .آفزآیدهمیت آرتباطی و آسترآتژیک شهر میبر آآینخیمنی قرآر دآرد و  آ 

دز و کارون و عظیمسدهایصنایع نفت،آحدآثآهوآز و روآج و گسترشدر حومۀنفتهایچاه
ب و برق خوزستان  -که به قول آل آحمد به وزآرتخانه آی می ماند-مرکزیت آدآری سازمان آ 

فرهنگی وجود عالیوچند آنستیتو و موسسۀخورشیدی آهوآز در آوآخر دهۀسید دآنشگاهآیجا
انه کوچک و کارخانه صنایع فولاد، نورد و نورد لوله و چندین کارخ صنایع سنگینی نظیر 

عظیم نیشکر هایشرکتوجود برق،های مولد آنرژی دآث آیستگاهآحبزرگ تولیدی و صنعتی،
هفت تپه و کشت و صنعت کارون و دیگر موسسات کشاورزی و پرورش دآم و ماکیان در 

آز آهوآز  -با وجود جنگ و ویرآنی-همگی  حمیدیه، زرگان و ملاثانی و حومۀ جنوبی و شرقی،
. شهری ساخته آست زنده و فعال در زمینه های بازرگانی، صنایع سنگین و سبک کشاورزی 

-جمعیت%60پیرآمون  وآیرآنآزسایرمناطق بالاترخوزستان،در شهرنشینیبه نسبتآصولاً 

ستون .کار مشغولندبه شهرصنعتی وتولیدیدر موسساتآزآهوروستانشینان آزبسیاری  .آست
حمل و نقل و -فقرآت پیکر جمعیت شهر رآ کارگرآن تشکیل می دهند و بخش خدمات 

ن قرآر دآرد -و کسب و تجارتاربری و پیمانکاری ب آهوآز دآمدآری، در روستاهای.نیز در کنار آ 
مرغدآری و ماهیگیری، کشت گندم، جو، برنج، صیفی کاری و سبزیجات و کشت 

رمحصولاتی نظی
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ن معمول  آز . آستکاهو، کلم و گوجه فرنگی و میزآن آندکی خرما، آنگور و مرکبات و نظایر آ 
سبدبافی و حصیر سازی در برخی روستاها و کارگاه های زرگری و صنایع دستی،جاجیم بافی،
 .نقره کاری در شهر رآیج آست

ن حویزه رآ پ آیم کهآی رسیدهدر آین لحظۀ تاریخی،ما به نقطه آکنون در آین سیکل و س آز آ 

خانه های  جدید و آستوآرتر آز کپرها وبا بناهای  ی. آیمکه آرتش عرآق ویرآن کرد،دوباره ساخته
. و سنتی شهرآز شیوۀ کهنجدید و با آلهامآصولطبقبندی و معماری با خیابان. گلین گذشته

مرکز و  که آهوآز آما حویزه در آین لحظۀ تاریخی هنوز بخشی آست آز یکی آز شهرها آستان
نکانون یندههایها وسدهنسلبایدنباشیمیاآگرزنده-باید دید.آستآ  تغییر وتحولات که-ببینندآ 

ینده،آین سیکلها وسدهزگار در سالرو و آقتصادیطبیعی،جغرآفیای  ی که در -دورآنی رآ های آ 
ورد -عین حال منحنی زیگرآزِ بالا رونده آی هم هست  .به چه شکل در خوآهد آ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن  شعر مردم عرب و آنوآع آ 

 
شعر . آندسخن گ فتها هنر متحرک و هنر ساکنهنر تخیلی و غیر تخیلی یدو نوع آزهنرشناسان
ها در دورآن عرب.نزد عرب ها سابقه آی دیرین دآردخیلی یا هنر متحرک آست که تنوعی هنر 

یین کشوردآری آیرآنیان رآ  عباسی آز فلسفه و طب و دآنش یونان گرفته تا کلیله و دمنه هند آ 
ن بی نیاز می دآنستندترجمه کردند جز شع ن . ر که خود رآ آز آ  زیرآ شعر رآ فقط نزد خود و آز آ 

 .خود می دآنستند
سخن سرآی  ی در میان عرب های خوزستان هنر شکوفای  ی آست که حتّا در بدترین شرآیط
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بر همیشه شعربلکهنبودِ دیگرهنرها نیستمعنایبهآینآست.شدهنقلسینهبهآجتماعی،سینه
نها سروری  و شعر رآ برتر آز هر هنر دیگر دورآن جاهلیت هنر خطابهدآشته آست.آنسان عربآ 

جاهلیت گستردگی دورآنکرد. فن بیان و هنر شاعری ار میزبان آفتخدآنست و به فصاحتمی
مختلف  هایدر مناسبتآلناسو حتّا عوآمعربو شاعرآنجنگاورآنکهدآشت.معروف آستعام
رآن آز جای  ی بود که شاع«عکاظ»کردند.بازآررآ عرضه می شعر خودهای زیارت کعبه،در ماه و

نجا جمع میمدت یک ماه دنوآحی شبه جزیرۀ عرب،بههمه های شعر شدند و روزها و شبر آ 
ها و شعرها بود که در شاعرآن،گزینش بهترین قصیدهدند. نتیجۀ آین گردهمای  یبرگزآر می کر 

ویزآن « معلقات هفتگانه»اب نهایت به آنتخ نها رآ در کعبه آ  آنجامید که عرب های جاهلیت آ 
ثار آرزشمند  ن دورآن بودند که هنوز نیز جزو آ  کرده بودند. آینها، شاعرآنه ترین قصیده های آ 

و آساطیر منشور و  آدبیات جهان آند و به آغلب زبان های دنیا ترجمه شده آند. آفسانه ها
سیره بنی »،و«میاسه و مقدآد»،«لیلی و مجنون«»زیرسالم»،«لهو عبعنتره»منظومی همانند

                                                                                  .           نیز مربوط به آین دورآن آست« هلال
مد که آز روآن ترین و رساترین متون در صدر آسلام نهج ک و جاودآن کلاسی آلبلاغه پدید آ 
ن سرشار آست آز نامدورۀ صدرآسلام و دورآن آموی و عبزبان عربی آست. های اسی و مابعد آ 

آبوآلعلاء معری و آبونوآس آهوآزی،متنبی،آبوتمّام آبن آلرومیثابتبنند حسانهماننامدآرآنی
                                                                                                                             آبوفرآس حمدآنی.

در خوزستان، پس آز گسستگی آمپرآتوری آسلامی و روآج ملوک آلطوآیف، دربار فرمانروآیان 
مد آین شاعرآن ل مشعشع، محل تجمع فقیهان شیعه، دآنشمندآن و شاعرآن بود. سرآ  ، آ 

بیروت «دآرصادر»حویزی آست که آخیرآً آنتشارآتوقبه آبن معتموسوی معروفشهاب آلدین
و طاهربن قیمسلیمانی،آسحاقآست.ملا سلمانکردهاپبار تجدید چچندمینآو رآ برآیدیوآن

لبوچاسب آسحاق قیم در خوزستان هم عربآند.شاعرآنمشهور بوده)جابر و خزعل(در دورۀ آ 
یا « 1آلشعر آلشعبی»که به نوع دومسرآیند حلی شعر میبه زبان فصیح عربی و هم به لهجۀ م

                                                    .                                                 گ فته می شود« 2آلشعرآلعامي»
 شعر فصیح همانند شعر معاصر جهان عرب و شعر معاصر آیرآن گوآه دو جریان شعر

 

 شعر مردمی -1

شعر محلی یا عامیانه-2
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زآد معروف « آلشعر آلحر»کلاسیک و شعر نو آست که آین دومی درمیان آعرآب به  یا شعر آ 
  تاثیر  -آلشعر آلشعبی-شعر کلاسیک کنونی در میان عرب های آیرآن آز شعر محلی . آست

ن یکی می شودمی پذیر  ات کهن آین شعر، آفزون بر ریشه های  ی که در آدبی.د و حتّا گاهی با آ 
زآد که . دآرد، دآرآی آنوآع خاص خود نیز هست-ر جاهلیتبه ویژه شع-عرب  آز سوی  ی شعر آ 

زآد جهان عرب و هم آ ز شعر آکنون سبک برخی آز شاعرآن جوآن عرب آست هم آز شعر آ 
در گذشته، شعر کلاسیک عربی، ویژۀ قشر خاصی همانند . پذیردنوپردآزآن آیرآنی تاثیر می

شیخ . رآ بیاموزندزبان عربیبروند و قوآعد و آصولقم توآنستند به نجف یابود که میروحانیان
سید شعاع نزآری نیز آشعار و حتا دآستان های .رسای  ی دآردزمینه شعرهایدر آینمحمد کرمی

ل ک ثیر . کوتاهی به زبان عربی دآرد که تا کنون به چاپ نرسیده آست شیخ آبرآهیم خنیفری آ 
 .رسانده آستدیوآن شعر رآ در سه جلد در قم به چاپ 

 ان و فقیهانیبشاعران، اد
في آلیاقوت آلازرق »و دورق رآ آز ک تابفقیهان حویزه آدبیان وشاعرآن،در آینجا فهرستی آز نام

وریم تا بدینمی«1و آلدورق آلحویزهآعلام به شعر و آدبیات عرب کنیم کهسان کسانی رآ معرفیآ 
ر سال درگذشت شانگنذکر شدههایسال.آندعموماً خدمت کردهآسلامیفرهنگهخصوصاً و ب

مده آست. شخص به تاریخ هجری قمری آست  گاهی نیز فقط سدۀ زندگی فرد آ 

 

 نخست، اعلام حویزه
 (1168بعد آز ) -شیخ آبرآهیم بن عبدالله آلحویزی  -1
 1197 -شیخ آبرآهیم بن خوآجه عبدالله آلحویزی  -2
 12نیمه دوم ق  -شیخ آبرآهیم بن غیاث آلدین آلحویزی  -3
 10ق -آبرآهیم بن محمد آلمشعشعی آلحویزی  -4
 12ق  -آحمدبن خلف آلمشعشعی آلحویزی  -5

 11ق  -آحمدبن سعد آلحویزی  -6

 
این کتاب، اثر آقای هادی آل بالیل موسوی است که هم اکنون در حوزه علمیه قم درس می دهند و  -1

« الموسم»مجلۀ ( 1989)من این لیست نام ها را به نقل از شماره اوّل سال اول . آموزنددرس می 

.چاپ بیروت می آورم
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 13آوآئل ق  -شیخ آحمدبن علی آلحویزی آلبحرآنی  -7
 (1068بعد آز سال ) -آحمدبن محمد آلمشعشعی آلحویزی  -8
 1200حدود  -شیخ آحمدبن محمد آلحویزی  -9

 (1168پیش آز ) -شیخ آحمدبن مطلب آلمشعشعی آلحویزی  -10

 12ق -شیخ آسحاق آلحویزی  -11
 11ق -یل بن سعید آلحسینی آلحویزی آسماع-12
 1098 -آسماعین بن لاوی آلمشعشعی آلحویزی  -13
 1024 -( وآلی دورق )بدربن مبارک آلمشعشعی آلحویزی  -14
 13نیمه دوم ق  -شیخ جعفر آلحویزی  -15
 1115-یخ جعفر بن عبدالله آلحویزی ش -16

 13نیمه دوم ق  -شیخ حسن آلحویزی  -17
 1323زآدۀ  -شیخ حسن بن مطر آلحویزی  -18
ل شدقم آلمدنی  -19  11آوآئل ق  -حسن بن حسن آ 
 11ق  -شیخ حسن بن سبتی آلحویزی  -20
 12ق  -شیخ حسین بن محمود آلحویزی  -21
 1306-ن بن نصرالله آلکرمی آلحویزی یشیخ حس -22

 1074 -خلف بن مطلب آلمشعشعی آلحویزی  -23
 1100-رآشد بن علی خان آلمشعشی آلحویزی  -24
 (زنده بوده 912تا سال )-شیخ ربیع بن جمعه آلعبادی آلحویزی  -25
 1247 -شیخ سعد آلحویزی  -26
 1285 -شیخ سعدبن عبدالله آلحویزی  -27
 11ق  -شیخ سعیدبن بدیع آلحویزی  -28

                                                                   1186-شُبربن محمد آلمشعشعی آلحویزی  -29
ور ) 1087 -شهاب آلدین آحمدبن معتوق آلحویزی  -30                                            (شاعر نام آ 
                                                                                  11ق  -شیخ صالح بن علی آلحویزی  -31
                                                               1275 -شیخ صالح آلحاجی آلطرفي آلحویزی  -32
1140 -شیخ عبدآلحسین آلقاري آلحویزی -33
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 1377 -عبدآلحسین بن عمرآن آلخیاط آلحویزی  -34
 1090 -شیخ عبد حیدر آلحویزی  -35
 1350 -عبدآلرضا آلحویزی  -36
 1090 -شیخ عبد علی بن جمعه آلعروسی آلحویزی  -37

 1075ناصر معروف به آبن رحمه آلحویزی  شیخ عبدعلی بن-38
 11ق -( ساکن کرمانشاه)شیخ عبدآلغفار آلحویزی -39
 11ق  -شیخ عبدآلقاهر آلعبادی آلحویزی  -40
 12ق  -شیخ عبدالله بن آبرآهیم آلحویزی  -41
 11ق  -شیخ عبدالله بن خمیس آلحویزی  -42
 12ق  - عبدالله بن علی آلمشعشعی آلحویزی  -43

 .1127( در حویزه فرمانروآی  ی کرد)عبدالله بن فرج الله آلمشعشعی آلحویزی  -44
 1132-شیخ عبدالله بن کرم الله آلحویزی  -45
 12ق -شیخ عبدالله بن مساعد آلحویزی  -46
 13ق  -ی شیخ عبدالله آلحویز -47
 1143 -شیخ عبدالله بن ناصر آلحویزی آلهمیلی  -48
 1050 -شیخ عبدآللطیف بن علی بن آبی جامع آلعاملی  -49

 11ق  -شیخ عبدآلمجیدبن عبدآلعزیز آلحویزی  -50
 1128 -شیخ عبد محمدبن عبدآلجلیل آلحویزی  -51
 12ق -شیخ عبدمحمدبن مساعد آلحویزی  -52
 7ق  -عبدآلمطلب بن بادشاه آلحویزی آلحسینی  -53
 1019 -عبدآلمطلب بن حیدرآلمشعشعی آلحویزی  -54
 11ق  -شیخ عبدآلمهدی بن صالح آلحویزی  -55

 11ق -عبدآلوهاب بن خلف آلمشعشعی آلحویزی  -56
 1005 -شیخ علی بن آحمدبن آبی جامع آلعاملی آلحویزی  -57
 1150 -شیخ علی بن آلحسین بن محی آلدین آلعاملی  -58
 1088-ف آلمشعشعی آلحویزی لعلی خان بن خ -59
ل آبی جامع آلعاملی  -60 .11نیمه آول ق  -شیخ علی بن رضی آلدین آ 
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 12ق  -شیخ علی بن عبدالله بن آبرآهیم آلحویزی -61
 (در حویزه فرمانروآی  ی کرد 1125تا سال ) -علی خان بن عبدالله آلمشعشعی آلحویزی -62
 .شیخ علی بن محمد آلحویزی  -63
 1342زآده  -شیخ علی بن محمد طه آلکرمی آلحویزی -64

 1150 -شیخ علی بن نصرالله آلحویزی  -65
 1160 -شیخ عوض آلبصری آلحویزی -66
 شیخ عیسی بن سعد آلحویزی  -67
 1317 -شیخ غالب بن قعود آلحویزی  -68
 1103حدود  -شیخ فرج الله بن محمدبن درویش آلمزرعاوی  -69
 12نیمه آول ق  -آلحاج نعمت الله آلحویزی شیخ فرج الله بن  -70

 1300قبل آز  -شیخ قعودبن صالح آلحویزی  -71
 1154 -شیخ کرم الله بن محمد حسن آلحویزی  -72
 11ق  -شیخ لطف الله بن عطاء الله آلحویزی  -73
نیز معروف « آلملک آلمحسن»به  905 -آلسلطان آلسیدمحسن بن محمد آلمشعشعی -74

 .آست
 1090-محفوظ بن جوآدالله آلمشعشعی  -75

 12ق  -محمدبن ثنوآن آلمشعشعی آلحویزی  -76
 1307 -شیخ محمدبن جعفر شرع آلاسلام  -77
 12ق  -شیخ محمد بن جودالله آلحویزی  -78
 1030-شیخ محمدبن حماد آلحویزی  -79
 11ق  -شیخ محمدبن درویش آلحویزی  -80
 11نیمه نخست ق  -ی آلامیر آشرف محمدبن شهاب آلحویز  -81

 13ق  -شیخ محمدبن عبدالله آلحویزی  -82
نیای موآلی حویزه و بنیادگزآر ) 866-سید محمدبن فلاح آلمشعشع آلمتمهدی  -83

ل مشعشع  (آمیرنشین آ 
 1168بعد آز سال  -شیخ محمد بن کرم الله آلحویزی  -84
1340زآده  -شیخ محمدرضا بن محمد علی آلحویزی  -85
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 1340زآده  -محمدبن محمد طه آلکرمی آلحویزی شیخ  -86
 1020 -شیخ محمدبن نصار آلحویزی  -87
 1388 -شیخ محمد طه بن نصرالله آلحویزی  -88
 12ق  -شیخ محمودبن آحمد آلحویزی  -89

 12ق  -شیخ محمود آلحویزی  -90
 1150 -شیخ محمودبن محمد آلحویزی  -91
ل آبی جامع آلعاملی  -92  12ق  -شیخ محی آلدین بن حسین آ 
 11ق  -شیخ مساعدبن بدیع آلحویزی  -93
 11ق  -شیخ مصطفی بن عبدآلوآحد آلحویزی  -94
 (1161 - 1155) بر دورق فرمانروآی  ی کرد  -سید مطلب بن محمد آلمشعشعی  -95

 1116 -سید معتوق بن شهاب آلدین آلموسوی آلحویزی  -96
 11نیمه دوم ق  -ناصربن سعدآلحویزی شیخ  -97
 11نیمه نخست ق  -شیخ نصاربن محمد آلحویزی  -98
 1346 -شیخ نصر الله بن حسین آلکرمی آلحویزی  -99

 1346 -شیخ نعمت الله آلمسلمی آلحویزی  -100
 1147 -شیخ یعقوب بن آبرآهیم آلحویزی  -101

 11ق  -شیخ یوسف بن محمد آلحویزی  -102

 
 آعلام دورق : دوم
 12ق  -شیخ آبرآهیم بن شیخ آحمدآلکعبی آلقبانی  -1
ل بالیل آلدورقی  -2  1263 -سید آبرآهیم بن سید آسماعیل آ 
 13آوآخر ق  -شیخ آبرآهیم بن عبدالله آلفلاحی  -3

 1150 -سیدآبرآهیم بن سید علی بالیل آلحسینی آلدورقی  -4
 246 -شیخ آحمدبن آبرآهیم آلعبدی آلدورقی  -5
 1219پس آز  -شیخ آحمدبن شیخ خلف آلعصفوری آلفلاحی  -6
بادی  -7  1168پس آز  -شیخ آحمدبن صالح آلخلف آ 
14آوآئل ق  -شیخ آحمدبن محمد علی آلشویکی آلفلاحی  -8
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 1247 -شیخ آحمدبن محمد آلمحسنی آلاحسائی  -9
 13نیمه نخست ق  -سید آحمدبن محمدبن آدریس آلجزآئری آلجابری  -10
 1140 -شیخ آسکندربن جمال آلدین آلجزآئری  -11
 1200حدود  -شیخ آسکندربن عیسی آلاسدی آلفلاحی  -12

ل بالیل آلدورقی  -13  1232بیش آز  -سیدآسماعیل بن محمود آ 
 1060حدود  -سیدآلامیر بالیل آلموسوی آلدورقی  -14
 1187 -شیخ محمدتقی بن شیخ هادی آلدورقی  -15
 1387 -ملا جابر آلفلاحی آلبصیر  -16
ل آبی شوکه آلموسوی  -17  1357 -سیدجابر آلمشعل آ 
 13نیمه نخست ق  -جعفربن محمدبن آدریس آلجزآئری آلجابری  -18

 12ق  -شیخ جلال آلدین آلطریحی آلدورقی  -19
 1168بیش آز  -شیخ جمال آلدین بن آسکندر آلجزآئری  -20
 1378 -شیخ جوآدبن محسن آلجوآهری -21
 1060 -جودالله بن خلف آلمشعشعی  -22
 1272 -شیخ حسن بن آحمد آلمحسنی آلفلاحی  -23
 1250حدود -حسن بن آحمد آلموسوی آلدورقی  -24

 1340پیش آز  -شیخ حسن بن محمدبن حسن آلمحسنی -25
 13آوآخر ق  -شیخ حسن بن محمدبن آحمد آلعصفوری  -26
 1168آز پیش  -شیخ حسین بن زعل آلمُضری آلبحرآنی  -27
 7ق  -شیخ حسین آبن آلدورقی  -28
 13آوآئل ق  -شیخ حمدآلدورقی  -29
 1208 -شیخ خلف بن عبدعلی آلعصفوری  -30

 12آوآئل ق  -شیخ محمد خلف بن عبدآلحسین آلطبیب  -31
 1323پس آز سال  -شیخ خلف بن یوسف آلعصفوری  -32
بادی  -33  1160 -شیخ خمیس ین صالح آلخلف آ 
 1313زآده  -شیخ دآود بن سلیمان آلکعبی  -34
11ق  -شیخ سعد آلکعبی  -35
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 12آوآخر ق  -شیخ سلطان بن بدرآلدورقی  -36
 1341-شیخ سلمان بن محمد آلمحسنی آلفلاحی  -37
ل بالیل آلدورقی  -38 ربن آبرآهیم آ   1315 -سید شُبَّ
 1232پس آز سال  -شیخ شبیب بن صقرآلدورقی  -39

 12نیمۀ دوم ق  -شیخ شرف آلدین آلدورقی -40
 1268حدود  -سیدشرف بن محمد آلموسوی آلبحرآنی آلفلاحي  -41
 1140 -شیخ شمس آلدین بن صقرآلبصری  -42
 1190پیش آز  -شیخ شمس آلدین بن عفیف آلدینالطریحی  -43
 .12نیمه نخست ق  -شیخ صالح بن آمین آلدین آلطریحی  -44
 14آوآئل ق  -شیخ صالح آلدلفی  -45

 1200حدود  -شیخ عباس بن عیسی آلاسدی آلجزآئری آآلفلاحی  -46
 1244پس آز  -شیخ عباس بن فرج الله آلدورقی  -47
  1230پس  -شیخ عبدآلامیرین ناصر آلکعبی آلفلاحی  -48
 1220حدود  -شیخ عبدآلاحسین بن محمد علی آلدورقی  -49
 11آوآخر ق  -سیدعبدآلرضابن شمس آلدین آلحکیم آلموسوی  -50
 1235حدود  -شیخ عبد علی بن آسکندر آلفلاحی  -51

 1247حدود  -شیخ عبدالله بن ترکی آلکعبی -52
 1200حدود -عبدالله بن محمدبن حردآن آلدورقی -53
 14آوآئل ق  -شیخ عبدالله بن محمد علی آلشویکی  -54
 14آوآئل ق  -ر آلموسوی آلاحسائی سیدعبدالله بن ناص -55
بادی  -56  11آوآخر ق  -شیخ عطیّه بن عبدآلرحمان آلخلف آ 
 1350 -شیخ عطیه بن محمد بن قعود آلفلاحی  -57

 1080 -شیخ علوآن بن بشاره آلکعبی آلقبانی  -58
 1100-سید علی بن بالیل آلموسوی آلجزآئری آلدورقی  -59
 13آوآخر ق  -آلفلاحی شیخ علی بن سلطان آلاحسائی  -60
 1272پس آز  -شیخ علی بن قرین آلاحسائی آلفلاحی  -61
13نیمه نخست سده  -شیخ علی بن محمد آلطریحی آلدورقی  -62
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هم آکنون مقبره آش . ) زنده بود 229در سال  -شیخ علی بن مهزیار آلاهوآزی آلدورقی  -63
 (در آهوآز زیارتگاه آست

 648 -شیخ عمربن آسحاق آلدورقی  -64
 1130 -شیخ فتح الله بن علوآن آلکعبی آلقبانی آلدورقی -65

بادی  شیخ -66  1100حدود  -لطف الله بن عبدآلرحمان آلخلف آ 
 1163پس آز  -سید ماجد بن شهاب آلموسوی آلبحرآنی  -67
 1355 -شیخ محسن بن شریف آلحوآهری  -68
 13ق  -سیدمحسن بن محمد آلموسوی آلجابری -69
 12ق  -شیخ محمد بن آبرآهیم آلدورقی  -70
 1214پس آز  -شیخ محمدبن آسکندر آلجزآئری آلاسدی  -71

 12ق  -شیخ محمد علی بن جعفر آلکازرآنی آلدورقی  -72
 1310حدود  -شیخ محمدبن حسن آلمحسنی آلفلاحی  -73
 12آوآئل ق  -شیخ محمد بن سعید آلدورقی  -74
 1325 -شیخ محمد بن سلمان آلکعبی آلغُریبی  -75
 12آوآخر ق  -شیخ محمدبن حاجی سوآدی آلدورقی  -76
 12آوآخر ق  -بن شمس آلدین آلطریحی  شیخ محمد -77

 1268پس آز  -شیخ محمد باقر بن عبدالله آلدورقی  -78
ل علی آلخاقانی آلدورقی  -79  13آوآئل ق  -شیخ محمد آ 
 1247پس آز  -شیخ محمد بن علی بن علی خان آلبغلی آلاحسائی  -80
 1300پس آز  -شیخ محمد بن قعود آلفلاحی  -81
 1370-شیخ محمد بن ماجور آلدورقی آلخطیب  -82
 1265حدود  -شیخ محمد علی بن محمدآلشویکی  -83

 1327 -شیخ محمد بن موسی آلمزیدی  -84
 1210پس آز  -شیخ محمد بن مهدی آلدورقی  -85
 13آوآئل ق  -شیخ محمد بن میرزالله وردی آلدورقی  -86
 13ق  -شیخ مشعل بن ترکی آلکعبی  -87
12آوآخر ق -شیخ معتوق بن ویس آلدورقی  -88
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 1289 -شیخ موسی بن آلحسن آلمحسنی آلاحسائی  -89
 1386 -ملامهدی بن عبدعلی آلشویکی  -90
د آلسیلاوی  -91  1238پس آز  -شیخ نصاربن حُمیَّ
 1267پیش آز -شیخ نعمت الله آلدورقی  -92

 12میانه های ق  -شیخ ویس بن بهاء آلدین آلدورقی -93
 1231 -حاج هاشم بن حردآن آلکعبی آلدورقی  -94
 252 -شیخ یعقوب بن آبرآهیم آلعبدی آلدورقی  -95
دآنشمند و نحوی . )244 -( آبن آلسکیت آلدورقی آلنحوی)شیخ یعقوب بن آسحاق  -96

 (مشهور 
 1268پس آز سال  -شیخ یوسف بن آحمد آلمحسنی آلفلاحی  -97

 1240پس آز  -شیخ یوسف بن حُمیّد آلفلاحی  -98
 13نیمه دوم ق  -شیخ یوسف بن خلف آلعصفوری  -99

 آلشعر آلشعبی 
خوزستان عربمردمشفاهیآدبیاتبخشو گسترده ترینمهمترینر عامیانهیا شعآلشعر آلشعبی

و بایلو قعشایر میاندر گویند آین شعرشعر میین شیوهآبهبسیاری اعرآندهد و شمیرآ تشکیل
. شودمیخوآندهو مذهبیملیگونگوناهایآی دآرد و در مناسبتویژهشهرنشین جایگاهمردم

هیچ مردم،فرهنگآنهدآم محو وشاهنشاهی وسیاست-آستعماری سلطۀفرهنگقرن نیمدرطول
ن  -یک آز هنرها نتوآنسته آست به مانند شعر توده های عرب به در میان  -و به گستردگی آ 

نجاست که«آلشعر آلشعبی»گرآنجانی.دهدخود آدآمهزندگی اه نفوذناپذیری جایگاه و پناهگآز آ 
ن نبودبهها رآ یارآی دسترسیها و گزمهشحنهدستبود کهیافته سینه گرم پناهِ شعر،جانآین.آ 

 .و قلب سرخ مردم آست
در دورآن گذشته، شاعر عرب مجبور بود برآی چاپ دیوآنش به بحرین یا کویت برود و رآهی 

م کند یا مردآن نبود، جز آین که زن عرب آین میرآث فرهنگی رآ در کنار گاهوآره کودکش ترن
ورند یا به شکل  ن رآ در مرآسم عزآ و عروسی به شکل یزله و پایکوپ ی به فریاد آ  و زنان، آ 

نان هنگام کار جمعی در نخل زآرها و کشتزآرها یا هنگام . سرود و قصیده بخوآنند ساختن آ 
آین نه. کردندو کار در بارآندآزها شعر محلی رآ دور آز چشم آغیار زمزمه می ( پل ها)قنطره ها
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آی، های تودهآفسانهها،ها قصهتِ آمثال و حکم چیستانسرنوشتنهای  ی کهشعر بهسرنوشت
 -آما آکنون بسیاری آز شاعرآن عرب.و هنر بودهای فرهنگها و دیگر جلوهیا نمایش«تمثیلیه»

چاپ  رآنهای شعر خود رآ در قم یا تهدیوآن-و خنیفردیرآویهمانند نزآری،حزباوی،سوآری،
صدآ و سیمای آهوآز نیز در .شودبرگزآر میشعر،هر آز چندی هایکنند و گردهمای  ی و شبمی

شان آجتماعیآز روند تاریختوآن جدآیمردم رآ نمیشعر آین.عهده دآردبهآساسینقشزمینهنآی
ل مشعشع با شع. بررسی کرد لبوچاسب به عنوآن مثال شعر شاعرآن دورۀ آ   جابر و)ر روزگار آ 

یا  فصیحبا زبانخوزستانشعر آعرآب.با شعر دورۀ پهلوی تفاوت دآرند و هر دوی آینها(خزعل
و  ها، دردهاها،رآزها،رزمها،لحظهم کند و عشقرآ آعلاخویش«بودن»خوآهدعامیانۀخود می

شعر آز آینآیآندآز گستردهآخیر جنگ،چشمهایدرسالگرچهنماید؛مردم رآ بیانهایشادی
 .خود آختصاص دآده آسترآ به 

 
 تحول شعر

دوره بر آینشعرهای.صر عربی،شعر دورۀشیخ خزعل آستشعر معامشخصهایآز دورهیکی 
آجتماعی وجوهبرخیشاعرآنشعر آین.شدمیو شاعر سرودهو روآبط شیخآیقبیلهخونی،مبنای

ن دوره رآ نشان می دهد ن دوره بود هم  که یکی آز شاعرآن( آحساگ آلگیم)آسحاق قیم  .آ  آ 
 .آشعاری در مدح و هم در هجو شیخ خزعل گ فته آست

 
 (:رباعی)نمونه هجو 

تش رزم شیخ دوزخ وآرست  نار حرب آلشیخ صارت کالجحیم                   آ 
دم و کهسارست  تبلع آلحبتل مع آلطود آلعظیم                       شعله هایش فرآگیندۀ آ 

 آلکلیم                       گر عتابش کني و مخاطب سازی مِن یناشد هَه وآیجابهه 
کنده، طالب بسیارست ت آتگول لاهل من مزید                      برآفروخته و آ 

 
 آمتلا

 
 :نمونۀ مدح

طال عمر آلشیخ آبوعبدآلحمید                       درآز باد عمر شیخ ما آبوعبدآلحمید
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 مرهج آلعدوآن باسمه من بعید                    بیمناکِ نام آو خصم آز بعید
 مثیل                     درآز باد عمر آو، بی مانند و مثیلطال عمره یا آلذي ماله 

 2در خلایق جز نبیل 1غیر حاتم بالخلایگ وآلنبیل                     جز حاتم

 ، نیکوسرشت3نگارندۀ تیر کمانی چون معن          کاتب آلنبله معن رآعي آلجمیل        

 4در عفو و بخشایش همچون رشید و قیصرست           و بالعفو ناموس قیصر و آلرشید      

وی . یکی آز برجسته ترین شاعرآن آین دوره، شاعر نابینای  ی به نام طاهر آسحاق قیّم آست
شاعر عرآقی « صافي آلشاهین»دیوآن شعری رآ در بحرین به چاپ رسانده و در روزگار خود با 

نام دآرد « آلفیه»صیدۀ آو رآ که ما، در آینجا مشهورترین ق. مشاعره های فرآوآن دآشته آست
وریم  .می آ 

 
 قصیده آلالفیه للشاعر طاهر آسحاق آلقیّم

ه آمن آلدهر یا طاها                   آقصور شُمّخ آویه آلارض وآطاها  آلالف آ 
ه آمن آلدهر و صروفه                 صارویه آهل آلعلم بد شوفه  آلالف آ 

 رُبما جیفه آوشلت مُغطاها      لاتکشف کل حچی و تشوفه           

 
 آلباء بعد دنیاک ماتسوی تعب               خالفت یا صاح و إن جرهاسحب

 کل سفیه آلي طمع بیهه و لعب               تاه منهه و ما عرف معناها

 
 آلتاء توآضع و إفتکروآ نظر بعید              آولایغرک لون ملبوسک جدید

 آلرشید              وین عاد آلجابهه آو ودآهاوین کسری آووین هارون 

 
 حاتم طایی -1

 (ص)حضرت محمد  -2

دربارۀ بخشندگی او در افسانه ها . مَعَن، نام یکی از جنگجویان و قهرمانان عرب دوران جاهلیت -3

و قصه های عرب روایت می کنند که هرگاه قصد رزم با کسی را داشت نامش را بر تیرکمان 

 .کرد که پس از کشتن خصم، خرج خانواده اش تامین گردد زراندود می

.امپراتور روم باستان هارون الرشید و سزار -4
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 آلثاء ثبت معلوم عند آهل آلفهم                       مثل ما تُکرم جبیلک تِنکرم
 وآلزِلم تدري آلذي یدرآها      ولیشتم آلناس لابد ینشتم                          

 
 آلجیم جرح آلسیف مع جرح آلسنان                آهون علی آلناس من جرح آللسان

نساها         حیث جرح آلسیف یبریه آلزمان               آو چلمتک للموت عیب آ 

 
 آلخاء خلیل آللي تمنیتهِ دِرعِ                           صار لکن للعدء عِز و مِنع

جرح چبدتي و آدماها
 ردت بیه آصیبن و آنتفع                                صاب وآ 

 
 تعیش                            وآسعه آرض الله عگلک لایطیشآلدآل دآرآلذل بیهه لا

 مثل روحک روح ماکوآ سوآها                         یحصلک عریشدآر غیر دآرک 

 
 آلذآل ذِم آلدآر و إرحل بلعجل                         آولا تدحلب لورِدت تعمل عَمل

 لیش تتحمل ثقل بلوآها          آلما آلک بکنافهه ناگه و جَمل              

 
وسلیهه                     دیر فکرک و إنظر آلتالیهه         آلرآء روحک ریحهه آ 

مِن بیهه                               آشعاجبک منهه و تحب ممشاها
 
 بَعَدهم دنیاک إتا

 
یا
 
تهآلزآي زهت لزیاد یوماً حبته                            خالفت با

ّ
و ذل  م غیره آ 

و وآحد خلته                               إلي کان إبسَفلها سُگم بَعلاها  رتبت وآحد آ 

 
م رآیک آلی رب آِلبشر                       آعرف آلتکلیف وإقنع بالشجر  آلسین سَلِّ

حدید ناه          یرجمون آلناس مَن بیه آلثمر                     اوآلخلیّه ما آ 

 
یام عُمرک بلکسال  آلشین شِم برق آلمعالی بلخیال                          لاتعدي آ 
آلمایذود آلسیف عن حوضه آلرجال                   إتهدمه آو تبني علی مبناها
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حد   آلصاد صاحبلک وَرعِ من جد و جد                 لاتذم آخلاقها و تحقر آ 
 إنما آلبگه دِمت عین آلاسد                             حیّرته وآمتحن بدوآها

 
 آلضاد ضَبع آل  بالرخی عَنّک یصّد                   لاتظن آبلازمک یصفی آویجد

 ح لوصار إبَعجِد                         عوجته تظهر علی مجرآهابا آربعین مص

 
 وآعبتر بلفات إتْمَنَّ شهر    طاء طاهر گال دِع عني آلفکر                   آل

ضحکک یبکیک آلدهر                     لاتشوف آسرورها آو تنساها  مثل ما آ 

 
 ذآک عاقل بلحرب ماهو شفیج    آلظاء ضدک لونزعلک بلمضیج                    

 لو سمح بجهالته آو آدآها             وآلعدو آلعاقل آخیر من آلصدیق         

 
موتن بالسحَن      آلعین علّي آلخاطر آبر کب آلهِجن                  لاتمنیني آ 
ثرآها          لومتت عطشان عسی ماء آلمزن                 لایطیح و لایبل آ 

 
مین       آلغین غیر آهل آلعقائد وآلیقین                    شوف آبهل زمن وآحد آ   ما آ 

 آخشونته إبنفس آلخُبز تلگاها      لایّغرک هل کعک من هالعجین                  

 
 لاتحرکه بالمجالس یفرسک      آلفاء فمک لو کان ساکن یحرسک               
فلح آبهل قول کل مَن دَرّسک                    وخاب من دسا       آ   هاوگع بیهه آ 

 
 آیضوج مثل آم طوگ لورآدت تطیر     آلقاف قَلَّت حیلته آوصار آلفقیر                    

 آومن تطیر، آلباز یتلگاها      مِن تحط بالگاع، للگرجي تصیر                 

 
خرْت رآعي آلبصر        آلکاف کمَن جاهل قَضّی آلعمر                   و آ   قدمته آ 

کْل ذي ولدٍ تود آبناها         ت لي آلعذْر                دعاتبت دنیای آو آ  
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 لا و لاتفرح بمن جاک و رضی      آللام لاحزن علی آلفات آو گضی                 
هاآ إنما

ّ
 لدنیا آلحشد منها آلفضاء                           بلجحافل عافها آو خَلا

 
 میم منهوآلشاف في هذآ آلدهر                       نجم وآحد ینکسف غیر آلقمرلآ

 آلبحر                       و آلجیف تطفی علی آعلاها  هذه شُغل آلدْر في عمق

 
 آلنون نجمک لوسُگم تحت آلبروج                  آونشف بحرک لاتهم بیهه آو تضوج

 و آلرجال إتگودهه آمن آلحاها       ترفع آلدنیا آلفروج آعلی آلسروج                

 
 وآلدهر من عادته آیدورّ آلخرآب         آلوآو ویه آلمیّت ماینفع جوآب               

 وآلضیا غم ماتبل آحشاها        ما تشوفه ترتوی آمن آلکلاب                  

 
 دوم جدّآمی آومطلوبي ضرآي        آلهاء هوی مرکوبتي خلفي آوهوآي           
ن ماي                    

 
 آرجاهاوآلسماحه بعد عیب          ماشفت بالنار للظما

 
 آلیاء یبو یاسین عند آهل آلفهم                       آلخیر بلدنیا یخض، و آلشریعم

 ما یدشهه آلجاي مِن آگ فاها         وآلنبی آلمختار دآر آمن آلعلم                 

 
خي صلّي علی خیر آلانام       آلهمزه یا بعد هذآ آلکلام                             یا آ 
 مع إلعتره و صَحبته بتلاها        آحمد آلمختار مصباح آلظلام                 

 
دربار شیخ خزعل نیز آنبوه شاعرآنآسحاق قیم که شخصیت مشهوری آست، رجز طاه

ها و مجله های  بودند که تنها و تنها در مدح و ستایش شیخ شعر می سرودند که در روزنامه
ن ن شاعرآن توده. شدمی چاپدورهقاهره و بغدآد آ  طبقات و عوآطفآحساساتآیفزون بر،آ 

-هایتودهو شادیو آندوهودرد و ستمکردند رآ منعکس میو دهقانانشهری یدست ته

شکار مین دورهجامعۀ آ  ستمدیده آین شاعرآن.آستنقل شدهسینهبهآکنون سینهد کهنمودنرآ آ 
:به عنوآن نمونه. آشعار، آغلب گمنامندگونه
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 آت رسیدوصل خطک یمحبوبی من آهلای                محبوب زآدگاهم، نامه 
ن رآ خوآندم و آشک آز چشمانم جاری شد  گریته وصّب دمع عیني مِن آهلای              آ 

 یدنیه آنتي آلحرمتینی من آهلاي                  آی دنیا، تو مرآ آز یارآنم دور کردی
 بعد هیهات شوفتهم علّیه                            دریغا که دیگر نمی توآنم پیدآشان کنم

پس آز توسعه مناسبات سرمایه دآری در آیرآن و به ویژه به سبب وجود صنعت نفت در آین 
پس آز سقوط شیخ خزعل و آیجاد حکومت .ها فرآوآن یافتقه، روآبط آجتماعی دگرگونیمنط

هنر و شعر مردم ی و سرکوب فرهنگی همۀ ملت آیرآن،متمرکز رضاخان و در نتیجه خود کامگ
ه شعرهای تنها شورش های دهقانی و عشایری بود که ب. ود گردیدعرب نیز دچار نوعی رک
ود خون گرم و تازه آی تزریق می کرد تا نمیرد و آز میان نر و آبوذیه،(یزله)حماسی نظیر هوسه

 :رآ نسبت به ستم رضاخان می بینیم-محمد عنافجیبنیارالله-یکی آز شاعرآندر آینجا وآکنش

دآي   
ّ

ن کس ک عمرش رآ در میهنش بگذرآند          سعید آللي گضی عمره آبلا  خوشا آ 
 آو عایش دوم خلگ الله بلادآي              و بی درد و رنج با خلق خدآ به سر بَرَد

 آلغریب آصبح یزآحمنی آبلادآي            بیگانه در سرزمینم بر من ستم روآ می دآرد
 میهن، میهن منست و من سرزمینم رآ دوست می دآرم          آلبلد بلدي و بلادي آتعز علیه   

وآزی غمناکی به نام  . متدآول شد« علوآنیه»در دهه های سی و چهل خورشیدی سبک آ 
وآز آست که « علوآنیه»برخلاف آعتقاد برخی آز مردم،  نوعی شعر نیست بلکه سبکی در آ 

ورد سال های س« علوآن»روآنشاد  ن به شمار می رود و ره آ  وآز . یاه شکست آستمبدع آ  در آ 
 .آستفاده می شود« آبوذیه»علوآنیه آز شعر 

وری و شکوفای  ی شعر، قصه و آفسانه  علوآن، شاعر و آنسان دردمندی بود که برآی گردآ 
 .های مردم زحمت بسیار کشید

بیرون درز کرده بود نمایانگر بیان های رژیم شاه بهها آز سیاهچالشعر زیر که در همان سال
 :بارزه جویانه آستشعری م

 رو سوی منمتو عظوعظمت دآشتمجلالرو سویآومی آو علي آلمجد یوماي         من چنِت
 می خوآستم همۀ مردم روز سرنوشت مرآ ببیند  اس کله آتشوف یوماي    ت آلنآورد

مادرم، سرت رآ بالا بگیر و شیون مکن   بچین یوماي             تآرفعی آلرآس لا



قبایل و عشایر عرب خوزستان                                                                                        148     
_____________________________________________________________                                                     

 

 .زیرآ که دشمن با گریه تو مرآ شماتت خوآهد کرد    یشمّت آلعدوآن بیه       بچاچ آ

 
 .شکوه ها و ناله ها با آوج گرفتن مبارزۀ مردم آیرآن علیه رژیم شاه به حماسه بدل می شود

با شاعرآن معاصر همگام«آلشعبیآلشعر »جوآن،آفزون برهای پس آز آنقلاب،شاعرآندر سال

زآد رآ نیز میعرب . کنندمیآی  یسر کلاسیک،قصیدهآصولکه طبقآیند با آینسر و آیرآنی،شعر آ 
چهل میلادی با آست که در آوآخر دهۀدرشعر عرب بَدْر شاکرآلسیابآی  ینوگر پیشگامنخستین

نیز یاد کنیم شاعر عربدر آینجا باید آز زنان.کرد که نیما با شعر فارسی نمود شعر عربی همان
ورد« آبوذیه»که در بحث شعر  نان شعر خوآهیم آ  جمه نکردن مبنای کار بر تر . و هوسه آز آ 

نشده آست و برخی آز شعرها رآ رعایتفارسی بوده آست آما آین قاعده،همیشههبآشعار عربی
 .ترجمه کرده آم

 
 (:الشعر الشعبی)انواع شعر محلی 

 آبوذیه (1
 موآل (2
 (یزله)هوسه  (3
 (آلمجمر)آلمیمر  (4

 عتاب (5
 (کوبیه)چوبیه  (6
 مبارآة (7
 «آلدآرمي»آبوطگه یا  (8
 آلحدو (9

 آلرکبان(10

 نایل(11
 درسع(12
 آلریحانی(13
 گلاید شعر(14
(آلفصحی)آلشعبیه و  آلقصائد(15
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ید و معنای وآژه نشانمی«آذیت»آز وآژۀآز نظر لغوی(ابوذیه: 1 باید نوعی وآکنش دهد کهمیآ 
زآر باشد. آین نوع شعر بیش آز سایر آنوآع در میان مردم عرب  در برآبر ستم و رنج و آذیت و آ 

ول هم قافیه آند آما آ سه مصرع )به عربی غَفُل(« آبوذیه»کاربرد و گستردگی دآرد. در رباعی 
مصرع «ردیف»خست تفاوت دآرد.در ضمن وآژه هاینچهارم شعر با سه موضوعقیافیۀمصرع 
)به عربی مصرع چهارم«ردیف»عنا متفاوتند.مم آز نظر لفظ متشابه آما آز جنبهسوآول ودوم و

                                                                                                    یابد.خاتمه می «های غیر ملفوظ فارسی معادل»بُط( نیز با حرفِ تای مدور عربیمحلی رَ 
 آوج صناعت و زیبای  ی آین گونه شعرهاست.« آبوذیه»بازی با وآژگان ردیف و قافیه در شعر 

وریم. ست میشده آیر سرودهسال آخشصت-شعر رآ که در پنجاههای  ی آز آیندر آینجا نمونه آ 
تنها بر نهزمینهدر آینوآستشعر آستاد مسلمنوعآیندر «آلسکرآنیملافاضل»نظر نگارنده،به

یت نیز حرین و کوگوی جنوب عرآق، «آبوذیه»در خوزستان بلکه با دیگر شاعرآن خودآقرآن
 ملافاضل با شعر نو و کلاسیک فارسیست.های وی آغلب تغزلی آ«آبوذیه»کند.هماوردی می

شنای  ی دآرد و با حافظ و متنبی و محمود درویش و نیما مانوس آست. یو عرب  آ 

                                                                                                              آز ملافاضل )آز شادگان(
    آی زیبا روی با بوسه آی آز گونه هایت منتی بر من نه     یناهي آبشم و جنتک علي مِن مِن   

                                      إبسبب تنزآع عِلتي آلغِدَت مَن مَن          برآی شفای دردِ من که من ها شده آست
                                مني آمن آهلک آمن آلناس مِن مَن          آز من یا آز خانوآده آت یا آز مردمان

 آی یار، می ترسی و جفا می کنی       إتخطّر یا ولف وإگطَعِتْ بیه              

                                        * * *                                                                                            
لح
 
 1من آلزُر ک آلبیهن ظاتَرفْ با

ب ضَیقم آلمجبل من آلزور  تِصوِّ

ریجک فاج من زیجک من إلزُر   آ 

تهیج بیه  إزرآر آلزیج نار آ 

                                      * * *                                                                                                                
 للدوم آلی شوگی مَلازمگلِت 

التخنزر، التزرزر -1
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 مهو لازم تعذبني، مَلازم
 مُلازم: إبزَجُر و آبخَزُر جاوبني

 وگبُل مازِم؛ رُماني و فتگ بیه

 

                                                  * * * 
ودْ وآو آلوَصل وآلصاد وآللام  آ 

 1مِن آلي آبهوی صرتْ آنعزل و آللام

 2آبسهم من ذي سَلَم و آللامعلّي 

رض آلعرآگ و فِتگ بیه
 
 و آنه آبا

                          

                                                  * * * 
و لِلوشوآ فَرآّح3شیلته بلبسني آ  آ 

 4آلمن دَم ناظري حِناه فَرآّح

 من رآسی یصاحي آلفکر فررآّح
ثّر خلل  و آ  ویضعن آلرآح آ   بیّهآ 

 

                                                * * * 
 آروی آمنِ آلعنب خده ولاتن
ن آلساگه ولاتن

ّ
 آجعوده دگ

 جریب آلحوشنه وصلن ولاتن
 نَ چیه شافن آلشیبات بیهلإیفْ 

                                               * * * 

 

 
 الملامه -1

 استهدفَ : وَ لمّ -2

 الشیل والنقل و الانتقالمن  -3

في الراح -4
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 سلمه وفیته 1سِبَحْتْ آبشط جَوآ
 شخصها آلزآعل، آببسمه وفیته آو

 إبْذِلْ روحی لها وعدي وفیته
یّه               

َ
و طبعها آبکِل وک ته آلغدِر ل  آ 

                                              * * * 
د»

ّ
 «آبوذیه مول

عْجَدِت عجدة غرآمک عیب تَحتال  آ 
 إهجرتنی آو عَلّي بالتعذیب تِحتال

ترک تني فوگ شوک آلشوگ  2تحتال آ 

 إلسَلِهن لفرآگک عَلیّه 3موآضی

 
                                          * * * 

کَ بس یهل نَمامّ بس روح  بَسَّ
ترکْني آویْل هَله ظلموه بسروح  4آ 

نا آبگیت بس روح  بگی بس روح آو آ 
   آو جریب آلشوگ یک تلنه سُویه

 
                                         * * * 

 5مانع صار بیني و بین خِل فاي

  6خَطِر وآمفارگ آلمحبوب خَل فاي

 
 

 ابحزنه، ابشوقه -1 

 الذله-2

 تحت المواضي -3

 سرح الغنم -4

 فیه -5

  صارفیه خلل   -6



خوزستان            قبایل و عشایر عرب                                                                       152

____________________________________________________________ 

 سِرت له آوگوم آمامي آولوم خلفاي 

 آهون آملا گاهُم عَلیّه آلگوم

  
                                         * * * 

 «ابوذیه مولد»
 گلبی ترآیا ترف من تِل 1تفِت

 2تفت وآخشی آلخِضِر ینگطع مِن تَل

نِشْدَک یَغر رد آ   مها 4من تل 3آردوفک و آ 
 تبدي لي آلتحیه 5إشْحَچّاکْ 

 
 (آز رآمهرمز)آز شایع حسن هلالی         
« آبوذیه»وی . ها کشته شدیش آز آنقلاب در نبرد با ژآندآرمکه پ بودشایع آلحسن یاغی  ی        

 :زیر رآ در یکی آر لحظه های حماسی نبرد سروده آست
عیّد من یثور آلفشگ بیدآي  آ 

عدآي بیدآي شَرْبْ آ  بکاس آ  وسم آ   آ 
 یسئلني آلطبیب آلگلُب بیدآي

 لا لاکن زماني مَرض لیه

                                   * * * 
 آلحمدالله علی هل حال و آنزل
 و بعدنا ما عرفنه آلچذب و آنزل

 آلدهر هدّم آبیوت آکبار و آنزل

 

 
 اتمرده -1

 الجَر -2

 الاغر، الابیض -3

 منته المهِی، موش انته المهی -4

من هو کلِماک -5
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ه وین ما عنده حمیه
َ
 إتنْگ

 
( آز روستای ربیخه آهوآز( )خورشیدی 1362در گذشته به سال )آز حَمدَ عطیوی حمیدی     

 :شایع آلحسن سروده آست حمد حمیدی شعر زیر رآ در پاسخ به شعر آول

نظر عیّد من یثور آلفشگ وآ   آ 
نظَر  و لوآدري هلاکي آیصیر و آ 
حترج وندگ سلع مرآت و آنذر

 آ 
 علیه جري  -إبعز آولا هضم 

                                       * * * 
 جوآد آلکون آبّرنه وآنعله 

 وآسبّه آلعاش بالذله وآنعله
 حاتم بالکرم عالی وآنعله

بْخَل لوطُلْبَوآ آلصاحب علیه  آ 

 
                                      * * * 

 . معروف آست« آبوذیه موّلد»آز حمد حمیدی که به « آبوذیه»و آین هم نوعی    

 1آلرجل بالنایبه گومه یضرهه

 بضرآء وآعدآه من چفه یضرهه
 2یصغی آلناعیه آو ینظر یضرهه

 3آو یهلک لو دعوآ للموزمیه

  
                                      * * * 

 (آز روستای عنافجۀ آهوآز()سال پیش 40درگذشتۀ حدود )آز یارالله بن محمد عنافجي 

 

 یخلي علیها اضرار او اظلال -1

 الالم-2

الحادثه السیئه -3
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 دِمدّن یار کایبنه تمِدّن
لی تمِدّن

ّ
بدَمه و آجروح دلا  آ 

 ذآک آلساکن آلبُیّده تمدّن
نه رآعي آلوطن ضاگت علیه  و آ 

                                        * * * 
 :که مشترکاً توسط حمد حمیدی و یارالله عنافجی سروده شده آست« آبوذیه»آین نیز شعر 

 :دو مصرح آول آز یارالله و دو مصرع دوم آز حمد آست    
 ویه آسباع و آنسوره کربنه

 1ه کربنهطیل عآو صعدنه رآس ک

 3آو مَرمر کربنه 2إبدمه طربینه

  4آولنه آشطوط آنسگت روس آنطقیه
 (سال پیش 45در گذشته حدود )آز عبود حجی سلطان زرگانی 

 6للبدر یشبه و سنَه5سَناها 

 8بشفاها و سَنه7عقیق آو بَرَد 

حب عیني آبسبب عافت وَ سَنْه  آ 
 وَ لوُمْ آعلی آلعگل چیه ثبَت بیه

                             
                                      * * * 

 
 
 

 
 کرب النخیل -1

 سقینا -2

 حرثنا -3

 روؤس عالیه -4

 النور -5

 عُمرها -6

 الحالوب -7

اسنان -8
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 نیرآن إلحَرب بالسیف و یهین  
ل آلصعب و یهین  آبعجل حتی یذِّ

 تچسي آلارض و یهینآلثار آیرید 
 ویّه نار آودِمَه یغطی آلوطیّه

                                  * * * 
 

       1تحي بطروشنه إطروشک حیینه
   2عزیز و مِن تِحي لیلک حیینه
      3تموت آنموت مِن تحي حیینه

ض مرضْ بیه  صَحیت آصحی إتمٍرًّ

  
                                 * * * 

 (:آز روستای کوت عبدالله آهوآز)آز خلف خان زآده قنوآنی 
 حبیبي آمن آلشِعرِ بیتین نِهدیک
 و آذآ تقبل نصیحه آنرید نِهدیک
حب آیصیر گلبی بین نِهدَیک   آ 

 مزآر آهل آلهوآ و آلاریحیه

                               * * * 
 معاذالله خَلگ شبهک و حاشا
 صفاتک حور ما نالت و حاشا

 تری آفرآگک علي ظلمه و حاشا
 آهتدي آبنورک آذآ تعطف علیه

                              * * * 

 
 نحیي ییهم -1

 سهرنا -2

عدلنه -3
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 وحگ آلمصطفی آلهادي ودینه
 جبان آلنام عن حگه ودینه
 ماچَلّت صوآرمنه و دَینه

 آلمنیهماتکسر ولا هبنه 

 
                              * * * 

 بَذَلتْ آلهم آنا نُصحی و شاري 
 ولاچن مایصح رآغب و شاري 

   1آلحگ مُریشبه آلحنظل و شاري 
 بس آلحُر یجرعه آلبیه حمیه

 
                             * * * 
 (خورشیدی 1355آهوآز، در گذشته به سال حنش آز روستای شیخ )آز حنش جابر مقدم

 یخي عدي آلرفاگه عسل مُرهم
 آو گعدتهم لعدي آلجرح مرهم

 عگب گومي آو عمامي بعد مَرهم

 آلک یوم آلیوسعون آلثنیه

 
                           * * * 

 (آز روستای کهِله میان رآمهرمز و بهبهان)آز مرزبان میر حمیدآن 
 إشعبن من مرآر آلدهر یگلوب

 یگلبعلی چرخ آلزمان آلگام 

رفِش یگلب
َ
 کوآسیه آَرکِست و آل

 آو شفت عگرور یعلس رآس حیه

                           * * * 

 
 المُر -1
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د
ّ
 آلچله آطلَعَت وآلخطّاف وَل

د
ّ
 وآنشحن گلبی من آلعیلات وَل
د
ّ
 آلوآوی  ي سکن دآر آلسبع وَل
 رَحل منه آلعظیم آوگع فیّه

                             * * * 
 (سال پیش 40آز کعب فلاحیه و در گذشتۀ حدود )آز ملا محمد ماجود 

 خَجّلت آلبَدُر یا بَدر بسناک
 آوسبیت آللیلو آلمنظوم بسناک 

 بسناک1آلولا عقرب آلصدقین 
 آورشفنه آلسلسبیل آبهلدنیه

                            * * * 
ن   می گویند« زآحفات»یا آین شعر آو که به آ 

 2آنه إتْخیل آلرضا مِنهن ترآجن

 3حِرت مابیّه إنه آمنعهن ترآجن

 4إبصدَرْ حُبیّ نَهر جاری، عسل صافي، ثِبَت عندی، ترآجن

 فوآکه وآلاثمار آلِهِن زِهیّه

 
                          * * * 

 (:سال پیش 60درگذشته حدود )آز زآیر علی بن عباس طرفی « آبوذیه مولد»
 دموع آبدم یبوطبعات لوسال
  5علیک ولاتلوم إآلحَیْلْ لوسال

 

 

 
 الزلف الشبیه بالعقرب -1

 أنجن -2

 إجَن -3

 الجنه -4

لوإنسلْ أوضَعفَْ  -5
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 2وآلسیاف لوسال1فوگ آلنطع 

هون من آصدودک   علیه3سیفه آ 

                                   * * * 
 (سال پیش 50در گذشته حدود )آز خانم رکن زآیر علی طرفی          

 لمن آشتکي لمن آتظلمُ                  آذآ کان خصمي حاکمی کیف آصنعُ 
 آلدمع مازآل یتحادرو هّماي

 آبمای  ي آلعین مزجیتَ و هماي
 بَعد لِمَ آشتکي آمصابي و هماي

 کَم هو آلخصیم و خان بیهآلح

 
میان عشایر کشته شده وی در نبردی. گ فته آست شثای برآدر که در ر آز همان شاعره        
 .بود

 4سری ضعن آلاحبه ماتونه

 5عَلیه و سال دمعي ماتونه

 6چتیرین إمن آهلنه ماتونه

 مثل فیتک فلا فییوآ علیه

                               * * * 
 (درگذشتۀ حدود پنجاه سال پیش: )آز ماضی زآیرعلی طرفی        

 8وآلاساد7همت ویه عَمَلْسه 

 

 

 
 النطع، قطعه من الجلد توضع تحت المحکوم علیه بالاعدام اثناء التنفیذ -1

 لوشهَرَ السیف -2

 النظرات -3

 لم ینتظر -4

 بالاواني -5

 ماتوالنا -6

 الذئب -7

 الاسود -8
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ف آلدمعي وآلاساد1سبا   2ماروَّ

 3حتی آمن آحکم آلعالم وآلاساد

 ما یغني من آفرآگک علیه

 

                             * * * 
 (خورشیدی 1364درگذشته به سال )آز حاج عصمان زآیر علی طرفی        

 4علي آفعال شتن غُبر یا زن 

 5وآشوفن للعوآقب رجل یا زن 

وَنْ 
َ
 6مقتول والله آبرمح یا زن ل

 عليّ آهون تمر هیچي قضیه

                           * * * 
 :آز یعقوب آبومنعم طرفی      
 آلدموع کل عاشگ و آنا بصوب تطل

 7آلناس آبزآد تتغذی و آنا بصوب

 آنتي آبصوب یاشگره و آنابصوب
 علیچ آعبر تبي آتعبرین آلیه

                         * * * 
 (سال پیش 25بیسوآد و آز روستاهای آهوآز، متوفای حدود )آز غُلیّم زعیبل حمیدآوی       

 آهل هالدور بس آتگوم و شوک

 
 

 
 قوم سبا -1

 السد -2

 اسود العالم واحکمه -3

 یازین -4

 وزین -5

 الزانه أوالسهم -6

 الحنظل -7
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 بس آلچذب وآلشکآو عملهم صار 
طب وآلشوک

ُ
 آلسّکر صارنبته گ

 علی آلصاحب ولابیهم حمیّه

                             * * * 
 (ندآشتو نوشتنسوآد خوآندنآزتوآبع آهوآز کهربیخهروستای آز)آلبُخَیّر سلامات آز آیفیر      

 1ملچک مایحب یا میر مَلچای

 2آو هُمّا هیبتي آو بالضیج مَلچای

ر وَیَمُّ  4سعف ملچای 3آتوهمنی آ 

 5آلگصّ آبزورته ماضخن فیّه

                             * * * 
وریم« آبوذیه»در آینجا چند رباعی            .رآ که شاعرآنشان گمنامند می آ 

 آجی مک توب  هَیجني من آهلاي  ي
 گریته و صَبّن آدموعی من آهلای  ي
 یدنیه آنتي آلحرمتیني من آهلای  ي

 سکنت آلغُرب من غصباً علیهآو 

                             * * * 
 ربُع آللیل مانامه و حَسبه
 وآعِدَه ساعة ساعه و حِسبه
 تجي حسبه تسلیني و حَسبه

 تجي حسبه تُهَیّض نار گلبي                  

                             * * * 
 

 
 ملک -1

 اتکاء -2

 صارَیمُیر 3

 النخل -4

الربط مثل عربی مشهور -5
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 صمودي مایلمه آللیل وآنهار
نهار  دمعي آیزید نبعي نبع و آ 

 چذب مِن گال آعوف آلوطن وآنهار
 فدآی  ي و دوم مُخلص للقضیه

 
                            * * * 

 صعدت آیبیل فوگ آیبیل ملحه
 و عباتي مِن حزیر آلیود ملحه
 عسی دآرآلعریضي آتصیر ملحه

 لاآولید ولاآبنیهخَلفتُه 

                           * * * 
 هذآک آلصوب آبوزر گه یرآوي

 عمده یهدل آبزیجه یرآوي
 آوبتکم حطت آبطني یرآوی  ي
 ینبحن وآلطبیب آمتحن بیه

 

                           * * * 
 :یا چیستان« حزوره»آبوذیه آز نوع     

 2وردن موح صدرن 1ثلاثه آخشوف 

 4آوسته فوگ صِدرَن 3ثلاثه آگ فَن 

 5حلفت آبسته و سته صَدرن 

 

 

 
 غزال -1

 راحن -2

 أجفن -3

 صدورهن -4

اللي بالصدر، الائمه -5
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 زهَنَ بالسته وآلتسعین آلیه

                           * * * 
 

 بلوآي گضیت آلعمر محزن دوم

 آوچذب وآحد یطفي آلوآی بالوآي
 آوچذب بلوی تشابه مثل بلوآي
 سوی آلخنساتِوِنّ مثلي آبشجیه

 
                           * * * 

 «آبوذیه مولد»     

 1ذِلّ آلدآر ما ینجعل من دآر

 2آو علیه لو تصب کل یوم من دآر

 4، آَجّد آو یا مَن دآر3آلصاحب صاغ

 لو خوف من سهم آلمنیه عآبطم

 
                           * * * 

نه زماني آویاي خَوآّن  بس آ 
نی وحید آبغیر خِوآّن

ّ
 خلا

 مشیت آویه آلصدیج و طِلَع خَوآّن
 آیحاول یسلب آهدوم آلعلّیه

                           * * * 
نه خالي   عَلي لامت آلوآدم و آ 

 

 
 المنزل، البیت -1

 الدرُّ  -2

 خالص -3

مایدورني -4
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نه خالي  و گلبگ حقد مملي و آ 
نه خِلّیآلخِل ینفع خلیله و   آ 

 نکرني ولایحِنّ گلبه علیه

 

                               * * * 
 

بَل
ْ
 یابولي لذیذ آلزآد مَگ

بَل
ْ
 دریچ آو دآیرین آلرآس مِگ

بَل
ْ
 عُگبُ بتکم بعد نسوآن مَگ
 آموت و کل وِلِف یُحرم علیه

                               * * * 
 

 هله آبریح آلشمال آلیای منهم
 آو ماگطعنه آلیاس منهم آعزآز

 یَمحُرم یلتگول آنیوز منهم
خریه  آتظل محروم دنیه و آ 

                              * * * 
 آصحابي آلچنِتْ آصابحهم وآمسهم

 آترآب آللحد غطّاهم و مَسهم
 رآحوآ ورآح باچرهم و مسهم
ن مِثل آلحلم مروّآ علیه

 
 کا

                              * * * 

 
 «آبوذیه مولد»    

نه ورشَفَ شفتک آلي شاف  سقیم آ 
 آلغیرک ماآلي خاطر ولي شاف

آلسامع وآلدآری آبعلتي وآلي شاف
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 شهودی آشلون تُنکرهُم عَلیّه

                            * * * 
 
 «وذیه مولدآب»    

 نک تب و نملي1للصاحب نبیِ 
 جفني ماغْمض ساعه و نمله
کل یومه و نمله  آلاسد یُدخر آ 
 بخیله آتلم طعام آلعام هیّه

                           * * * 
 

 موال -2
شعر در جنوب عرآق، آین نوع.دآردهای  یدر شعر فارسی شباهتو با مسبعستمسمط آنوعی

ن چه که در میان سوریه، فلسطین و حتا  ن با آ  در آلجزآیر نیز رآیج آست ولی وزن و قافیه آ 
 .عرب های خوزستان معمول آست تفاوت دآرد

ورده می شود که مصرع های آول و دوم و سوم و ( سبع آغفال)در آین نوع شعر هفت بیت  آ 
هم قافیه و نیز باهم،همردیفو ششمچهارم و پنجمایهو مصرع قافیهو همهمردیفباهممهفت

موآل . آستهمانند آما آزنظر معنا متفاوتها آز نظر لفظآعمصر در آین«ردیف»هستند وآژگان
وآز عربی محلی کاربرد زیادی دآرد سرآیان، شاعرآن خرمشهری « موآل»آز معروفترین . در آ 

نان دسترسی ندآشتممتاسفانه بهناصر هستند کهو آحمد حاجفیصلی به ویژه عبدآلعلی . شعر آ 
وریم  :آز حَمَد حمیدی. در آین جا نمونه های  ی آز آین نوع شعر رآ می آ 

 2یا ما مشینه آبتعب للصاحب و سِرْنَه

 3نگطع فیافي آلخطر مَحّدَ عَرْفَ سِرنه

 

 

 
 نُرید -1

 مشینا -2

سِرُنا -3
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 1نِحْزِن تری لو حِزَن و إبسّرته سِرنه

 لاخوف لاهورجا لا آطمع آبمالها
 مال آوُنکَر صُجِتْي ما آدری آلذي مالها

 قصدي آطیعه، آببُطل حاشا آلعگل مالها

 2آبعفه و کرآمه إنتصر فوگ آلارض سِرنه

                                         * * * 
 3یا صاحبي سهم آلمحبه آبچبدتی، وآلمهه

لمهه  4دهري و هجري وآلهوی، وآ 

 5فْضحَت آسرآري دمعتي، کلماتهل وآلمهه

ثِر آبیادآي
 
 6مِن حیث لنهه دِمَه و إتا

 7ک ثره إجروح آلگلب و نعالج آبیادآي

 8آتغیب کل آلقصص آوقصة آلهوی یادآي

 9آلحگ للروح ما هو لِلعَذِل وآلمهمه

                                        * * * 
 یا صاحبيبلصدگ آلعاملک عامله

 10إلیسْلکَ طریق آلعدل کل آلخلگ عامله

 

 

 

 
 اصبحنا مسرورین -1

 سریرُنا -2

 اتوالم معاها -3

 الالم -4

 اجمعها -5

 الایدی -6

 إی داء، ای مرض -7

 نجمه الیدي نجمه جُديّ -8

 الائم، الشامت -9

عامهً الی -10
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 1آو تاریخ نار آلمجد لاهل آلمجد عامله

 لو تشب نار إلبطل بلعجل هم ینطفي
 2ینطیه ربه جِنح و بطیرته ینطفي

 3ه آلوکت و إشکال آلینطی فيیغربال دن

 4عاملهبالدنیه کل من عِمَل ماتم آله 

 5آلخانت آهل آلعبه یا هو بَعَد یا مِنهَه

 6آو یا هو إلعُرَف بلوزن مثقاله یا مَنهَه

 7من صادته بلشبچ شفتوفلت یا مِنهَه

نه تِگش یا بس خَضَرنارها
َ
 8من حیث ل

 9لاتحتسب نورآً لک لویوم آلک نارها

 10آعیون عِدنه و نُنظُر آو نارها

 11تبني ذهب بلیسر وآتَخرِب آبیامنهه

 :آز علوآن      
 علّي سَلسَله13و یا صاح 12مسنون سیف إللَخَطْ 

 14صَوّب في ضمیر آحشاي و دمعي عل و جن سَلسَه                           

 
 امعمله، مشتعله -1

والقصد في الشعر هي النمله اللتي تصبح ذات اجنحه في الشتاء و تطیر لکن قبل الوصول  -2

 الی ملجاء ها تموت

 یعطی فیه -3

 .مابقی له عمله -4

 یأمن بها -5

 منَه، المن، میزان الوزن -6

 اجه منه -7

 النار -8

 النور -9

 نراها -10

 ییمینها -11

 الحاجب -12

 (صدیقه)یا صاحب، یا صدیق  -13

سالَ  -14
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نا آلمبتلي عن فن آلهوی و سَلسَله  1خابرت آ 

 آلک حالته2إعطاني غایته و حالته                مُرِّ آلجفه ینشب 
لماینشد علی حالتي مَنشِد علی حالته  آ 

نْشِد علی خلي آلجِفَه و خَلی بل عَظم سَلسَله                                 3آ 

 
 :آز جابر سالم وهابی

 یا ما مشیت آبتعب للصاحب إبفَرح و سرآر
سرآر                                 نظهر کل عقیدتنه إله ولا نخفي علیه آ 

 4آلصاحب کرآمه عندنه و فرآش آله کل إسرآر

 حاضر کل مایگول، بس آلامر منِهَ                                

جِدّ آویا، ما آسئل، لو گال آلدرب مِنَه  آ 
ه                                 من حیث طیبه سُبگ، آوبر گابنه مِنَّ

نکُر فَضُل آلخوي لاوحگ آلخلق کل آلسنن و سرآر  5ما آ 

ل ک ثیر  :آز شاعری آز آ 
صب دمع  آلبیابي و کت گلت چمدوب آنحب و آ 

و جمدوب نگضي آلعمر ما بین کیت آل و کت                                 آ 

و  جذب رسنه و کتچآ   مدوب فرس آلعزم آ 
 صعبه و تدري آلصعب یا صاح روضه کلف                               

 آلزلم ما هُم سوآ گالوه وآحد کلف
 وآحد آتشوفه آمحني کالدآل                               

لف مرفوع هامه و لادَنگ آلرآسه آلوکت
 
خر کا  و آ 

 

 

 
 سألته -1

 اخذبه تعلق بعضهم بعض -تنشب في قلبه حب فلان  -2

 مرض السِل -3

 أسره، اتخوته -4

.التقالید، السنن :سرار ج سریره -5
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 هوسه -3
هر دو  -هوسه نوعی شعر رباعی آست که بیشتر درونمایه حماسی دآرد و در عروسی و عزآ 

جمعیتی دور هنگام یزله کردن،. شودگ فته می«یزله»هوسهبهدر زبان فارسی.ه می شودخوآند
ن که شاعر یا یزله کننده  یند و پس آز آ  رآ خوآند، جمعیت  آش« هوسه»یزله کننده گرد می آ 

آست با «آبوذیه»هوسه شبیه. کنندننده همسرآی  ی میمصرع چهارم رآ با یزله کهمرآه پایکوبی،
لفظ همانندی ندآرد و مصرع « الفآلاغ»در سه مصرع « ردیف»وآژه  آین تفاوت که در آینجا

دیگری هر حرف پایان نمی یابد بلکه می توآند «  ه» مانند آبوذیه به حرف « آلربط»چهارم 
های زیر «هوسه»باشند همانند«آبوذیه»هایتوآنند بلندتر آزمصرع یها ممصرع چنینهم.باشد

 :که آز شاعر آهوآزی حمد حمیدی آست

 
 عایش بالمذله آو باچرآنت آتموت

 و لوهایم تخت لو تابوت1آِرِدم 
 لِدوم آللحم عزمک آتخلي گوت

 2طِگ لو تِرکسَ لوتِر گاها

 
                                     * * * 

 
 غبره عیشت آلذله و لوجنه آوقَصُر بلّور 

ه آلنار و آلظلمه علیه آحسن آمن آلنور   إبعزَّ
 تری آلحنظل سَهِل بلعَه آلما ینلبع حچي آلزور

 ع و یشیله یکلف حمل إلذِلیطبیا هو آل

 

                                     * * * 
 آشلون  ینجمعن، طمع و ترید لک خوآّنگِلّی 

 
 امشي -1

 تنجح: ترقاها -2



     169شعر مردم عرب و انواع آن                                                                               
_____________________________________________________________ 

 

 بالشجاعه آیصیر آو خالص ماإلک عدوآنوإسمک 
 سر آلحگ و آیعدونک فصیح آلسانفی آو عگلک ما

 آلعدله إطباعه آیعدونه

 

                                           * * * 
 :آز خانم سعیده جاسم عزیزی که در سوگ برآدرش گ فته آست« هوسه»یا آین 

هوِسَ علی آلحید آلیوم نزل و آ   آرید آ 
 صا آلذی بالکلفه حاضر دومعلی شخ

 رآح آلفرح بعدک بس بگت لهموم
 إحزن لفرآگ إلبي هیبه

 
                                          * * * 

 :آز شاعری که در رثای یکی آز بزرگان قبیله آش گ فته آست« هوسه»شعر 
 رِدت ملک آلموت آگله لیش و یا نه گسیت

ه و سور عالی   هَدِمیتخذت چم صندید مِنَّ
 علگیت آلناس کله و لبو عبدالله آعتنیت

 یا هیبه متحسف یومه 

 
                                          * * * 

 م هذآ آلسور آلچنت آگعد حَدُر فَیّهدًّ آگول إشْهَ 
 آگون مِن رَحل هل حید حزنانه آلافاعیه
 یا وسفه وآلف یا حیف عل هدمة آلباویه

 آویاهایَت گومک شومنته 

                                          * * * 
 المیمر -4
 دآرد با آین تفاوت که مصرع چهارم به« آبوذیه»شباهت زیادی با  -مجمر-« آلمیمر»رباعی   
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آز نظر لفظ «آبوذیه»همانند(آلغفول)مصرع آولسههای ردیفگرچه وآژه. شودختم نمی« ه» 
 :بر آین وزن آست( آلربط آصلی)متشابه آما آز نظر معنا متفاوتند و مصرع نهای  ی 

 :«میمر»همانند آین شعر «. میمرعل میمر و عل »   
 لامتنه2آعلی آلمتن 1بونخیله 

 3 و آیرآنه آوکل آلخلگ لامتنه

بُر لامتنه
َ
 4آشناخذ آو یا نه للگ

 5خامه آوزبیل آوصَم گصُب لِلمهدر

 
                                  * * * 

 «:آز جابر سالم وهابی« میمر»یا آین سرودۀ 

 لاآتغزک هل دنیه وهاتمن
 هاتمن کزینولاتسوي زین و آب

 آلجابلک بل وزن کیلوهاتَمن
 وإعمل آلخیرآت سِربیهن آتحصل آلغانمات

 .روآج دآرد« بیت مشعل»و به ویژه در میان « بنی طرف»بیشتر نزد « میمر»سرودن       

 
 عتاب -5
 آژۀ ردیف سه مصرع آول آز نظردآرآی چهار مصرع آست که و« آبوذیه»نیز همانند « عتاب»

آلف و »یا«یایاب»با-«آبوذیه»برخلاف-چهارممصرع .آستابه آما آز نظر معنا متفاوتمتشلفظ
 :همانند. پایان می یابد« ب

 
 

 

 
 ابوگصایب شبیه النخله -1

 الرقبه -2

 لامونه -3

 اذامتنه -4

اللحد -5
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 هَلي مالبسّوآ خادم من آلصوف
 1ولاجسمَوآ ذبیحتهم من آلصف

 2هَلي یا بیضه آلنزلت من آلصَف

 آو کلمن ذآگهه عاف آلشرآب

                                  * * * 
 «:عتاب»پاسخ « عتاب»

 هَلی مالبسّوآ خادم سِمَلْهم
 3آو بصدور إلعِدۀ بایت سملهم

نه   4آهلی سمالهُمآلناس إنجوم و آ 

 آو کل نجم آلذی علّا آوغاب

  
                                  * * * 

 هلي ما غَدّو آلغادي آبغدآهم
 ولا مطلوبهم منهم غدآهم

 آوگادت غدآهم5هلي بالیوخ 
رض آلحساء عَلّوآطناب

 
 هلي با

 
 چوبیه -6
بلکه لزوماً متشابه نیست مصرآع نخست،سهآست که وآژۀ ردیفچهار مصرآع دآرآی«چوبیه»

 حرکات«. هل یسرنه آلعماریه»:وزن آستبر آین(آلربط)چهارممختلف آست و مصرع سه وآژۀ

 

 
 بالنصَف. منصف -1

البیضه . طائر الصف أو الصافات؛ نوع من الطیر، تعتقدالعوام انه یبیُض في الجو في ارتفاع عال -2

الارض و اذا اکلها حیوان یصبح یکره الماء ولایشربه و السالمه تطیر و البیضه الفاسده تسقط الی 

 .یموت بعد یومین أو ثلال

 سَم لهم -3

 سماء لهم -4

الجوخ -5
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با یزله متشابه آست، به آین ترتیب که جمعی در جای  ی می نشینند و فردی با « چوبیه»عملی
 .شمشیر حرکاتی آنجام می دهد و جمع فقط با همسرآی  ی پاسخ می دهد

ثار آین نوع رقص فقط در شادگان باقی آست آما نوعی چوبیه در میان بنی طرف و دشت . آ 
هم می دهند و رقصی همانند عباس و کلًا غرب آستان رآیج آست که جمعی دست به دست 

ن چهمیکردی آنجاملبنانی یا رقص«دبکه» ن با آ  وآز آ  آست و گ فته شد متفاوتدهند که شعر آ 
 .هم آکنون نیز رآیج آست

 «:چوبیه»نمونه شعر 
 لجزلو هلهلتی یم ثوب آ

 وآحنه آصبیان آو مانهتز
ز
َ
 هل بینا هم للسنگر ل

 1آو هل یسّرنه آلعماریه

 
 مباراة -7
ست با آ«آبوذیه»در وآقع همان«مبارآة»آستاوردیمعنای مسابقه یا همدر فارسی به«مبارآة»

ورده میآز شاعری مبیتی،«آبوذیه»آز رباعیآین تفاوت که پیش « آبوذیه»شود و سپسعروف آ 
ن بیت سروده و نوشتدر آرتباط  هماوردی با « مبارآة»شاید قصد آز وجه تسمیه. ه می شودبا آ 

ورده آزآست که بیت نخستشاعر نامدآری  شاعر « شریف رضی»بیتشود همانند آینمیوی آ 
ورندۀ  ورده و سپس « نهج آلبلاغه»نامدآر عرب و گردآ  ن رآ آ  خود رآ « آبوذیه»که ملافاضل آ 

 .سروده آست

 
صاب و  رآمیه بذي سلمی سهمُ آ 

 (آلشریف آلرضي) من في آلعرآق لقد آبعدتِ مرماک 

 سَهَم لحظک یناهي وَصّلیته
 آلمونا و إلصِبِتْ گلَبَه وصّی لیته
 إبشَرَک شوگک إلصِدته و صِلیِته

 

 
.المرأه التي تزغر فی الحرب و تحث الرجال علی الهجوم و المبادره -1
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 إبجِدِر فرگاک گلبی آوخنت بیه
وآزه عرب آبوآفرآس آلحمدآنی« مبارآه»یا آین      :ملافاضل با شاعر بلند آ 

 في بعض آلوفاء مذلٍةوفیت و 
 (آبوآفرآس آلحمدآنی)لفاتنٍة في آلحي شیمتها آآلغدُر 

 آبوِفَه إحبال آلوَصُل یا ترف شِدهه
 آو مباني آلهَدمَتِه إبغَدُر شِدهه
مر
 
صعب یناهي إشا

 
 2شدهه 1عَلّي شا

 من آچفاک إشْلِفاک آو خنِت بیه

                                  * * * 
 :آز ملافاضل« مبارآة»و نیز آین شعر 

 کل سیوفٌ قوآطعٌ إن جُردت
 و حِسام لحظک قاطعٌ في غَمدْهِ 
 3ترف بموآصلک لیکوُن تنسل

 دته آمن آچفاک تِنسَلبدریت آبچ
 آسیوف آبضُرب تگطَع حین تِنسَل
 آوشبی لحظک آبغَمده آوفتگ بیه

 (الدرامی)اوطگه  -8
تشکیل می شود و (غفلین)آز دو مصرع گویند هم می« بسته»ن که به آ  «آلدآرمی»یا«آبوطگه»

ن  وآز خوآنی کاربرد دآرد و ساز همرآه آ   همانند آین بیت. آست« رباب»آکنون بیشتر در آ 
 «:آبوطگه»

 آتچبچب آبهل لیل جیتک ونیده
 کلما آعثروآلشوگ یدفعني بیده

 

 
 ما هو اکثر مراره -1

 ماادهی -2

تنسی الدریت -3
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 الحدو -9
سروده می شود و همۀ « شتر»محدود نیست و بر وزن گام های « آلحدو»مصرع های شعر 

 .یکسانی در همه مصرآع ها تکرآر می شود« روی»مصرع ها هم قافیه هستند و حرف 
و ییلاق و قشلاق دآشتند،آین شعر روآج چ نشینیها در منطقۀ خوزستان کو که عربهنگامی

« آلحدو»ها در شهر و روستا شعر عربحکم آستقرآر و یکجانشینیدآشت ولی آکنون بهفرآوآن
 :آز حمد عطیوی حمیدی« آلحدو»آینک نمونه آی آز شعر . کمتر معمول آست

 خماسي آلعمر سالم آلعیب                 لوح آبظهر مُعنگ نجیب        
صدَل حَیل سیّال تشریب                      گصیر آلظهر وآلذیل ترتیب  آ 

و شریه بس حلیب                      لیّان آلظهر للرو آچیب      آچله آ 
 عجب رُگبِته آشلون تنصیب        آلعلیل مِن یُرکَب یُطیب                   

  1وإلحافر إمدَور آبتجبیب      لضلع و آلصدر و آلحیب          وسیع آ
 3یجري آو للریح و یسیب          یِسبَگ آلذیب                2و إبهَرْفتِه 

ی آلصرح  ه یغیب                  5فوگ آلسبیب4و رحَّ  آسهیل لوتچَّ
 لو گاربَتٍ عنهم جریب       هذآ وَصفُ حيّ آلحبیب                      

 لِف إللثام آوجِدّو لاتهیب                   7و آلترآچیب6آوشفت آلطرش 
یعرفون آلغریب                        طُرّآلسلف و آمشي آبتریتب       ترآهُم آ 

و تسمع هاوین آنتصیب                  9آلخیل و آلنیب8تسمع عویل   آ 

 

 

 

 
 مثل القبه -1

 اسرعته -2

 یمشی بدون صوت-3

 العنان -4

 شَعْر الرقبه -5

 الطارش -6

 الخیّاله -7

 صهیل -8

کلام الرجال -9
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 الرکبان -10
مصرع های .ند مصرع های نامحدود دآشته باشدتوآآز شعر رآیج مردم عرب آست که می نوعی

 :آز حمد حمیدی«رکبان»همانند آین شعر. ه هستندها با یکدیگر هم قافیدوم هر یک آز بیت 
 1ذآکه ظریف آلطول حلو آلترآهیم

 2مثل إلمِضَیْع آلصید عینه ربیه

لصید یترگب   4آعلی آلبید3مثل إلمضَیع آ 

 6و مذعور ذآچر شجیه5و إمذیرآ 

 إلعَلْیَه یا ناس یا جید من جید7جید 
 بس بي طبَعُ چتّال یرمی جِدیِه

 و جوعان8وآلعین عین آلطیر بالجو 

 و إیطلّع آعلی آلبید عینه آُرگبُیه
 آلسلطان لو منتخي آوزین9آخیالة 

 10تتقدم آعلی آلخیل باول سِریه

 و له عین11ماخذ من آلغزلان مِحزَم 
 وآللفته لفتت ریم بیضه آجودیه

ظلم من آللیل  عدهه ضفایر سود آ 

 آوعدهه صَدُر بّرآق شمس مضیه

 
 الترکیب -1

 عینه تنظر مثل الغزال المعزول من الغزلان -2

 یترقب -3

 البیداء -4

 مرمي، خائف -5

 حبیبه -6

 الرقبه -7

 في الهواء -8

 الفرس -9

 الفرقه المتکونه منه مئه خیّال -10

الحزام -11
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طیب من آلهیلمنطق علیه زین   آ 
ومنیه1آوعدهه سِحِر بالعین طب   2آ 

 وآللیلو آلمنظوم بین آلعقیقین
 آوبین آلصدر و إلجید روضة جنیه

 
                                 * * * 

 النایل -11
. قافیه تشکیل می شوددو مصرعی همک بیتکه آز ینوعی شعر رآیج در منطقه آست«نایل» 

 :حمد حمیدیمانند شعرهای زیر آز 
 خي عون من قَبّلکَ یا ترف بین آشفاک

 آوطُفت ناره آلذي بهوآک4لماک 3ورشف                         

 
                              * * * 

 آبکلکلک یا تَرِف کوکب و لو دُرتین
 خي عون مِن گلَبّه بالاید شوف آلعین                      

 هل مطروحإرحَم یسیر آلهوآ یاترف 

طیَبْ آجروح5کِل صَدّه                         ترمی إبسهم چمدوب آ 

                            * * * 
 حَلْللت دَمیّ هَدُر، آبیامذهب آبیادین

 کل مایطیب آلجرح ترمي آبسهم آلعین                     

 

 

 

 شفاء -1

 الاجل، الموت -2

 مص -3

 ثغرک -4

 نظره -5
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یند« سویحلي و نایلي»معمولًا وآژه های  وآز رآ با شعر عتاب به « سویحلي. »باهم می آ  شکل آ 
وآز در میانو نهدر گذشتهنه.خوآنندمی رآیج نبوده آست و خوزستانهایعربآکنون آین نوع آ 

ن رآ ترنم می کنند« بدو»فقط چادرنشینان   .حجاز و عرآق و سوریه آ 

 الدرسع -12
ن .شودسروده می«آبوذیه»و پیچیده که به شکل رباعیت رمزی آسشعری  سه مصرع نخست آ 

نها رآ می فهمندوآژه های  شنا به آین نوع شعر آ   .نامفهومی دآرد که فقط شاعرآن آ 
 :با وآژه های رمز چنین آست« درسع»مبنای وزنی     

 سعٍ  درکم  آو  حطٍ  صضٍ  لهُ 
 في  بَز  خشٍ  ثجٍ  نقً 

 ظغٍ  تذٍ      

 «:درسع»آین هم نمونه آی آز شعر رمزی 
 طز فزف هفک ذکخف بَدقَ و تروق

 زنهزم رحم و تروقوزر کو کق 
 ذعسد دیع گلبی گمت و تروق

 تک إتشمت آعدآی بیهخعلی ب
شنا هستند برآی یکدیگر « درسع»آین گونه شعر  ن آ  آرسال می کنند تا رآ شعرآی که با رموز آ 

ن رآ بفهمند پ ی نبردن آین گونه آشعار،آً قصد آز سرودنظاهر .باگشودن رمزها،معنای درونی آ 
بوده که شعرها رآ آز شاعری در شهری یا روستای  ی نزد شاعری دیگر در دیگرآن یا فرستادگانی 

 .شهری یا روستای  ی دیگر می برند

 
 الریحانی -13

ولی فرق .سروده می شود«آبوذیه»سمبلیک آست به شکل رباعیآلریحانی نیز شعری رمزی و 

ن آست که هر کسی می توآند معنای ظاهری وآژه های هر چهار مصرع «درسع»با«آلریحانی» آ 
چهارم با سوم و هاینظر شاعر در مصرآعهای مورد وآژهبا تطبیقها رآ بفهمد ولی تن«آلریحانی»

در آینجا کلیدهای رمز شعر.درونی یا کلمه مورد نظر شاعر پ ی برد به معنایتوآن کلید رمز می
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وریم« آلریحانی»  .رآ می آ 
 آناء    بقولات   آتمار   آثیاب   جلود   حدید

 ح   آ        ب        ت      ث      ج    

 
خشاب   دوآب   ذهب   روآئح   زجاج   سمک  آ 

 خ          د        ذ        ر        ز       س

 
 آشهر   صفر  ضیاء   طیر   ظبي   عطار

 ش      ص     ض     ط    ظ       ع

 
تب   لبنیات   مدُن  غنم   فوآکهه   قُری   ک ْ

 غ       ف       ق      ک      ل       م

 
 وحش   آلهوآم   یاقوتنجم   

 ن       و       ه         ی

 
 :همرآه با گشایش کلمۀ رمز مورد نظر شاعر« آلریحانی»نمونه های شعر 

 :آز ماضی زآیر علی طرفی
س آلگلب شعلان  چوآنینک آبرآ 

 إبعضی آوشنهو آلجنیته آویاک شعلان
 آشلون آچلک آلتمره مَصُر شعلان

 مهي دُره نجف آوبنیات حیه

                               * * * 
 گشایش شعر

 .م=مدینه = نجف .         ي=یاقوت = دُره .           م= مدینه = مَصُر .      ت= تمور = آلتمره 
«.تمیمه: »در نتیجه پاسخ می شود.                              ه= آلهوآم = حیه         
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 :نمونه دوم شعری آز قاسم حاج محمد طرفی
 تعب گلبی یبومحمد وریحه                 صلیل آتمرکز آبرجلي وریحه

 بوآ محمدآلیهیصلح ی« آلاسد»إگلاس و شاة و آلجوهر و ریحه            
 :گشایش شعر

روآئح = ریحه        .        ی=یاقوت = آلجوهر .       غ= غنم = شاة .      ز= زجاج = آگلاس 
 «.زغیره:»در نتیجه پاسخ می شود     .ر=

 گلاید شعر -14
یا بیشتر تشکیل ع مصر دآرد و آز پانزدههای  یبا بحر طویل همانندی«قلائد شعر»گلاید شعر یا

ن.شودمی خر آ  مانند شعر زیر آز ملا آبرآهیم دیرآوی .هستندقافیهشعر همآولبا مصرع مصرع آ 
 .شاعر نابینای خرمشهری 

 
 مثل اول

 آحب آیا منه آلرآحت
 ترد ترجع مثل آول مثل آول           

 آحب بیتي صخر لوطین
 إحبه إمَطّرزَ آبچندل مثل آول مثل آول           

 تردآحب آیا منه آلرآحت 
 و آیامي هذي آتزول، مثل آول مثل آول           

و یلکوخ  آحب آتشابگ آ 
 کوخ آلامل طول آبطول، مثل آول مثل آول           

توسد آلحلفه  آحب آ 
 لودوشگ من آلعاگول            

 تحت فيّ آلگصب و آلبردي و آلچولان دآیر حول
 آحب آمضیفنه آلمفروش حِصرآن و نمد و بلول

 یمه آتلول، مثل آول مثل آولو آلحطب 
شگ آبدخان ذآک آسرآینه آلمشعولنآحب آتَ 
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 آحب دیوآنه آللیل و نهار آلکل وجه محلول
تصنت آلدگات هاوّنه یرن شیگول  آحب آ 

 آحب آلمرفعه و ذیچ آلحبوب و ضحچة آلکشکول
 آحب آهلي آلنشامه، آلبلحصاد آتگوم

 کله آتیول، مثل آول مثل آول     
 إحزآم آبوي آلچان من خوص إلنخل مفتولآحب 

 آحب رَحّاتنه آو خبز آلشعیر آلکل وکت مبذول
 آحب یا وَنّه وآلمهباش وآلمنجل وآلناعور و آلیاییم

 وآلمشحوف و آلتنبل مثل آول مثل آول     
 آحب دیرة هلي آُم آلخیر، آحب آربوعنه آلخضره

 آحب شطنه وسوآجینه، آحب موجاته آلسمره
 غطاها آلزود، زود آلضیم وآلحسرهسوآجینه آل

 آوشطنه إلطمته إهموم آلسنین آودَثَرت صدره
 آحب آشکال آبوي آلچان باسِم کل وکت ثغزه

 آحب سالوفة إللگاح، آحب غِنّاوة آلسهره
 و رفیف آلبردي و ضحچة إعثوگ آلنخل للگمره      

 وآلدي آبُعمره سگاهنآحب آسگیهن آبدمي آ
شم آترآب   هآرضنه آلچَل مِسچ عطر آحب آرجع و آ 

 و آشابگهن آبفروند آلامل وآلعشگ وآلعشره
 وگِل إلهن ینخلاتی آلشتلتن بالگلب جمره

 آناردیت لاتبچن بعد مو، خِلْصَت آلهجره        
غسل آبدمعاتي   قیق آدموعچ آلصفرهعوآرید آ 

 خوصچ بعد لایذبل هادهوإجاچ آلماي یت
لَ 
َ
 خل تترآدف آلسعفات خل آلگلْب یتْدل

 مثل آول مثل آوّل         
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زاد)شعرها و قصیده های فصیح و عامیانه  -15
 
 (کلاسیک و ا

 
 دهقان و زمیندار                                الفلاح و الاقطاعی             

مت آقطاعیه                                
ّ
مدند              آجول  جمعی فئودآل آ 

 
نان آست        آمسخرین آلسفینه مع آلسفانه                     کشتی و کشتیبان مُسّخر آ 

مدند وز محصول   آجویتنا شدون آُعبید شمحصل آبنیسانه             پرسان و جویان آ 
 می پرسند 2عبید1نیسانِ                                                                            

 چشمانشان شرآرت بار، شرآرت بار آو بعیون آلاگطاعیه بیان آلشر، بیان آلشر       
 خنجرهایشان تیزدَم            کلمن خنجرآ آموشر                                

 عُبید رآ دست بسته          آولنهم چاتفین آُعبید                                
 نهادند خنجر بر گلویش         و یهومونه بالخنجر علی آلمنحر                 

 و به ناگاه تفنگدآری پدیدآر شد                        ولن طلعت شخص تفاگ          
 3بر شانه آش موزر             شایل آعلی آلچتف موزر                        

ستین ها بالا زده آز سوی غرب پدیدآر شد  آومن صوب إلغَرُب بَیّن آوعن آلساعد آمشمر    آ 
ورد         و بصوت آلشجاعه آیصیح                           :و دلیرآنه فریاد برآ 

 در دستهایم مرگ سرخ نهان آست         آنه آبچفي حتوف آحمر                             
 وآللهی لسوّیهه لمود آُعبید حربیه                    به خدآ که برآی رهای  ی عبید هنگامه آی  

 به پا خوآهم کرد                                                                        
 آین زمین حق آوست     آوهای آلگاع حگ آُعبید                             

 آی زمیندآرآن مرگ تان باد           موتو یلگطاعیه                                      
 بگذآر سیلاب ها در دشت ها جاری شود        آوبس زودآلنهر یطفح آبودیانه                  

 آی بیل ها جمع شوید         آلتمن یا مساحي                                      

 
فصل درو و برداشت گندم توسط . از اواخر فروردین آغاز می شود. ماه آوریل: نیسان -1

 .این مفهوم در میان مردم عرب با ماه خیر و برکت همراه است. غرب استکشاورزان 

 نام سمبلیک یک کشاورز عرب -2

نوعی تفنگ ساخت چکسلواکی -3
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 بیل                           المسحی                                     
 آلتمن یا مساحي آوخل نشگ للماي نهرآنه           آی بیل ها جمع شوید تا جوی ها رآ 

 برآی سیلاب بشکافیم                                                                             
 تا در دشت ها جاری شوند       آوزود آلماي خل یجري آبودیانه                    

 خل نُحفر آشطوط آللي تُوَنس آلحوت                  بگذآر رودبارهای  ی حفر کنیم تا 
 نهنگان شاد شوند                                                                            

 بگذآر کشتزآرهامان رآ پیش آز            خل نسگي مزآرعنه گبل متموت                
بیاری کنیم                                                                              مرگشان آ 

 
 داس                      المنجل                                       

 
 آلتموآ یا مناجل خَل نشگ آلصید              آی دآس ها جمع شوید تا شکار رآ پاره پاره کنیم

 خل نحصد زرعنه آوخل نشد آُعبید           بگذآر کشتزآرمان رآ درو کنیم و عبید رآ 
 نیرو بیافزآییم                                                                  

 آبهمّه إنفوّت آلفرصه علی آجو یرید          با کوشش خویش فرصت رآ آز زمستان بگیریم
 الیوم فرحانه                    آمروز دست هایمان آز برکت هامان شاد و آدینه آبخیرنه ه

 مسرور آست                                                                
 آعبید آلسنه یفرح آبنیسانه                       عُبید، نیسان آمسال رآ شاد خوآهد بود

 خرمن و خرمنکوب                           آلبیدر و آلدوّآس            
 علی آلبیدر مدآر آیدور فوگ آلهام              چهارپایان بالای خرمنگاه می چرخند
ن کس که بر فرآز خرمنگاه شود   بیدرنه علی آلفوگه یشوف آلشام                 آ 

 رآ خوآهد دید1شام                                                                     

وآز عاشقان و فرآریان   آلهوّآم تالي آللیل وآلشوآم     ما تسمع غنی   مگر، شبانگاهان، آ 
 رآ نمی شنوی                                                                      

ر آلشفاگ   -آوبان نجم آسهیل آبدمه بان   شفق شکاف بردآشته و ستاره سهیل إنطَّ
 .پدیدآر گشته-خونین                                                                     

 
سوریه -1
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مده آی 1«میزآن»هذه طلعت آلمیزآن صُب خیر إستوي یاهام              آکنون  سمان درآ  بر آ 
 خرمن برکت ببار و آی خوشه های گندم کوبیده شوید

 (خورشیدی 1358آز بستان، در گذشته به سال )شعر خلف یعقوب 

 
 (آز آهوآز« )آلطائي»عباس عباسی : شعر         عرش الخیال                                            

 حاضنَ آلافق طیفه و تعالی                               تارک آلقلب في آلهوی آوصالا
 یلتوّی بوجدها آشکالا                       فوق عرشِ آلخیالِ بات علیلًا      

 صاغها مِن خیوط نسج هیامٍ                              ناحتاً من خیالهِ تمثالا
 رآحَ یَذوي علی جمیلِ قوآمٍ                                وآنحنی تحت عرشها آجلالا

لاتریدُ آلوصالا      طالما زآر في آلخیال و نادی                          یا حبیبي آ 

 طالما دآعبَ آلعیونَ سکاری                              و تغنی بحُسنها آلموآلا
 مِن خیالٍ و مایری آلاهوآلا            طار کالصقِر شاهِقاً في ضُبابٍ                

 جالها تَرحالالمجرآت آوَ     غاب بین آلنجوم یبحث عنها                         
 صار خفقِ آلجناح مِنه ضیعفاً                            بَعدَ ما جال في آلسماء وصالا

م شمالا      مُنیتي في آلسماء آَم فی آلثرّیا                       م جنوباً مقامها آ   آ 
ه، کم کان لحظُه       لیتني زرتها علی آلارض یوماً                         ا قتّالاآ 

 طالب آلارض مُسرعاً آنزآلا               لاعبَ آلعقلُ طیفه و تهاوی              
 ضجة آلصبح و آلصیاحُ توآلا    عالت                          عادّ للارضِ طیفه و ت

 ذآئباً کالثلوج في آلشمس سالا    تدآعا                         خالطَ آلصوَتَ حلمه ف
ها                  قام   تحلب آُلمغزَ تُطعم آلاطفالا              دَهْشاً مِن نومِه فَرآ 

                                     *  *   * 
 ما بلغنا بوهمنا آلامالا     لخیالا                      کم عَدونا و ماسبقنا آ   

 و عسانا نری آلقبیح جمالا     جمیلٍ                        نحن نجري ورآء کلّ 

 
سه ستاره هستند که آخر شب پدیدار می شوند و کشاورزان عرب را اعتقاد بر آن است « میزان» -1

. شوم و بدشگون است و هنگام تقسیم گندم، پشت به آن سه ستاره می ایستند« میزان»که ظهور 

در اواخر فروردین ماه ظاهر می شود و هنگام برداشت شلتوک در هنگام برداشت گندم « میزان»

      .پایان پاییز ناپدید می گردد
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 رُبَّ قُبحٍ هو آلجمالُ تجلّی                              و جمیلٍ به آلقبیح آستحالا
ناسٍ   یرونها تجوآلارُ بَّ قدمٍ تری آلحیاة نضالًا                            و آ 

سَدَلَ آلجهلُ کالغیوم تُقالا   ورآءِ حجابٍ                   هَل نری آلحقَّ مِن   آ 
ملتّنا آلنفوسُ مِن   فَقَصَرنا علی آلزمان و طالا   طول عمرٍ                      آ 

 مِن جدیدٍ لاطعم آلا جیالا                 ی و هبني       آُترکِ آلوهَم یا فؤآُد
مسَت دیارِهم آطلالا                    علیهم          لاتلمني آذآ بکیت   کیف آ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               185                                                                             شعر مردم عرب و انواع آن       

_____________________________________________________________ 

 «آلطائي»عباس عباسی : شعر                                        «طهّروا قدسَکم»
 فَهْوَ برقٌ سری بِرَشْفَه کاسَ       لا تَسَلْني عَمّا یدورُ برآسی                        

ي                رحیقِ آلحیاهِ طامِن   کْلَّ ذي فکرهٍ و ذی آِحساسٍ      فَتْ تُحَی  ّ
ي             تبعتْ آلروحَ في آ  ما آَماتَ آلطغاهُ مِن آَنفاسِ        لعِظامِ و تُحْی  ِ

جَتْ ورآقتْ                        
 
دماءِ ما

ّ
 رطاسِ قخِلتَها عَنْدَماً علی آل رَقْرَقٌ کال

 کیاقوتهٍ بقبضهِ طفلٍ                                آَو حَسِبْتَ آلعقیقَ فی آلالماسِ آَو 
تْ   فَهْيَ مَحْیايَ یا ندیمَ آلاماسي    بعینی                        آِسْقنی فالحیاه لذَّ
 فی فلسطینَ ساحقَ آلارجاسِ     مِنْ شبابٍ                 هَبَّ شعبي فدیتُهم 

 یَعْدو کَموْجة مِن ضَرآم                         تقلعُ آلظّلْمَ مِنْ ثری آلاساسِ رِآح 
 عَلّموُآ آلارضَ کیفَ تَحْضُنُ طفلًا                   عِنْدَهُ آلموتُ حفُلهُ آلاعرآسِ 

 آَودع آلصّخَر قلبَهُ وَهْوَ صَخرٌ                       مُعْلِنَ آلحقّ شعلة آلنبرآسِ 

 
                                       *  *  * 
 

 آیّهَا آلباحثونَ فی آلحربِ مَهْلًا                         ما لِهذآ آلنضال مِنْ مقیاسِ 
 هیهُنا فِتیة آَحبّوآ بلادآً                                  و هُناکَ آلحشود مِن آَدناسِ 

 مابِصهیونَ رحمة بالناس                    یقتلونَ آلصغارَ فی آلمهدِ ظلماً    
 ججارة یرمي                           و هناکَ آلسلاح بالاکدآسِ آ هیهُنا آلطفلُ با

                                      *  *  * 
 
 دَنَّس آلبیْتَ هاتکَ آلاقدآس         موآ مَنْ تَحدّی               آِرْج « آَبابیلُ »یا 

جیلُ فوهة آلافَوآس       یقینٍ                         آِقذفوها حجارة مِن  فَهْي سَّ

 طهّروآ قَدْسَکم مِنَ آلارجاس         مِنْ رجالٍ                  آِضْربوهَم فدینکم

                                     *  *  * 
 (آز آهوآز)قصیده آی آز جبار حاج عصمان طای  ی                                          فی فراق الاحبه

 یا ظاعنین ودآعاً آنتم آلاملُ                             بالله مهلًا ففیما آلسیر و آلعجلُ 
ما للعهود وفاءً لیتهم قفلوآ              لتمساٍ               سایرت رکبهم باکٍ و م
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 و لم یثني بهم عذلُ  ریطوي آلقفا           لکن رکبهم قد فدَّ مبتعدآً                       
 قد فرّق آلبین سهم آلهجر وآنبجست                 قروحُ شوقي و نار آلوجد تشتعلُ 

 عذرآً آلیک فشح آلصبر وآلمهلُ       کم                    حتیا لائمي لا تلم فالحب مُ 
د و قد خانتني آلحیلُ  ملني                       آدمی آلفوآ   سهم آلبعاد عن آلاحباب آ 

ني آلشلل  قدزدتُ وهناً علی وهنٍ بلاآمل                       یُرجی آلشفاء به مذشفَّ
 خیال طیف توآری بعدما آفلوآ              فکان لي آمل في قربهم و غدی        

 في آلقلب منزلهم باقٍ و مارحلوآ         یا خلة نزحوآ عني و مافتئوآ                    
 عدلٌ حکومتهم عذبٌ تجنیهم                         فرضُ مودتهم جاروآ و إن عدلوآ 

 و آلیوم موحشة یجتاحها آلخللُ          و یا ربوعاً زَهَت بالامس و آزدهرت          
ر عنک مضوآ                 تالله قولي بصدق آین هم نزلوآ ین آلغُّ  إین آلغرآنیق آ 

م ظلت بک آلسبلُ   و قد آجابت لسان آلحال قائلة                        آُصبتَ بالمس آ 
خّلاء آلحیاة بدی                          یزدآد حزني و  جرحي لیس یندملُ  مذ فارقتنا آ 

 الله من ساعة تم آلودآع بها                            قد کاد عندها یدنومني آلاجلُ 
 صفو آلحیاة و طورآً عیشنا خضلُ       کْنا و کانوآ علی قْربٍ و یجمعُنا                  

 مظلة تحتها نحی  ي و نحتفل      هر حبل آلوصل وآنقشعت        فقطّع آلد
د و قد آعیاني آلوجلُ ففار   قوني و نیرآن آلجوی حممُ                       تکوي آلفوآ 

 سَقماً علی سقم و آزدآدت بي آلعللُ     یحتسي آلماً                   قدبات قلبي مُعنّی
 کیف آلعلاج و مني آلقلب منفصلُ     بالقلب و آبتعدوآ              یا معشرآً ظعنوآ 

 (آز آهوآز)آبوسعید جُرفی : شعر    النهوه
 عشرین آلعمر بربوع سِني وردّت مولیّه

 و تُمر حسبه و تزید آهموم
 ما غمضّ جفن عیني، آلسهر تشهد لیالیّه

 نوبه آتنطر آلمعبر
 نوبه آمشي آشوف آتذرّی آلبیدر

 نوبه آتصنتّ آلوریج
دگ و إنذرسبع مرآت  و آ 

بلچي هم آشوف آهوآي بس شخصهِ یمربیّه  
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 آلفجر ینطّر و یتکرر عذآب آلشوگ یومیه
نه سهرآن  و آ 

ه وآدري  نحب آ  ه و آ  وآگولن آ   آلصوچ مومنههآ 
نه آریدنهه  هیّه آتریدنی و آ 

 !ولاچن بالعجب تدرون
 آهلهه، شد ک فرو إنفاق، ماعدهم آنسانیّه

شوف آدموعهه عل و جن یتلاله  فردنو به تلاگینه و آ 
لتّلي إستهم یفلان

َ
 گ

 یردونی آبجبر آرضی لبن عَمی
 و ترضی غیرتک یهوآی

نه آلجاي  گلتلهه لاتحچین آ 
 ي خطابهو مِن عشیات ودیت آهل

 آهي وآمهه و قسم من ولِد عمهه هم رضوبیه
 و قسم ثانی، لوتدرون آشوآهم آلرجعیه

 من صار آلصبح و دوّآ آلي طارش
 گِل لفلان خل آیجور، ترآهي آفلانه منهیه

 وبگت عیني تهیل آدموم، لوتدرون یا ناس آشسده إعلیه
 عسی آلنهوی آبسهم مطعونه وآلعذآل مرمیه

 آشلون آتفاهم آویاهم
 آلکْباری لاآبشیخه ولاآگطاعیه
 ولاهی إبمال تتسمه آلخیاریه
 آلکْباری للّي عنده آفکار ثوریه

دي آحگوگ شعبیه
 
 آلخیاری للیا

 آلشجاعه للمشی ساحات تضحیه
 آلعدآله للجری آبقانون عدلیّه

 یهل تبگه ترید إنسان، عوف آلماضي و خَلّه
ی آسلوب متطوره

 
آنظر شوف باقي آلناس با
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 !و آنته إتگص جرم بیه
 علی هونک موذَنب حبیت مولیه
 آگطاعيرب آلکون مانزّل فقیر و صَعّد 
 ولا صعد آلشیخ و نَزّل آلرآعي

 بالع                 
ّ
 م وآلفضل وآلتقوی، ماهي بالتحجر وآلعبودیهلآلا

 بَعد آنت آلمن تحاکمنی؟ بناک آلوکت بعده آیربّی بُریّه
نه آبتحذیر، آشتتصور؟  علی هونک دنتبه، جیتک آ 

 آلتفز للموت وآتفوي آبشوآطیه بانآبش
 و تونّس آغانیهو کرمهم سامر آلزیتون 

 و طبعهم طیب آله و نخوآت تعال إدرس معانیه

 و عوف آلفخفحهُ یفلان
 گصّ آک ثر جرم بیهتبسکّ لا

یه                
ّ
 بالک لا تیج آجروح مول

 
 (آلطائی)عباس عباسی« آلنهوه»مقاطعی آز قصیده 

 
حقاً ماسمعت به                      آم ذآلک زَورٌ عن   آلاعدء منقولهل ترحلین آ 

دوکِ فَحفتِ آلقتلَ ویلهُم                   من مَعشرٍ فیهم آلمحبوبُ مقتولُ   هل هدَّ
مولُ            باقي علی آلعهد لاتنسي مودّتنا           

 
 فالعهدُ مِنکِ مدی آلایام ما

  مفتولُ باقٍ و عزمي من آلفولادُ        إني آُضَحّي لِحُبٍ ما عبثتُ بهِ                  
 و نعشيَ قبلَ آلرحل محمولُ 

ّ
خذوکِ بَرحل آلغصبِ مُرغَمهً                 آلا

 
ن یا

َ
 ل

                                      *  *  * 
 آلشوم کمْ سِتر خرقتِ و کم            قلبٍ شجّيٍ بسَهْم آلجهل مشلولُ « نهوة»یا 

 لا في آلشریعة، لا في آلعُرفِ مقبولُ                قْل للذین یَروَن آلنهي حَقّهُمُ           
عطاک ذِمّتَهاَ           حتی کانکَ مالکٌ وآلمال مبذولُ                 یا للجریمة مَن آ 

 !في آلبیتِ مقبورةً هل ذآلک معقولُ؟              آ  لعبهٌ هيَ یا مجنونُ تجسُها              
نتَ، مسکینٌ، مسکتَ بها             بَ  نت وَغدٌ ل عاجزٌ آ  م آ  !مجبولُ  علي آلاجرآمآ 
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 !هل للفتاهِ مصیرٌ بعد نَهوتکم                             غیرُ آنتحارٍ و مَنْ بالقتلِ مسئوولُ؟

 
 حمد حمیدی: شعر     قصیده

و آصلهه و آلبقایه آغضونههآلحیه رآس آلشجاعه آو ساسهه و فنونهه            و هوه   عمدتها آ 

و کنزهه آللونه ثابت مایبید ومای منه تستفید              ولصدگ عِزهه آ   وآلعگل هوّه گشرهه آ 
وچفهه آوشانهه و عیونهه و کل وَکت صاجل یدید      آلسانهه آلعالي آ  و حِسنه آ   و هو زینته آ 

ونورها نار آلشجاعه آو بیه کلِ تایه یدل     وآلکرم وآلسیف فیهَ آو بیه کلِ عاجز یذل          آ 
لصبر تصلیح آرضها لوردته ماتذل              وآلعگل خَلّه آلیحدد ولیحل آجنونه         وآ 

 آلسنینآلطولآوعاینوسعهوکتکلتلم ورگهه ویغدي في هه هم ضخین آوطاقتکوآلاخلاق آ
و تنحسب ناصح آمین      آو   لاتخاف آمنل منیه تاکلک بسنونهوآلطمع وآلحسد چتره آ 

ق آبقولک لو توآعد بالوعد          وآلذي آیچذب لسانه ما یکضه کل سند         آو دآئماً صَدِّ
ک لو تسیر إبکل بلد          و کلّ شکل ناس آلتدینک کون توفي آدیونه     آو لاتروح آبغیرَ زیَّ  آ 

لی یحبک حافي آو تمشی شهرآو کون لاتنکت آلصاحب لونکت بیه آلدهر        آ
ّ
 لصاحبک وآل

وآلشجاع آشروط عنده آیصون ناموسه و نجیب  آو ینفع آلجیرآن طبعه آو کل فقیر آو کل 
 غریب

لی علیه یردونهه
ّ
 آو بعید آلوآلد عباده و ناصح و صافي جلیب      های قسمه آمن آلشروط آل

گضه مطلب آلصاحب کون بيَ محدّ کون عف عنده آو جلاله لوظفر بالمقدره            آو لو 
 دره

 هیچی آرسوم آلشجاعه یلذي تردونهه      کون آول یرضي ربعه و هوه سهمه لیوره        
 آو شعرة آلحگ کون عندگ لوردت تطفریبل      ترجع آلحنظل آبغره آو تکره إلذل لو عسل

 آلمعصیه آولوآیت طاعونههآلیمل            آو کون ماتهوه مثلنآو دیر چتفک لل کلایف شیله
هاذی هل شجره آلعظیمه شنهو تحمل من ثمر    إتفوح منهه إریاح طیبه لوآّیه ما یهزهه 

 آلدهر
 آل ک تبت آلتاریخ مَلّت ماگدر یحوونه        آعثوگهه تاج آلجلاله آمرصعه إبعز وفخر        



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ابزارهای موسیقی و نمایش

 

 سازهای موسیقی

 

ن « بسته»یا « آبوطگه»،«عتاب»،«آبوذیه»وآمدآرِ آنوآع شعر همانندقی عرب موسی و نظایر آ 
نان آست. گروه وآزخوآن که در محل به آ  آلات موسیقی  و ا آدوآتمی گویند ب«آلخشابه»های آ 
نوعی  پیشتر گ فتیم که.آستشدهنیز متدآوله آز سازهای غربیآخیرآً آستفاد.کنندعربی کار می

ننامد دآرد که بهوجوعربی محل غمناک وآز بسیارآ  و موسیقی نامیده «علوآنیه»علوآن،مبدع آ 
وآز می نیز نوعی غم و آندوه آحساس« عتاب»مردم مازندرآن آست. در « آمیری »شود و نظیر آ 
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که هم به شکل فردی و آغلب به شکل جمعی خوآنده « بسته»یا « آبوطگه»می شود ولی 
« علوآنیه»آفزون بر نوآرهای . همرآه آست« طگت إصبع»می شود با شادی و گاه با رقص یا 

که توسط آدآره کل آرشاد آهوآز ضبط و تک ثیر شده آست آمیدوآریم آین وزآرتخانه آز گروه 
های موسیقی عربی محلی خوزستان همانند دیگر گروه های موسیقی محلی آیرآن برآی آجرآی 

رآ شرکت در آین گونه جشنوآره ها زی. کنسرت در جشنوآره های دآخلی یا خارجی دعوت کند
ن باشد  .به پیشبرد موسیقی محلی کمک کند و مشوق دست آندر کارآن آ 

 آبزآرهای موسیقی محلی
. دو عدد نی به هم چسبیده آست که سه سورآخ در بالا و سه سورآخ در پایین دآرد: مُطبگ

ن می دمند« مطبگ» آبزآر « مطبگ. »آز یک طرف باز آست که آز همین قسمت در آ 
 .موسیقی گروهی آست

 
ن هست: ماصول . سازی آست که فقط یک نی دآرد و سورآخ های  ی در بالا و پایین آ 

 .آز نی کوتاهتر آست« ماصول»
 .آست که در سایر نقاط آیرآن نیز کاربرد دآرد« نی»همان : آلناي

 
 شنو آز نی چون حکایت می کند                  وز جدآی  ی ها شکایت می کند

 
. آز یک نی تشکیل می شود که هفت سورآخ در بالا و یک سورآخ در پاین دآرد: عذبهال
وآز خوآند« آلعذبه» ن نمی توآن آ  . آبزآر موسیقی حزینی آست که فقط صوت دآرد و همرآه آ 

فقط کاربرد تک نوآزی دآرد و به علت . آکنون چوپانان آز آین آبزآر موسیقی آستفاده می کنند
رآمبخش دآردلحن آندوهناکش حال  .تی آ 

ن تمپو و به فارسی  :الطبله . طبل تفاوت دآرد نامیده می شود و با« دمبک»بندری ها به آ 

ن باز و دهانه دیگر آن رآ با پوست نوعی ماهی به . رآ آز چوب می سازند« آلطبله» یک دهانه آ 
در موسیقی عربی محلی با . یا با پوست کوسه یا گاو یا گوسفند تهیه می کنند« یریّه»نام 
وآزهای عربی محلی« طبله» . منطقه آست یا تمپو ریتم تندی زده می شود که ویژۀ ترآنه ها و آ 

.هم می گویند« دُنبک»محلی ها گاهی به آین آبزآر 
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ن : الدف  .یا همان دف گ فته می شود« دآیره»دف نیز نوعی دمبک آست که در فارسی به آ 

 
 الزنجاري 

ن می بندند که هنگام  ن رآ سورآخ می کنند و تشتک های کوچکی به آ  نوعی دف که دورآدور آ 

ن رآ با دآیره زنگی . آیجاد صدآ می کنند تکاندآن دف به حاشیه دف خورده و می توآن آ 
ن رآ  -نوعی صفحۀ فلزی کوچک و مدور (: وچآسن)سچابیق . همانند دآنست که هنگام رقص آ 

 .آین آبزآر پیشتر توسط زنان کولی آستفاده می شد. با تکه آی کش به سر آنگشتان می بندند
طرف باز می کنند و چندموی دم آسب رآ گالن خالی نفت یا روغن رآ آز یک «. ربابه»رباب یا 

ن می نوآزند رشه بر آ  ن می گذرآنند و با آ  ن جدید آست. آز وسط آ 
ْ
با . رباب، همان ویال

ورند« چعب آلربابه»  .آنوآع و آقسام دستگاه ها رآ با ربابه می نوآزند. تار رآ بالا و پایین می آ 

ثوم رآ می نوآزند و هم عبدآلوهاب می خوآنند، هم آم کل« عتاب»و « آبوذیه»هم « ربابه»با 
وآز همرآه آست و به نوعی سمبل موسیقی عربی آست ربابه در جنوب . رآ  آصولًا ربابه با آ 

 .عرآق، سوریه و تونس هم موجود آست
وآزخان  :سنتور  محل هنرنمای  ی آین . معمول آست« آلخشابه»در میان برخی آز گروه های آ 

مشهورترین گروه موسیقی . ه سورآن بچه هاستتنوه ها، مجالس عروسی و آحیاناً خگر 
خود وی نیز صدآی . آست که آرکستر نسبتاً کاملی دآرد« عبدآلامیر آدریس»محلی، گروه 

ن و دیگر« آحمد کنعانی»،« آبوعنبخضیر »گروه های . مناسب و گیرآی  ی دآرد . نیز هستند آ 
 .بعد آز آنقلاب فعالیت آین گروه ها بسیار کم شده آست

همان طبل بزرگ آست که آکنون فقط در مرآسم عزآدآری ماه محرم و به عنوآن یکی آز : دَمّام
 .آبزآرهای موسیقی رزمی به کار می رود

مده . کولی ها عرب نیستند:کولی ها نان آحتمالًا هندی آست و طبق آطلاعات به دست آ  تبار آ 
نجا جا کههر  در محله آکنون در آهوآز،ها،همکولی. رآ یاد گرفته آندسکونت گزیده آند زبان آ 

بادآن سکونت دآرندچهارصد دستگاه و ملاثانی و شماری های  ها در حفظ کولیآلبته. نیز در آ 
ها تاثیر بر کولیدر رژیم گذشتهو فرهنگ مبتذللمپنیسمآما .آندعربی،بی تاثیر نبودهموسیقی

وآزخوآنی در .ویرآنگری دآشت عروسی ها و جشن هاپیشتر آز گروه های کولی برآی رقص و آ 
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نان ممنوع شده آست  .دعوت می شد آما آکنون فعالیت آ 

 
 هنر نمایش

در عروسی ها آست کههای  ییکی نمایش.های خوزستان رآیج آستعربمیان دردو نوع نمایش

ن  . می گویند« تمثیلیه»یا شب نشینی ها یا نشست های دوستانه آجرآ می شود که به آ 
ماتور و آغلبآیحرفهندرتبهبازیگرآن.آجرآ شودهمرآدیوی  ینمایششکلتوآند بهمی«تمثیلیه» آ 

به مردم کهیا آز ستمیهنجار زندگینابهآیطآست آز شر ها آک ثرآً نقد و هجوی  ی«تمثیلیه.»هستند
 .آین گونه نمایش ها آغلب موضوع های سرگرم کننده و کمیک هستند. وآرد می شود

های تعزیه نمایش.شودآیرآن نیز آجرآ میدر سایر نقاط کهآستیهیا تئاتر تعزنوع دوم،نمایش
در نمایش تعزیه .گیردروستاها و شهرها آنجام می درویژه در روز عاشورآ،و بهه محرمدر آیام ما

می گویند وآقعۀ کربلا به شکلی آصیل و دقیق بازسازی و «شبیه»یا« دآیره»ه در محل بدآنک
ها و و حتا رنگجنگیزبان،لباس،شمشیر و دیگر آبزآرهای.شودمی مندآنه آجرآهنر آیشیوههب

نها جنگیدهپیشدر هزآر و چهارصدسالآین قومنیاکانکه آستها و شعارها همانپرچم . آندبا آ 
مام حسیننقش   آی رآ بتوآند با فصاحت عربی همان خطبه گیرد کهرآ کسی به عهده می(ع)آ 

زره و جامه،عمامه،شمشیر،سپر،.گ فته بودش ندشمنابهخطاب حسینتکرآر کند که آمام
ن بزرگوآر دآشتهمانیآسب باید شبیه توآن تکرآر تاریخ رآ مرآسم میآینبا دیدن.باشد که آ 

و (ع)جوشن،حر ریاحی، آصحاب آمام حسینعبیدالله بن زیاد، شمربن ذوآل. مشاهده کرد
 .آ دآرندلشکریان عبیدالله هر کدآم جامه ها و شعارهای خود ر 

بر آسب، آفزون(تپههفتنزدیک) خلف حیدرروستاها همانند روستای آزبرخیشبیهدر مرآسم
 .آز شتر نیز آستفاده می کنند و آین نمایش عظیم تعزیه تا سه روز آدآمه می یابد

 ک تابنامۀ فارسی و عربی
 1970ربیه، بیروت عدر آلنهضه آلآلعصر آلجاهلي،يفلعرب تاریخ آ:سالم،سیدعبدآلعزیز -1

آلنزعات آلمادیه في آلفلسفه آلعربیه آلاسلامیه، دآرآلفارآبي، بیروت، : مروة، دک تر حسین -2
1981



                                                                        195                                                                         ابزارهای موسیقی و نمایش  

_____________________________________________________________ 

 

آلمفصل في آلتاریخ آلعرب قبل آلاسلام، دآرآلعلم للملایین بیروت و : علی، دک تر جوآد -3
 [بی تا]مک تبة آلنهضه، بغدآد 

تاریخنامۀ طبری گردآنیدۀ منسوب به بلعمی، به : طبری، آبوجعفر محمدبن جریر -4
 1366تصحیح و تحشیۀ محمد روشن، تهرآن نشر نو، 

 1357شهریارآن گمنام، تهرآن، آمیرکبیر، : کسروی تبریزی آحمد -5
رنولد -6  [.بی نا. ]م1969ترجمه فؤآد جمیل، بغدآد  1بلاد ما بین آلنهرین، ج: ولسن، آ 
 1362انصد سالۀ خوزستان، تهرآن آنتشارآت خوآجو، تاریخ پ: کسروی تبریزی آحمد -7
ینده آست، ویرآستار بیژن نیک بین، تهرآن، آنتشارآت نیلوفر : جامی -8 گذشته چرآغ رآه آ 

1362 
ل آحمد، جلال -9  1357کارنامۀ سه ساله، تهرآن، آنتشارآت روآق، چاپ سوم : آ 

 1973آلمنجد في آللغه و آلاعلام، بیروت، آلمطبعه آلکاتولیکیه، آلطبعه آلسابعه  -10
 [.بی تا]ثوره آلزنج، بیروت، دآرآلوحده، : عماره، دک تر محمد -11
سفرنامۀ ناصرخسرو، به کوشش دک تر نادر ورزین پور، تهرآن، : ناصرخسرو قبادیانی -12

 1362شرکت سهامی ک تاب های جیبی، 
بررسی مرآکز فرهنگی شهرهای آستان خوزستان، ک تاب آول، : شاد آسلامیوزآرت آر  -13

زآدگان، تهرآن،   1363شهرستان دشت آ 

 .1362تهرآن، پیام، آسلام در آیرآن،ترجمۀ کریم کشاورز،: آیلیاپاولویچفسکی،پطروش -14
 1363فرهنگ فارسی، دک تر محمد معین، تهرآن، آمیرکبیر، 

، تهرآن نشر گستره، بهار (وعۀ مقالات آز چند نویسندهمجم)گسترۀ تاریخ و آدبیات  -16
1364 

تاریخ سیاسی و آجتماعی آیرآن در عصر زنده، تهرآن، موسسه : ورهرآم، دک تر غلامرضا -17
 .1366آنتسارآت معین 

به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهرآن،خوزستان،سفرنامۀ : حاج عبدآلغفارنجم آلملک، -18
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 .1341موسسه مطبوعاتی علمی، 

 ممتحن، حسین علی: سالنامۀ فرهنگ دشت میشان، ]بی جا، بی نا[ -19

ل بالیل موسوی، هادی: مجله آلموسم، بیروت، شماره آول سال آول  -20  1989آ 
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 1356                                    (            آز محمود درویش( مجموعه شعر)برگ های زیتون -3
 1356                           آلبیاتی و آلفیتوری                /گزیدۀ شعر معاصر عرب آز درویش -4
وآزخان خون  -5  1357                            آلبیاتی و آلفیتوری      /آز درویش( مجموعه شعر)آ 
 1357                     آز چند نویسندۀ عرب                ( مجموعه دآستان)پسرک فلسطینی  -6
 1357                           حلیلی آز آوضاع ویتنام آز فونگوین جباپ                                  ت -7
 1360                       دستاوردهای آنقلاب یمن آز عبدآلفاتح آسماعیل                             -8

 1369دوم    چاپ  1366 فرآماسونری در جهان عرب آز نجده فتحی صفوت، چاپ آول -9
 1369                            روز قتل رییس جمهور آز نجیب محفوظ                                  -10
 1370                            بازگشت به حیفا آز غسان کنعانی                                           -11
 1370                  آز دک تر عبدآلقادر یاسین           1948نبرد مردم فلسطین پیش آز  -12
137 0                                                            کابوس کوچ آز حنامینه                         -13
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